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مقدمه 
 

ـــتيرنر و   آنارشيسـم بعنـوان شـاخة «چـپ» سوسياليسـمخرده بـورژوايـي، بـا نظـرات پـرودون، اش
ــوژيـك يـافت؛ و از همـان ايـام، بعنـوان جريـاني مدعـي سوسياليسـم، در  باكونين، هويت و انسجام ايدئول
ــن المللـي كـارگـران مداخلـه و آنـرا تخريـب كـرده اسـت. بنـابراين كـارگـران مـزدي، بـدون  جنبش بي
ــرده بـورژوايـي، بويـژه شـاخة آنارشيسـتي آن، نميتواننـد گـام مؤثـري  شناخت ايدئولوژي سوسياليسم خ
ــتي در  بـراي رهـايي طبقـة خويـش بردارنـد؛ زيـرا در رأس نتـايجي كـه از عملكـرد ايدئولـوژي آنارشيس
ــن المللـي كـارگـري حـاصل ميشـود، تـهي شـدن مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا از هويـت مسـتقل  جنبش بي

ــش از بـورژوازي اسـت.  طبقاتي خود و دنباله روي
 از آنجا كه ســرچشـمة اصلـي بسـياري از انحرافـهاي جنبـش چـپ كنونـي، درآنارشيسـمش نهفتـه 
ــا كـه شـباهت خـيره كننـدهاي بيـن نظـرات برنامـهاي، شـيوههاي تـاكتيكي، سـبك كـار و  است و از آنج
ــا آنچـه كـه در جنبـش چـپ كنونـي رايـج اسـت، وجـود دارد ، دقـت و  روش هاي سازماني آنارشيسم ب

تأمل در اين نظــرات ضرورتـي تـام دارد. 
ــن اسـت كـه  اولاً  مبـاني برنامـهاي، تـاكتيكي، سـازماني و سـبك كـار   در اين نوشته كوشش ما اي
ــوي روشـن و تشـريحي توضيـح دهيـم و فرمولـه شـان كنيـم.  ثانيـاً   اين انحراف در جنبش كارگري را بنح
نشان دهيم كه اين مباني در جريــان حركـت آنارشيسـم در مكانـها و زمانـهاي مختلـف ثـابت مـانده و در 
حقيقـت اجـزاء تفكيكنـاپذيـر آنارشيسـم را تشـكيل ميدهنـد.  ثالثـاً  رابطـة ايـن انحـــراف بــا ديگــر 

ــري، مشـخص شـود.  انحرافهاي جنبش كارگ
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آنارشيسم بمثابة ايدئولوژي 
 

 آنارشيسم يك ايدئولوژي و به عبــارت ديگـر افـق ديـد طبقـاتي (جـهانبيني) خـاصّي اسـت و نـه 
ـــوه دادن و در  يـك تـاكتيك يـا سـبك كـار. تقليـل آنارشيسـم بـه  صرفـاً تـاكتيك (١)  جـز كـم خطـر جل
ـــم  حقيقـت دور كـردن آن از مبـارزه و نقـد تئوريـك پرولتاريـاي انقلابـي نيسـت. بنيـانگذاران سوسياليس
ـــژه  علمـي، آنارشيسـم را يـك ايدئولـوژي داراي برنامـه، تـاكتيك، سـبك كـار و ترتيبـات تشـكيلاتي وي
ــار و يـا حـالت روحـي معيـن خلاصـه نميكردنـد. مـاركس در  ميدانستند و هرگز آنرا به تاكتيك، سبك ك
ــد : « برنامـة  او آمـيزهاي بـود كـه بنحـوي سـطحي و تصنعـي از راسـت تـا چـپ را  بارة باكونين مينويس
ــاعي  كنـار هـم قـرار مـيداد ـ  تسـاوي طبقـات  (!)  الغـاء حـق وراثـت  (٢)  بمثابـة  نقطـة آغـاز  حركـت اجتم
(خزعبـلات سـن سـيموني)،   آتئيسـم  بعنـوان  دگمـي  كـه بـه اعضـاء (٣)  ديكتـه شـــده و دگــم عمــدة 

ــودداري از جنبـش سياسـي». (٤)  (پرودونيستيِ) خ
ـــات و   پـس مـاركس بـه روشـني ، بـاكونين را داراي  برنامـه اي بـا مضمـون آرمـاني تسـاوي طبق

ــدة پرودونيسـتيِ  خـودداري از جنبـش سياسـي ، ميدانـد .  جزم (دگم) عم
ــيگويـد:   انگلس در اين باره م

 «باكونين تئورياي براي خــود دارد كـه كمـابيش مركـب از مخلوطـي از كمونيسـم و پرودونيسـم اسـت. 
تمايلش براي وحدت بخشيدن به ايــن دو نشـان ميدهـد كـه او كـاملاً نسـبت بـه اقتصـاد سياسـي جـاهل 
اسـت. او از پـرودون، در ميـان ديگـر عبـارتپـردازي هـا، آنارشـي را بعنـوان وضعيـت نـهاييِ  جامعــه 
گرفته است. او با همة فعاليت هاي سياسي طبقــة كـارگـر مخـالف اسـت. زيـرا  [ از نظـراو ]  ايـن امـر در 

ــناختن دولـت موجـود اسـت !» (٥)  حقيقت مستلزم به رسميت ش
ــري در ١٨٧٢، در بـارة تئـوري بـاكونين خاطرنشـان ميسـازد :   انگلس در نامة ديگ

 «بـاكونين تئـوري خـاصّي بـراي خـود دارد كـه آمـيزة درهمـي اسـت از پرودونيسـم و كمونيسـم. 
نكتة عمده در مورد اولّي ايــن اسـت كـه  او نـه سـرمايه ، يعنـي  آشـتي نـاپذيـري (آنتـاگونيسـم) طبقـاتي  بيـن 
ــارگـران مـزدي كـه ناشـي از تكـامل اجتمـاعي اسـت، بلكـه  دولـت  را آن شـرّ اصلـي  سرمايه داران و ك
ــي گـردد. در حاليكـه تـودة وسـيع كـارگـران سوسـيال دموكـرات نظـر مـا را قبـول  ميداند كه ميبايد ملغ
ــرمايه داران ـ  دارنـد كـه قـدرت دولتـي چـيزي بيـش از سـازماني كـه طبقـات حـاكم ـ زمينـداران و س
ــد تـا امتيـازات اجتمـاعي آنـها را حفـاظت نمـايد، نيسـت. بـاكونين معتقـد اسـت  براي خود ايجاد كردهان



 

 

٦

كـه ايـن  دولـت  اسـت كـه سـرمايه را ايجـاد كـرده،  كـه سـرمايه دار سـرماية خـــود را تنهابــه لطــف دولــت 
صـاحب شـده اســت.»  (٦) 

ــه از نظـر ماركسيسـم، آنارشيسـم نـه صرفـاً يـك تـاكتيك، بلكـه در اصـل   بدينسان، اين حقيقت ك
يك تئوري و برنامه است، امريســت مسـلّم و روشـن. مـاركس و انگلـس بـه سـطحي بـودن، نـاهمگوني و 
ــي آنارشيسـم (مخلوطـي از راسـت و چـپ، مخلوطـي از پرودونيسـم و كمونيسـم) تـأكيد  تناقضات درون
ـــت طبقــاتي ايــن  دارنـد. تناقضـات درونـيِ آنارشيسـم و سـطحي بـودن آن، ناشـي از مـاهيت و خصل

ــت.  ايدئولوژي اس
ــه نـاهمگوني و التقـاط باكونينيسـم مينويسـد :   پلخانف با توجه ب

ـــورهاي لاتــن» و   « باكونينيسـم سيسـتم نيسـت. مخلوطـي اسـت از تئوريـهاي سوسياليسـتيِ «كش
آرمانهاي دهقانيِ روسيه، بانك خلقــيِ پـرودون و تمـدنِ روسـتايي فوريـه و اسـتنكارازين .» (٧) 

 از نظـر لنيـن نـيز، آنارشيسـم بهيچوجـه  صرفـــاً تــاكتيك  نيســت. بلكــه او در درجــة اوّل آنــرا 
ــهان، بـا تئوريـهاي اقتصـادي و فلسـفة سياسـي مخصـوص بـه خـود و  ايدئولوژياي با دركي خاصّ از ج
ــبك كـار و تشـكيلات خـود ويـژه، در نظـر دارد. او درطـرح مقالـهاي بنـام  با خطوط سياسي، تاكتيكي، س
«آنارشيسـم و سوسياليسـم»، از آنارشيسـم بمثابـة  جـهانبيني نـام بـرده اسـت. شـناخت عميـــق خصلــت 
ــن جـهان بينـي كـه بخصـوص در تنـاقض بيـن حـرف و عمـل، و نـيز در  التقاطي، ناهمگون و متناقض اي
تاكتيكها و ســبك كـار متنـاقض متجلـي ميشـود، اشـكال جديـدي كـه بخـود مـيگـيرد و رابطـهاش بـا 

ــائز اهميتـي اساسـي اسـت.  انحرافات ديگر جنبش كارگري، ح
 

 مباني برنامهاي آنارشيسم 
 
ـــه   همانگونـه كـه در سـخن انگلـس در مـورد آنارشيسـم ديديـم، از نظـر آنارشيسـم  شـرّ اصلـي  ن
ــلاب بـايد برانداختـن و الغـاء هـرگونـه اتوريتـه  (٨)  و هـرگونـه  سرمايه بلكه  دولت است و هدف اولّية انق
دولـت باشـد، هـرچنـد كـه ايـن اتوريتـه و ايـن دولـت انقلابـي باشـد، بنـــابراين بــر خــلاف همــة 
ــارة رفـع اسـتثمار، سـتم، تحقـير، بـردگـي، اتوريتـه و غـيره،  عبارتپردازيها و لافزنيهاي آنارشيسم در ب
ــر منبـع اصلـي شـرايط چـاره نـاپذيـري و سـيهروزي زنـدگـي طبقـة  از آنجا كه اين ايدئولوژي انگشت ب
ــير پرولـتري، تحـت شـيوة توليـد سـرمايه داري كـه همانـا سـلطة  كارگر و همچنين تودههاي زحمتكش غ
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ــار مـزدي كـارگـران و حـاكميت سياسـي بـورژوازيسـت، نمـيگـذارد، و  اقتصادي سرمايه و بهرهكشي ك
بنابراين برانداختن سرمايه و كل نظــام طبقـاتي را هـدف خـود قـرار نميدهـد، بهيچوجـه مخـالف سـرمايه 
ــد كـالايي، زمينـه سـاز طرفداريـش از شـيوة توليـد سـرمايه داريسـت و بقـول  نبوده، بلكه توافقش با تولي
ـــور مخــالفت بنيــاني  لنيـن : «شـكاف وسـيعي سوسياليسـم را از آنارشيسـم جـدا ميكنـد.» (٩)  پـس تص
ـــه انقلابيگــري پرولتاريــائي بــه آن و  آنارشيسـم بـا شـيوة توليـد سـرمايه داري و نسـبت دادن هـرگون

ــي بيـش نيسـت.  مبارزهاش براي سوسياليسم، توهم
 ماركس در بارة پرودون مينويسد : «در بـارة نقطـه نظـرات عـام او، مـن نتـايج خـود را بشـرح زيـر 
ــادي داراي يـك جنبـة خـوب و يـك جنبـة بـد اسـت : ايـن  خلاصه كردهام  [ از نظر او ]  هر رابطه اقتص
ـــة خــوب را  تنـها نكتـهاي اسـت كـه در آن، پـرودون بـه خـود صـادق بـاقي ميمـاند. از نظـر او، جنب
ــان،  اقتصاددانـان  [ بـورژوا ]  توضيـح داده و جنبـة بـد را سوسياليسـتها افشـاء كردهانـد. او از اقتصاددان
ــه عـاريت مـيگـيرد و از سوسياليسـتها ايـن توهـم را، كـه در فقـر، چـيزي  ضرورت  مناسبات ابدي  را ب
جز فقر نبيند (بجاي آنكــه در آن جنبـة انقلابـي و ويرانگـري را مشـاهده كنـد كـه جامعـة كـهن را زيـر و 
ــه اتوريتـة علـم ارجـاع دهـد، هـم بـا اقتصاددانـان موافـق اسـت  رو خواهد كرد). پرودون كه ميخواهد ب
ــتها. علـم از نظـراو بـه ابعـاد كـوچـك فرمولـهاي علمـي كـاهش مييـابد. او آدمـي  و هم با سوسياليس
است كه در جستجوي فرمول است. بديــن طريـق اسـت كـه پـرودون تفـاخر ميكنـد هـم اقتصـاد سياسـي 
ــه نقـد كشـيده اسـت: او در واقـع پـائينتر از هـر دو اسـت. او پـائينتر از  و هم كمونيسم  [ تخيلي ]  را ب
اقتصاددانـان اسـت زيـرا همچـون فيلسـوفي كـه فرمولـي جـادوئي در آسـتين دارد، تصـور ميكنـد كــه 
توانســته اســت خــــود را از وارد شـــدن در جزئيـــات اقتصـــادي معـــاف دارد؛ او پـــائينتر از 
سوسياليستهاست زيرا نه بــه حـد كـافي جـرأت و شـجاعت  و نـه بـه حـد كـافي روشـن بينـي دارد كـه خـود 
را  -  دسـت كـم در بحـث و جـدل  -  بـالاتر از افـق بـورژوائـي قـرار دهـد  ... او ميخواهـد بـه بعنـوان عــالم، 
بر فراز بورژواها و پرولترها پرواز كند، اما فقــط  خـرده بـورژوائـي  اسـت كـه پيوسـته بيـن سـرمايه و كـار، 

بين اقتصاد سياســي و كمونيسـم، در نوسـان ميباشـد.». 
ــال   عبـارات فـوق، بجـز جملـة درون پرانـتز، از كتـاب «فقـر فلسـفه»ي مـاركس اسـت كـه در س
ــي . ب .  ١٨٤٥ در نقـد كتـاب « فلسـفة فقـر » پـرودون نوشـته اسـت و در سـال ١٨٦٥ در نامـهاي بـه ج
ــد و ميگويـد كـه هنـوز هـم، كلمـه بـه كلمـه ايـن نقـد را  شوايتزر، به اضافة پرانتز بالا، عيناً آنرا نقل ميكن
ــد. او ميافزايـد «در همـان زمـان ( ١٨٤٥ ) مـن كتـاب او را  قـانون سوسياليسـم خـرده بـورژوائي   تأييد ميكن

نــاميدم.» (١٠) . 
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ــارة پـرودون مينويسـد : «امّـا بـه رغـم همـة بتشـكنيهاي ظـاهريش،   ماركس در همان نامه باز درب
ــد  ميتـوان در  " مـالكيت چيسـت ؟  "  تضـادي را كـه نقـد پـرودون بـدان دچـار اسـت، از يكسـو در نق
ــان خـرد فرانسـوي (بعـداً خـرده بـورژوا) و از سـوي ديگـر در سـنجش  جامعه از موضع و با چشمان دهق

ــتها بـه ارث بـرده، مشـاهده كـرد» (١١)  جامعه با معيارهائي كه از سوسياليس
ــالكيت در   چـرا انديشـههاي ايـن مـرد علـم (!) چنيننـد؟ زيـرا بـراي پـرودون مناسـبات توليـد و م

اشـكال اقتصـاديِ تـاريخي و بنـابراين گـذرا، مطـرح نيسـتند. او ايـن مناسـبات و اشـكال اقتصاديشــان را 
بمثابـة مقولاتـي هميشـگي و ابـدي ميدانـد (١٢) . از ايـن رو در تقـابل بـا شـرايط مـيرندة توليـد خـــرد و 
ــانند «ايـدة مطلـق» هگلـي، نـاگزيـر بـراي خـود بُتهـائي  موجوديت رو به زوال خردهبورژوازي كهن، هم
مانند عدالــت ذاتـي وابـدي، برابـري و مسـاوات، ميسـازد. فيتيشيسـم تسـاويطلبانه و عدالـت خواهانـهاي 
ــايد خـود را بـا آنـها انطبـاق دهنـد. امّـا ايـن تسـاوي و عدالـت درسـت بيـان آن  كه مناسبات اقتصادي ب
چيزي است كه وجود دارد،  يعني بيــان توليـد كـالائي . پـرودون ايدهآلـيزهگـر و تقديـس كننـدة توليـد خـرد 
ـــتها  كـالائي اسـت؛ توليـدي كـه در آن «عدالـت» يعنـي  تبـادل برابرهـا ، كـاملاً حكمفرماسـت. آنارشيس
ـــه تكــامل، و چــون اساســاً از درك ديــالكتيكِ  چـون در مقـولات اقتصـادي نـه منشـاء ميبيننـد و ن
ــاريخ (درك علمـي) عـاجزند، نميتواننـد در بطـن «برابـري»  نـابرابري  را كشـف و مشـاهده  ماترياليستيِ ت
كننـد؛ و در مبادلـة برابرهـا، نميتواننـد اسـتثمار ســـرمايهدارانة كــارمزدي را تشــخيصدهند. نــاتواني 
ـــاخ و بالهــاي  آنارشيسـتها از درك تضادهـاي بنيـادي اقتصـاد سـرمايهداري، رونـد تكـاملي آنـها، ش
ــه بصـورت شـبكههاي اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي، حقوقـي و حتـي فرهنگـي نشـو و  متنوعي از آن ك
ــابند و نـيز نـاتواني درك منـافع طبقـاتي گونـاگونـي كـه در جريـان تكـامل ايـن نظـام توليـدي  نما ميي
ــت نـاتواني آنـها در درك چگونگـي انقلابـي اسـت كـه ضرورتـاً از ايـن تكـامل ناشـي  بوجودميآيد، عل
ــت آن منشـائي كـه بخـاطر آن آنارشيسـتها نميتواننـد از افـق بـورژوائـي فراتـر رونـد.  ميشود. اين اس
ــه پـرودون مقولاتـي مـانند ارزش، تقسـيم كـار و رقـابت را كـه متنـاظر بـا  درست به همين علت است ك
ــد ماديسـت، بـه ايدههـاي ابـدي تبديـل كـرده و «يكبـار ديگـر بـه نقطـه نظـر  سطح معيني از تكامل تولي

ــي ميرسـد.»  (١٣)  اقتصاد بورژوائ
  برخورد پــرودون بـه مناسـبات توليـد بمثابـة ايدههـاي ابـدي و نـه اشـكال گـذراي تـاريخي، كـه 

مربوط به درجه معيني از تكــامل نيروهـاي مولدنـد، بـاعث شـد كـه مناسـبات توليـد از حيطـة مطالعـات 
ــار گذاشـته شـوند و او در عمـل و در واقـع  صرفـاً بـه مبادلـه و توزيـع  بپـردازد. بـا چنيـن  «اقتصادي» او كن
ديـدگـاهي نـه فقـط  قلـب مسـئله  يعنـي روابـط توليـد سـرمايهداري در ابـهام قرارمـيگـيرد و صرفــاً در 
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ــود، بلكـه در مـورد خـود سـرمايه هـم، ايـن نـه سـرمايه صنعتـي بمثابـة  حواشي و اطراف آن بحث ميش
ــاقبل انحصـاري، بلكـه سـرماية ربـائي اسـت كـه بمثابـة  شكل تعيينكنندة سرمايه در جامعة سرمايهداري م
ـــي» پــرودون ناشــي از  شـكل اصلـي سـرمايه جلـوه ميكنـد  (١٤) . تزهـاي «اعتبـار آزاد» و «بـانك خلق
ــكل  درغلتيـدن وي بـه ورطـة هميـن نگـرش بـود. مـاركس مينويسـد : «تلقـي سـرماية ربـائي بمثابـة ش
اصلي سرمايه و تلاش براي ساختن سيســتم اعتبـاري خـاصي بـا وعـدة الغـاء بـهره، بمثابـة مبنـائي بـراي 
تحول جامعه، خيالبافي تمام عيار خردهبــورژوائـي اسـت.» (١٥)  پـرودون گمـان ميكـرد كـه بـا الغـاء بـهره ( 
ـــتم توليــد  لغـو نـابرابري در مبادلـة پـول )، ميتـوان بهرهكشـي را برانداخـت! او نميفـهميد كـه اولاً در سيس
كالائي لغو بهره امكان ندارد و ثانيــاً بفـرض لغـو بـهره، صرفـاً شـكلي از ارزش اضـافي بـه شـكل ديگـر 
ـــا و ســود  تبديـل ميشـود، امّـا واقعيـت وجـود ارزش اضـافي بجـاي خـود ميمـاند، اسـتثمار پرولتاري
ــاي خـود ميمـاند. براسـاس چنيـن دركـي از اقتصـاد، در زمينـة طبقـاتي هـم، مـرز  سرمايهدار صنعتي بج
بين پرولتاريا و خردهبورژوازي از بيــن مـيرود. هـردو فقـير، زحمتكـش و كـارگرنـد، پـس تفـاوتي بـاهم 

دـ!  ندارن
ــتجو   لنيـن مينويسـد : «وجـه تمـايز اساسـي طبقـات مختلـف جامعـه را در منبـع درآمدشـان جس
ــبات توزيـع ـ مناسـباتي كـه در واقـع صرفـاً زاييـدة مناسـبات توليدنـد ـ  كردن، يعني در نظر گرفتن مناس
مقدم برمناسبات توليد، اين خطــائي اسـت كـه مـاركس سـالها پيـش بـدان اشـاره كـرده و كسـاني را كـه 
ـــم در ايــن رابطــه  مرتكـب آن ميشـدند  "  سوسياليسـتهاي عـامي  " نـاميده اسـت.» (١٦)  و انگلـس ه
ــر بـا ديگـر طبقـات، مشـخصاً بـا خـرده بـورژوازي اسـت كـه  ميگويد : «اين مصائب مشترك طبقة كارگ
ـــرار  بيـش از همـه مـورد توجـه سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي ـ كـه پـرودون هـم جـزء آن اسـت ـ ق
ميگيرد.» (١٧)  پس ناتواني در تمــايز بيـن پرولتاريـا و خـرده بـورژوازي و بنـابراين اينـهمان دانسـتن منـافع 
طبقـاتي آنـان ناشـي از عـدم شـناخت مناسـبات توليـد سـرمايه داريسـت و تـا زمانيكـه هنـــوز، تضــاد 
نيروهـاي مولّـد تكـامل يافتـه بـا مناســـبات توليــد، انقــلاب اجتمــاعي پرولتاريــا را بــه ضــرورت 
ـــلاب سوسياليســتي و انقــلاب دموكراتيــك از ســوي  اجتنابنـاپذيـر تبديـل نكـرده، نفـي تمـايز انق
ــلاب دموكراتيـك وظـايفي قـائل ميشـود كـه در تـوان ايـن انقـلاب  سوسياليسم خرده بورژوائي، براي انق
ــم نشـده و بديـن ترتيـب انقـلاب سوسياليسـتي را نـيز تـا حـدّ يـك  نيست و شرايط براي تحقق آنها فراه

ــك  تـنزّل   ميدهـد .  انقلاب دموكراتي
ــلاب، بخـاطر همـان پيونـد پايـهاي نظراتشـان كـه در بـالا   ديدگاههاي باكونين و پرودون دربارة انق
نشان داده شد، بســيار نزديـك بـهم اسـت؛ بـا ايـن تفـاوت كـه «خشـونت و خـاميِ» «روسـي و تاتـاريِ» 
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نظرات باكونين به نظــرات او ظـاهري انقلابـي ميبخشـد. او مـيگويـد : «اتحاديـة بـرادران بينالمللـي در 
آرزوي انقلابي جــهاني اسـت كـه در عيـن حـال انقلابـي اجتمـاعي، فلسـفي، اقتصـادي و سياسـي اسـت 

 (١٨) «...
 باكونين كه مفــهوم روشـني از انقـلاب اجتمـاعي نـدارد و عمـلاً نميتوانـد درك كنـد كـه انقـلاب 
ــادي در شـيوة توليـد مسـلط اجتمـاعي، سـاخت و سـازمان توليـد و مناسـبات  اجتماعي به مفهوم تغيير بني
توليد متناســب بـا ايـن شـيوة توليـد اسـت، در كنـار انقـلاب اجتمـاعي از انقـلاب اقتصـادي نـام ميـبرد، 
ــاد چـيزي اسـت متفـاوت از انقـلاب در مناسـبات اجتمـاعيِ توليـد. او نـه تنـها  انگار كه انقلاب در اقتص
ــي بيـن انقـلاب اجتمـاعي و انقـلاب در اقتصـاد قـائل اسـت، بلكـه مـهمتر از آن تمـايز  تمايزي غير واقع
ــاعي و  واقعـيِ بيـن انقـلاب اجتمـاعي و انقـلاب سياسـي را مخـدوش ميكنـد.  مخلـوط كـردن انقـلاب اجتم
ـــاي  سياسـي ، يكـي از ويـژگيهـاي اساسـي ايدئولـوژي آنارشيسـتي اسـت. آنارشيسـم بـراي انقـلاب مبن
ـــول درجــة معينــي از تكــامل اقتصــادي ـ  اقتصـادي نميشناسـد؛ بعبـارت دقيقتـر انقـلاب را محص
اجتمـاعي نميدانـد و بـهمين علـت نميتوانـد بيـن مراحـل مختلـف انقـلاب، محركهـا و ويـژگيهــاي 
ــهي اسـت كـه بـايد چنيـن باشـد، وقتـي كـه مقـولات اقتصـادي  هركدام تمايز و تشخص قائل شود و بدي
چيزهاي ابدي باشند تغيير آنها و عوامــل مـادي تغيـير و تكاملشـان و بـه تبـع آن درجـات مختلـف تكـامل 
مبارزة طبقاتي و سياسي هم، مطــرح نيسـتند، بلكـه اسـتقرار برابـري كـامل، عدالـت واقعـي، آزادي بيقيـد 
ــه و از ايـن قبيـل مفـاهيم خـالي از محتـوي عينـي مطرحنـد. وانگـهي از  و شرط و مطلق، آزادي از اتوريت
ديدگاه آنارشيسم مســئله و هـدف اصلـي انقـلاب  نـابودي هـر دولـت و اتوريتـهاي  اسـت نـه تغيـير روابـط 

اقتصادي ـ اجتماعي يــا مناسـبات توليـد. 
ـــوع را   مـاركس در يادداشـتهائي كـه بـر كتـاب بـاكونين بنـام «دولـت و آنارشـي» نوشـته موض
ـــاعي نميفــهمد. تمــام  بيشـتر ميشـكافد. او مينويسـد : «او  [ بـاكونين ]  هيـچ چـيز از انقـلاب اجتم
ــه او ميدانـد عبـارتپـردازي سياسـي اسـت. پيششـرطهاي اقتصـادي آن  [ انقـلاب اجتمـاعي ]   چيزي ك
ــود نـدارد.  چـون همـهي اشـكال اقتصـادي ،  تكـامل يافتـه يـا نيافتـه كـه تـا بحـال وجـود داشـته مبتنـي  براي او وج
ــر  ( چـه در شـكل كـارگـر مـزدي يـا دهقـان و غـيره )  بـوده اسـت او فـرض ميكنـد كـه انقـلاب  بر برده كردن كارگ
ـــر  راديكـال در همـة آنـها بيكسـان ممكـن اسـت.  بعـلاوه او ميخواهـد انقـلاب اجتمـاعي اروپـا كـه مبتنـي ب
شالودة اقتصادي توليد سرمايهداريسـت، در همـان سـطحي انجـام شـود كـه  [ انقـلاب ]  ملـل كشـاورز و 
ــن سـطح پـافراتر نمـيگـذارد. هـرچنـد او ميفـهمد كـه كشـتيراني تمايزهـائي  شبان روس و اسلاو، از اي
بين برادران كشورهاي مختلــف ايجـاد ميكنـد، امـا تنـها بـه كشـتيراني توجـه دارد، زيـرا ايـن تمـايزات 
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ـــه شــرايط  بـراي همـة سياسـتمداران آشـكار اسـت! مبنـاي انقـلاب اجتمـاعيِ بـاكونين اراده اسـت و ن
اقتصــادي.» (١٩) 

ــيگويـد (٢٠)  «آنارشيسـتها چـيزي جـز مطـالب پيـشپاافتـاده بضـد    در حقيقت همانگونه كه لنين م

استثمار نميگويند، عبارتپردازيهــائي كـه بيـش از ٢٠٠٠ سـال معمـول بودهانـد، آنچـه كـه آنارشيسـتها 
ـــم  بـدان نمـيپردازنـد الـف ـ درك علـل اسـتثمار، ب ـ درك  تكـامل  جامعـه كـه منجـر بـه سوسياليس

ــيروي خـلاق بـراي تحقـق سوسياليسـم اسـت.».  ميشود، پ ـ درك  مبارزة طبقاتي  بعنوان ن
ــتثمار، اجتنـاب نـاپذيـري نـابودي شـرايط اسـتثمار و آن نـيروي محركـه و طبقـة   وقتي كه علل اس
اجتمـاعي كـه ميتوانـد اسـتثمار را نـابود كنـد (يـا دقيقتـر اسـت بگوئيـم شـرايط نـابودي آن را فراهـم 
سازد) درك نشــوند، همـة بـاصطلاح مبـارزه بضـد اسـتثمار، چـيزي جـز موعظـه خوانيهـاي فريبكارانـه 
ــن موعظـهها، حسـن نيـت نسـبت بـه سوسياليسـم را مفـروض بدانيـم، بـاز «نيّـات  نيست؛ حتي اگر در اي

حسنه نسبت به سوسياليسم، مانع داشــتن مـاهيت بـورژوا دموكراتيـك نيسـت» (٢١) 
ــل سـاكس ـ كـه انگلـس او را «سوسياليسـت بـورژوا» مينـامد ـ از جملـه نويسـندگـاني   دكتر امي

ــه سوسياليسـم» را بـا تقـدم ايـدهآل و آرمـان بـر شـرايط عينـي، در آميختـه  است كه «نيّات حسنه نسبت ب
ــة كـارگـر و اصـلاح آنهـا» مينويسـد : «آيـا  توزيـع عادلانـهتر  است. او در كتاب خود «شرايط مسكن طبق
امـوال ، معمـاي دشـواري كـه بسـياري بيـهوده بـه حـل آن كوشـيدهاند،  [ بـا خريـد مســـكن از ســوي 
ــه واقعيّتـي ملمـوس كـه در برابـر مـا تحقـق مييـابد، تبديـل نشـده اسـت؟  آيـا بدينسـان از  كارگران ] ، ب
ــوزة واقعيـت نگرديـده اسـت ؟ آيـا بـا تحقـق آن، بـه يكـي از ايـن هدفـهاي  قلمرو ايدهآل كنده نشده و وارد ح
والائـي كـه حتـي افراطيتريـن سوسياليسـتها آن را نقطـة اوجـي در نظـرات خـود ميداننـــد، دســت 

ــهايم؟» (٢٢) .  نيافت
ــه رجزخوانيهـاي آنارشيسـتي در بـارة انقـلاب اجتمـاعي، يعنـي ازبيـن بـردن   واقعيت اين است ك
مرز ميان انقلاب اجتمــاعي و سياسـي (٢٣)  در رابطـه بـا انقـلاب اجتمـاعي، نمايـانگر  دركـي تقليـل گرايانـه  
ــيز چـيزي جـز عبـارتپـردازي شـبه انقلابـي و قافيـه بـافي چـپ  در  و در ارتباط با انقلاب دموكراتيك ن
ــزاري بـورژوازي  در عمـل  نيسـت. مـا ايـن مسـئله را پـس از بيـان نظـرات  حرف  و دنبالهروي و خدمتگ
ــر بررسـي كـرده و نشـان خواهيـم داد كـه آنارشيسـتها نـه  ديگر آنارشيستها، دوباره از نزديك و دقيقت

ــاي صـادق و انقلابـي هـم بحسـاب نميآينـد.  فقط سوسياليست نيستند بلكه دموكراته
 مشـي سياسـي آنارشيسـم چيسـت؟ از نظـر آن كـدام نـهاد اجتمـاعي تضميـــن كننــدة پــيروزي 
انقـلاب اسـت؟ و اشـكال اجرائـي و عملـي بـراي تحقـقِ انقـلابِ مـورد نظـر آنارشيســـتها، كدامنــد؟ 
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آنارشيسم بــراي ايـن پرسـشها پاسـخ نـدارد؛ زيـرا انقـلاب مـورد نظـر آنارشيسـتها دشـمن «هـرگونـه 
ــة انقلابـي  [ اسـت ] ! بطـوري كـه از نظـم كنونـي امـور كـه مبتنـي بـر مـالكيت،  اتوريته از جمله اتوريت
ــه) چـه بصـورت مذهبـي ـ متـافيزيكي يـا آئيـن پرسـتانة بـورژوائـي و چـه  استثمار و اصل اقتدار (اتوريت
ــي ـ انقلابـي اسـت ... سـنگي بـر سـنگ بـاقي نخواهـد گذاشـت ...» (٢٤) سـردمداران  حتي بصورت ژاكوبن
ــه صراحـت مـيگوينـد كـه دشـمن اتوريتـه يـا اقتـدار انقلابينـد.  اصلي آنارشيسم در اواخر قرن نوزدهم ب
ــنگ بـاقي نمـاند و تـر و خشـك بـاهم سـوزانده شـود، در صحنـة واقعـي  آنها كه ميخواهند سنگي بر س
ــلاب بـا اردوي انقـلاب مبـارزه ميكننـد. مـا در اينجـا در مـورد ضـرورت  مبارزة طبقاتي، در كنار ضد انق
قدرت انقلابي و نقش قهر و اتوريتــه در تـاريخ بحـث نميكنيـم. در مبـارزة طبقـاتي، ايـن موضـوع آنقـدر 
ــش در رونـدي مسـالمتآميز و حتـي نفـي يـا كـم بـها دادنـش بـه  روشن است كه تحتالشعاع قرار دادن

ــاع و ضـد انقـلاب ميريـزد.  لحاظ تئوريك، آب به آسياب ارتج
ـــلاب دموكراتيــك تنــها ديكتــاتوري   نـه تنـها در انقـلاب سوسياليسـتي، بلكـه همچنيـن در انق
ــدة پـيروزي و تـداوم انقـلاب و حفـظ آن از تعـرض ضـد انقـلاب اسـت. آنارشيسـم  انقلابي، تضمين كنن
ــدرت انقلابـي و تشـكل را بـه گونـهاي نفـي يـا تضعيـف ميكنـد نـه فقـط ضـد انقـلاب  كه اتوريته و ق
ـــلطنت،  سوسياليسـتي بلكـه همچنيـن ضـد انقـلاب دموكراتيـك اسـت. بـاكونين مـيگويـد : «كليسـا، س
ـــدازه ســرچشــمة اســتثمار و  دولـت مشـروطه، جمـهوري بـورژوائـي و ديكتـاتوري انقلابـي بيـك ان
ــه خواهـان سـاختن دولـت انقلابـي باشـند از همـة حكومتهـاي موجـود بـه روي  استبدادند. انقلابياني ك
ــنتر  هـم خطرنـاكترند و مـا بـرادران انترناسـيونال دشـمنان طبيعـي ايـن انقلابيـان هسـتيم.». از ايـن روش
نميتوان نسبت بــه اتوريتـة انقلابـي، ضديّـت و كينـه نشـان داد. ايـن نشـان ميدهـد كـه چگونـه طـرد و 
تصفية آنارشيسم نه تنها از جنبــش كمونيسـتي بلكـه از جنبـش انقلابـي دموكراتيـك نـيز يـك شـرط مـهم 

و اساسي براي پيروزي انقــلاب اسـت. 
 ما در اينجا به يــك نمونـة تـاريخي از تجربـة انقلابـي روسـيه اشـاره ميكنيـم و بـا برخـورد لنيـن 
ــان  بـدان، مسـئله را ميشـكافيم. در جريـان انقـلاب ٧ ـ ١٩٠٥ روسـيه، كميتـة اجرائـي شـوراي نمـايندگ
كارگران در ٢٣ نوامــبر ١٩٠٦ تصميـم گرفـت كـه در خواسـت آنارشيسـتها بـراي نمـايندگـي در كميتـة 
اجرائي و در شوراي نمــايندگـان را رد كنـد و بـراي ايـن كـار دو دليـل اقامـه كـرد : ١ ـ در كـلِ تجربـة 
ــرا  بينالمللـي در همـة كنگرههـا و كنفرانسهـاي سوسياليسـتي هـرگـز آنارشيسـتها نمـاينده نبودهانـد زي
ــارزة سياسـي را بمثابـة وسـيلهاي بـراي رسـيدن بـه آرمانهـاي خـود نميداننـد ٢ ـ تنـها احـزاب  آنها مب

ــند و آنارشيسـتها حـزب نيسـتند.  ميتوانند نماينده داشته باش
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 لنين ضمن تأييد اين تصميــم (كـه مـيگويـد :  " بمنتـها درجـه صحيـح اسـت " ) آن را  هـماز نظـر 
ـــري يــا ارگــان  اصولـي و هـم عملـي درسـت ميدانـد. او مـيگويـد : «اگـر شـورا يـك پارلمـان كـارگ
ـــرچنــد خوشــبختانه تــأثير  خودمختـاري پرولـتري بـود، رد درخواسـت آنارشيسـتها غلـط ميبـود، ه
آنارشيستها در بين كارگــران مـا كـم اسـت،  بـا ايـن همـه عـدة معينـي از كـارگـران بـي شـك از آنارشيسـتها 
ــن مسـئله كـه آيـا آنارشيسـتها حـزب، سـازمان، گـروه يـا اتحاديـة داوطلبانـهاي از  پشتيباني ميكنند . اي
ـــارزة  افـراد همفكـر را تشـكيل ميدهنـد  يـك مسـئلهي صـوري  اسـت. اگـر آنارشيسـتها در عيـن رد مب
ـــن  سياسـي بـراي نمـايندگـي در نـهادي كـه چنيـن مبـارزهاي را رهـبري ميكنـد درخواسـت دهنـد، اي
ناپيگيري آشكار يكبار ديگر ناپيگيري فلســفه و تـاكتيك آنـها را نشـان ميدهـد. امّـا البتـه نـاپيگـيري دليـل 
ــس از  " پارلمـان "  يـا  " ارگـان خودمختـاري "  نيسـت. شـوراي نمـايندگـان كـارگـران نـه  طرد هيچك
ــان خودمختـاري پرولـتري و نـه هيـچ ارگـان خـود مختـاري ديگـر، بلكـه  پارلمان كارگري است و نه ارگ
ــت بـراي رسـيدن بـه هـدف معيـن. ايـن سـازمان رزمنـده برمبنـاي توافقـي موقـت و  سازماني رزمنده اس
ـــم پرولــتري) و حــزب اس.ارهــا  نانوشـته، شـامل نمـايندگـان  ح . س . د . ك . ر (حـزب سوسياليس
ــي) و  (نمـايندگـان سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي يـا جنـاح چـپ افراطـي بـورژوا دموكراتهـاي انقلاب
ــي "  اسـت. آنـها بطوركلـي بيطـرف (غـير حزبـي) نيسـتند بلكـه  سرانجام بسياري از كارگران  " غير حزب
ـــور و شــوق و انــرژي و  انقلابيـان غـير حزبيانـد، بـه انقـلاب سـمپاتي دارنـد و بـراي پـيروزي آن ش
فداكـاري از خـود نشـان ميدهنـد. لنيـن شـوراي نمـايندگـان كـــارگــران را ارگــان رزمنــدة اتحــاد 
سوسياليسـتها و دمكراتـهاي انقلابـي ميدانـد و ميگويـد در اتحـادي از ايـن دسـت آنارشيسـتها نـه يــار 
شاطر بلكه بار خاطرند (نقش منفي دارنــد نـه مثبـت)، آنـها صرفـاً بدنبـال تفرقـه و سازمانشـكني هسـتند و 
ــيروي حملـهي مشـترك را تضعيـف ميكننـد. بـراي آنـها هنـوز اهميـت و فوريّـت اصلاحـات  بدينسان ن
سياسي  " قابل بحث "  اســت. اخـراج آنارشيسـتها از اتحـاد رزمنـدهاي كـه انقـلاب دموكراتيـك مـا را 
ــد از نقطـه نظـر انقـلاب و منـافع آن، كـاملاً ضروريسـت.» (٢٥) . بدينسـان نقـش ضـد انقلابـي  انجام ميده
ـــاملاً  آنارشيسـتها و آنارشيسـم نـه فقـط در انقـلاب سوسياليسـتي بلكـه در انقـلاب دموكراتيـك نـيز ك
ـــان بــه  آشـكار ميشـود. انگلـس در ارزيـابي نقـش باكونينيسـتها در قيـام ١٨٧٣ اسـپانيا و خدمتگزاريش
بـورژوازي در آن انقـلاب،  در يـك كـلام بعنـوان نتيجـه ، آنـرا چنيـن توصيـف ميكنـد : «بطـور خلاصـــه، 

ــه چگونـه  نبـايد  انقـلاب كـرد، نشـان دادنـد.»  (٢٦)  باكونينيستها در اسپانيا نمونة بينظيري از اينك
ـــي دموكــرات) را نــيز در بــارة   بـد نيسـت قضـاوت گاريبـالدي (غـير ماركسيسـت ولـي انقلاب
ــا اتوريتـه) در اينجـا بيـاوريم : «او در نامـهاي بـه كرزيكـو روزنامـه نگـار ايتاليـايي  آنارشيسم (مخالفت ب
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مينويسد : شما در نشــرية خـود قصـد داريـد كـه نـبردي بـه ضـد دروغ و بـردگـي بـراه بيندازيـد. ايـن 
ــي اسـت ولـي مـن معتقـدم كـه نـبرد بـه ضـد اصـل اتوريتـه خطـائي اسـت از جـانب  برنامة كاملاً خوب
انترناسـيونال كـه پيشـرفت آنـرا كنـد ميكنـد.  كمـون پـاريس از ايـن جـهت سـقوط كـرد كـه ديگـر در پــاريس 
ــس در ايـن بـاره ميگويـد «ايـن كهنـه سـرباز رزمنـدة  اتوريته وجود نداشت بلكه آنارشي حكمفرما بود .» انگل
ــي ١٨٦٠ دسـتاوردهائي داشـت كـه همـة آنارشيسـتها در تمـام عمـر خـود  راه آزادي، كه در يك سال يعن
ــراي انضبـاط قـائل اسـت، زيـرا خـود مجبـور بـود نيروهـايش را بـا ديسـيپلين بـار  ندارند، مقام والائي ب
ــمي بـه زور مشـق و تـهديد جوخـة آتـش بلكـه در رويـاروئي  آورد و اين انضباط را نه مانند سربازان رس

ــم دهـد.» (٢٧)  با دشمن، به آنها تعلي
 

 تصوير جامعة آينده از نظر آنارشيستها 
 
ــا «كمونيسـم» ( «جامعـة منحـل شـده» جامعـة بـي دولـت و غـيره)   چيزي كه بعنوان جامعة آينده ي
(٢٨)  از سوي آنارشيســتها ترويـج  ميشـود در واقـع چـيزي جـز يـك سيسـتم اسـتثماري تـوأم بـا سلسـله 

مراتب بوروكراتيكِ پيچيدهتــر از جوامـع كنونـي سـرمايه داري نيسـت. ايـن يـك مـورد بسـيار روشـن و 
گويـا از تناقضـات درونـي مبـاحث آنارشيسـتي اسـت . «كمونيسـمِ» بـاكونين كـه مـاركس و انگلـس بــه 
درسـتي آنـرا «كمونيسـم سـربازخانهاي» مينـامند، اجتمـاعي اسـت تركيـب شـده از «آرتـــل »هــا يــا 
تعاونيهـاي داوطلبانـة اهـالي. البتـه در ايـن تعاونيهـاي «داوطلبانـه» كـه  متكـــي بــر كــار اجبــاري بدنــي 
ــو يكـي از آنـها باشـد، حتـي غـذا بخـورد يـا بخوابـد.  همگاني  است، هيچكس حق ندارد بدون آنكه عض
يعني براي حق غذا خوردن يا خوابيدن و بــراي اسـتفاده از محلـي بـراي رفـع ايـن نيازهـا، مجبـور اسـت 
حتمـاً در يكـي از آرتلـها عضـو شـود! خـود ايـن آرتلـها، از طريـق «ارزيـاب هـا» بعنـوان نمـايندگــان 
ـــا»  آرتلهـا، در سـازماني بـالاتر كـه « اداره » نـاميده ميشـود، متشـكلند و در رأس همـة آنـها «كميتـة م
يعنـي كميتـة آنارشيسـتها قـرار دارد! تمـام كارهـاي عمومـي صرفـاً در اختيـار «اداره»هاسـت. در چنيـــن 
جامعـهاي،  هـدف هـر فـرد بـايد مصـرف هـر چـه كمـــتر و توليــد هــر چــه بيشــتر باشــد ! در يكــي از اســناد 
ــلاف دموكراسـي سوسياليسـتي و اتحاديـة بيـن المللـي كـارگـران» تصويـر دقيـق و  انترناسيونال اول  «ائت
گويائي از اين جامعــه ارائـه شـده اسـت. ايـن سـند نشـان ميدهـد كـه از نظـر اجتمـاعي و اداري چنيـن 
جامعهاي بر خلاف تبليغات آنارشيستها، چيزي جـز يـك پـادگـان كـه در آن همـه طبـق مقـررات واحـد و 
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زيـر فرمـاندهي مسـتبدانة ديكتـاتوري واحـدي قـرار دارنـد، نيسـت؛ كـه مـردم بـايد حتـي بـا اجــازة او 
بخورند، بخوابند و كار كننــد. آنارشيسـتهاي مخـالف اتوريتـه و سـازمان، بدتريـن دسـتگاه اتوريتـه، فشـار 
ــالي حـاكم ميسـازند. از نظـر اقتصـادي هـم، اسـتثمار شـديدي بـر ايـن جامعـه  و سلسله مراتب را بر اه
ــه ايـن سـند نشـان ميدهـد ايـن «جامعـة كمونيسـتي» بيـان نـهايت جـاهطلبي و  حكمفرماست و همچنانك
ــه طبـق آن كـارگـران را بـه اعـلا درجـه اسـتثمار ميكننـد  طمع كاري ارائه دهندگان چنين طرحي است ك

ــتر و توليـد هـر چـه بيشـتر!).  و كمترين مزد را ميپردازند (مصرف هر چه كم
ــاوي   پـرودون مـانند ايدئولـوگـهاي بـورژوازي و بـه تقليـد از آنـها، بـراي رد كمونيسـم، آن را  تس
فقر  ميناميد و باكونين اين تســاوي فقـر و اسـارت را تقديـس ميكنـد و بـه حـد آرمـان ارتقـاء ميدهـد! 
اما اگر اين رؤياي ابلهانة ذهنــي او، در آن هنگـام غـير قـابل تحقـق بنظـر ميرسـيد، تكـامل سـرمايه داري 
ــي، آن را تحقـق بخشـيده اسـت! ايـن در حقيقـت تصويـري اسـت از  در شكل فاشيسم و سوسياليسم دولت
سرمايهداري دولتي ارتجاعي و بوروكراتيــك؛ و طـنز تـاريخ در آن اسـت كـه مخالفـان دولـت و اتوريتـه، 
در حقيقت تمام قــدرت سياسـي و اقتصـادي را در متمركزتريـن شـكل آن، تـوأم بـا شـديدترين اسـتثمار 
ــه عنـوان كمونيسـم جـا ميزننـد. آرمـان آنارشيسـتها آنچنـان كـه خـود طـرح ميكننـد، تحقـق  و ستم، ب
ــان، از آنجـا كـه بـر اسـاس «نـاتواني در فـهم تكـامل تـاريخ  نمييابد و تخيلي كودكانه است، امّا اين آرم
ـــهم مبــارزة  طبقــاتي ِ  ـ نقـش توليـد بـزرگ ـ تكـامل سـرمايه داري بـه سوسياليسـم» و «نـاتواني در ف
ـــهاي ابــدي و جاودانــه ميدانــد، در حقيقــت  پرولتاريـا»  (٢٩)  اسـتوار اسـت و  توليـد كـالائي  را مقول
ـــي از  آرمانيسـت سـرمايهدارانه؛ سـرمايهداري انحصـاري «ايـن رؤيـا را تحقـق ميبخشـد»، امّـا نـه تحقق
آنگونه كه آنارشيستها ميپندارند (يا خــوش خيـالترين آنـها مـيپندارنـد) بلكـه تحققـي واقعـي، تحققـي 
ــي ميشـود و ايـن مسـئلهي تـازهاي نيسـت؛ از آغـاز قـرن  كه در اشكال مختلف سرمايه داري دولتي متجل
بيسـتم تـاكنون مـوارد زيـادي از تبديـل كـامل آنارشيسـتها را بـه عمـال سـرمايهداري دولتـي، ديدهايــم. 
پلخانف در مورد «و .و» يكي از ايدئولــوگـهاي نارودنيكهـاي ليـبرال كـه لنيـن در كتابـهاي «رمانتيسيسـم 
ــرمايهداري در روسـيه» نظـرات او را بـه نقـد كشـيده اسـت، مينويسـد : «آقـاي  "  اقتصادي» و «توسعة س
و. و "  دارد بـه بـرادر تنـي  " سوسياليسـتهاي دولتـيِ " امپراتـوري و سـلطنتي تبديـل ميشـود.» (٣٠)  بحــث 
ــه  پلخـانف از نظـر  سـابقة تـاريخي  تبديـل آنارشيسـتها و نارودنيكـها بـه عمـال «سوسياليسـم دولتـي» ـ ك
ــز اسـتوار اسـت كـه بـا رشـد دخـالت دولـت در اقتصـاد،  نوعي سرمايه داري دولتي است، يعني بر اين ت
ــت اسـتثماري خـود را از دسـت ميدهـد و بـا رفرمـهاي پيـاپـي بـه خدمـت  سرمايهداري به تدريج خصل
ـــت كــه تــاريخ  مـردم در ميآيـد - داراي اهميـت خـاصي اسـت. پـس بهيچوجـه جـاي شـگفتي نيس
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آنارشيسـم غـير رسـمي و كـلاً سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي در قـرن بيسـتم، تـاريخ ترويـج و تبليـــغِ 
ــي»، تـاريخ دنبالـه روي آن از رويزيونيسـم و خدمتگـزاري اغلـب بـي جـيره و مواجـبِ  «سوسياليسم دولت

ــي، باشـد. (٣١)  سوسياليسم دولت
 

آنارشيسم خواهان انقلابي خلقي و اجتماعي است نه انقلابي سياسي و طبقاتي 
 

ـــه كســانياند؟ : «دهقانــان، راهزنــان، لومپــن   از نظـر بـاكونين نيروهـاي اجتمـاعي انقـلاب چ
پرولتاريـا و غـيره». رهـبر انقـلاب كيسـت؟ : «گردانـي از جوانـان  بيطبقـه  ... كـه مـانند  خلـق  زنـدگــي 
ــورت پـيروزي ـ كـه يـك شـرط آن مبـارزه بـا برنامـه، تـاكتيك و  ميكنند»! امّا «انقلاب خلقي» (٣٢)  در ص
ـــد  سـبك كـار آنارشيسـتي اسـت ـ چـيزي جـز يـك  انقـلاب بـورژوا دموكراتيـك  نيسـت  (٣٣)  و نميتوان
انقلابي  اجتماعي  باشد يا بعبارت ديگر انقلابــي نيسـت كـه پـيروزيش بـه تغيـير بنيـادي شـيوه و مناسـبات 
توليد منجر شــود؛ بلكـه انقلابـي اسـت سياسـي؛ امّـا آنارشيسـم از انقـلاب طبقـاتي و بنـابراين از انقـلاب 
سياسـي وحشـت دارد؛ و هيـچ انقـلاب اجتمـاعياي هـم وجـود نخواهـد داشـــت كــه در آن تخــاصم 
ــابراين بـا آنكـه انقـلاب اجتمـاعي و سياسـي از هـم متمـايزند، ولـي در  طبقات اجتماعي مشاهده نشود. بن
ــي طبقـاتي و بعبـارت ديگـر انقلابـي سياسـي نهفتـه اسـت  (٣٤) . پـس مبـارزة  بطن انقلاب اجتماعي، انقلاب

ــايد يكـي از دروغهـاي بـزرگ دوران مـدرن بـه حسـاب آورد.  آنارشيسم براي انقلاب اجتماعي را ب
 انگلـس مينويسـد : «از آنجـا كـه  [ در دوران اضمحـلال فئوداليسـم ]  در كنـار تضـاد اشـــرافيت 
فئودالي با بورژوازي نيز، تضـاد عـام اسـتثمارگـران بـا اسـتثمار شـوندگـان، تضـاد تنآسـايان متمكـن بـا 
زحمتكشـان تهيدسـت قـرار مـيگرفـت، بـراي نمـايندگـان بـورژوائـي  ممكـن بـود تـا خـود را بـه عنــوان  
ـــعار انقــلاب خلقــي ســردادن  نمـايندگـان تمـام بشـريت رنجـبر و نـه طبقـهاي خـاص  جلـوه دهنـد.»  (٣٥) ش
بصورتي كاملاً بيتمايز، عدم تكيه بر طبقــهاي خـاص، چـيزي جـز روش بـورژوائـي نيسـت. نفـي انقـلاب  
ــلاب  خلقـي  چـيزي جـز نـفي انقـلاب پرولـتري (يـا انقـلاب دموكراتيـك پيگـير كـه  طبقاتي  و تأييد انق
خصلت طبقــاتي آن هـم بـارز اسـت) و تـأييد انقـلاب بـورژوائـي (همـراه بـا مخـدوش سـاختن تمـايز 
ـــارودنيكي (اعــم از  طبقـاتي) نيسـت. ايـن يكـي از خطـوط اساسـي آنارشيسـم اسـت كـه در جنبـش ن
نارودنيكهـاي مـاقبل ماركسيسـم و نارودنيكهـائي كـه خـود را ماركسيسـت مينـامند) بـه طـور بــارزي 

ــق آنارشيسـم را در پـوپوليسـم نشـان ميدهـد.  خود را نشان ميدهد و در حقيقت تأثير عمي
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ــم چيسـت؟ آيـا آنارشيسـم يـك ديـدگـاه جامعـهگراسـت   مفهوم واژة  اجتماعي  از ديدگاه آنارشيس
و به اصالت جامعه معتقد اســت؟ نـه چنيـن نيسـت! «آنارشيسـم، فـردگرائـي (انديويدوآليسـم) بـورژوائـيِ 
پشت و رو شده است» (٣٦) چــرا چنيـن اسـت؟ زيـرا آنارشيسـم اساسـاً متكـي بـر توليـد و مـالكيت خـرد 
ـــابراين ايجــاد و  اسـت. آنارشيسـم اهميـت نقـش  خـلاق سـرمايهداري را در اجتمـاعي كـردن كـار و بن
گردهمائي آن نيروي اجتمــاعي كـه قـادر بـه تغيـير دادن انقلابـيِ جامعـه اسـت، يعنـي پرولتاريـا را، درك 
ــر آنارشيسـم عبارتسـت از تـودة انبـوه و بيشـكلي از  افـراد جـداگانـه . ايـن درك از  نميكند. جامعه از نظ
جامعه زيربناي آن تفكري اســت كـه تـوده را منفعـل و گلـه بحسـاب آورده و نقـش تاريخسـازي را ويـژة 
بـرگزيـدگـان و قـهرمانان ميدانـد. پـس آنارشيسـتها بـه واسـطة موضـع طبقـاتي خـود و بـــه مثابــة 
ــت) نيسـتند، بلكـه فـردگـرا ميباشـند. لنيـن مينويسـد :  ايدئولوگهاي خرده بورژوا جامعهگرا (سوسياليس
ــتها، فلسـفة بـورژوائـيِ پشـت و رو شـده اسـت. نظريـهها و آرمـان فـردگرايانـه نقطـة  «فلسفة آنارشيس
مقابل سوسياليسم است. نقطــه نظرهـاي آنـان آينـدة جامعـة بـورژوائـي را كـه بـا نـيروي مقاومتنـاپذيـر 
بسوي اجتماعي شــدن كـار گـام برمـيدارد، بيـان نميكنـد، بلكـه وضعيـت كنونـي و حتـي گذشـتة ايـن 
ــدي  جامعـه، سـلطة تصـادف كـور بـر توليدكننـدة پراكنـده و جـداگانـه را مطـرح مينمـايد.»  (٣٧)  جمعبن

كنيم : 
 - آنارشيسم كـه از توليـد خـرد در حـال زوال برميخـيزد و مبـارزهاش بـراي احيـاء جامعـهاي بـا شـيوة 
توليد خرد كالائي است، نــه ميخواهـد و نـه قـادر بـه نفـي مثبـت سـرمايهداري و نظـام طبقـاتي بـه نفـع 
ــاني آنارشيسـم بـا اسـتثمار از آنجـا كـه مبتنـي بـر درك علـل  انقلاب اجتماعي پرولتاريا است. مخالفت زب
ــارزة  اسـتثمار، ضـرورت نـابودي جامعـة سـرمايهداري در اثـر رشـد تضادهـاي درونـي آن و شـناخت مب
طبقـاتي بـه عنـوان نـيروي محركـة تـاريخ و مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا بـه عنـوان تنـها نـيروي ســازندة 
ــك شـكل اسـتثمار بـا شـكل ديگـر ميانجـامد؛ بيـن آنارشيسـم و  سوسياليسم نيست ، فقط به جايگزيني ي

سوسياليسم شــكاف وسـيعي وجـود دارد. 
 - آنارشيسم مرز بين انقلاب اجتمــاعي و انقـلاب سياسـي را مخـدوش ميكنـد. 

 - آنارشيسم به پرولتاريا بــه عنـوان طبقـة گوركـن سـرمايهداري و نظـام طبقـاتي، و سـازندة سوسياليسـم 
ــلاب از نظـر آنارشيسـم، خردهبـورژواهـا، اوبـاش (لمپنهـا) و كـل تـودة بيشـكل  نمينگرد؛ نيروهاي انق

مردم اسـت. 
 - آنارشيسم نوعي سوسياليسم خــرده بـورژوائـي اسـت. 

ــمن هـر جنبـش انقلابـي واقعـي اسـت.   - آنارشيسم به خاطر دشمني با اتوريته و تشكل، دش
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 - فلسفة آنارشيستها، فلسفة بورژوائي پشت و رو شــده يـا بعبـارت ديگـر فلسـفة تقـدم فـرد بـر جامعـه 
تـ.  اس

 

آنارشيسم و تاكتيك 
 

ــم كـه مـاركس دگـم عمـدة پرودونيسـتيِ «  بياعتنـائي بـه جنبـش سياسـي » را   قبلاً در همين متن ديدي
ــاكونين و كـل آنارشيسـتها ميدانـد. بـا آنكـه ايـن تـاكتيك مبتنـي بـر جزمهـاي پرودونـي  جزء برنامة ب
است، اما از لحاظ تاريخي، ريشه در نظــرات ارتجـاعي شـاگـردان سوسياليسـتهاي تخيلـي بـزرگ اوليـه 
ــودداري از جنبـش سياسـي چيسـت؟ لنيـن در بـارة ايـن تـاكتيك مينويسـد  دارد. معني واقعي و عريان خ
ــي بـر رد مبـارزة سياسـي اسـت، پرولترهـا را بـه تفرقـه ميكشـاند و آنـان  : «تاكتيك آنارشيستها كه مبتن
ــركت كننـدگـان منفعـل در ايـن يـا آن سياسـت بـورژوائـي تبديـل ميكنـد. زيـرا بـراي  را در واقع به ش

ــاممكن و تحقـق نـاپذيـر اسـت.»  (٣٨)  كارگران جدا كردن خود از سياست ن
 ماركس نيز تاكتيك بياعتنــائي آنارشيسـتها را نسـبت بـه اقتصـاد و سياسـت، در مقالـة خـود بنـام 

«بياعتنائي به سياســت»، از زبـان خـود آنـان بيـان مينمـايد. نظـر بـه اهميـت ايـن مقالـه بـراي شـناخت 
ــا قسـمتهائي از آنـرا در زيـر ميآوريـم :  شكل عريان تاكتيك آنارشيستي، م

 « طبقة كارگر نبــايد خـود را در حـزب سياسـي متشـكل كنـد، نبـايد در هيـچ شـرايطي بـه عملـي 
سياسي دست بزند، زيرا مبارزه با دولت به معنــي بـه رسـميّت شـناختن آن اسـت و ايـن برخـلاف اصـول 
ــران نبـايد اعتصـاب كننـد، زيـرا تـلاش بـراي افزايـش دسـتمزدها و يـا جلـوگـيري از  ابدي است! كارگ
ــها بـه معنـي  برسـميّت شـناختن كارِ مـزدي  اسـت : و ايـن برخـلاف اصـول ابـدي رهـائي طبقـه  كاهش آن

كارگر اســت! 
ــه ضـد دولـت بـورژوائـي، تنـها بـراي بدسـت آوردن امتيازهـائي   اگر كارگران، در مبارزة سياسي ب
ــد شـوند، سـازشهائي خواهنـد كـرد و ايـن برخـلاف اصـول ابـدي اسـت! بـايد هـر جنبـش  با هم متح
ـــائي واگذاشــت.  مسـالمتآميز را مـردود شـمرد و ايـن عـادت بـد را بـه كـارگـران انگليسـي و آمريك
ــايد در جسـتجوي محدوديتهـاي قـانوني بـراي سـاعات كـار روزانـه باشـند زيـرا ايـن كـار  كارگران نب

ــان اسـت ...  سازش با كارفرماي
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ــاتوري   اگـر مبـارزة سياسـي طبقـة كـارگـر اشـكال قـهرآميز بخـود بگـيرد و اگـر كـارگـران ديكت
انقلابي خود را جانشــين ديكتـاتوري طبقـة بـورژوا كننـد، مرتكـب جنـايت وحشـتناكِ لطمـه بـه اصـول 
ــن گذارنـد و دولـت را ملغـي اعـلام كننـد، بـراي ارضـاي نيازهـاي  ميشوند؛ زيرا بجاي آنكه سلاح برزمي
ــة خـود، بـراي درهـم شكسـتن مقـاومت طبقـة بـورژوا بـه دولـت شـكلي انقلابـي و  حقير و عادي روزان
ــار  گـذرا ميدهنـد. كـارگـران نبـايد سـازمانهاي حرفـهاي تشـكيل دهنـد، زيـرا بـا ايـن كـار، تقسـيم ك
ــورژوائـي را جاودانـه ميكننـد : ايـن تقسـيم كـه كـارگـران را بـه تفرقـه ميكشـد، در  اجتماعي جامعه ب

حقيقت پاية بردگي كنونــي آنهاسـت.» 
ــة تـاريخي آنارشيسـم، در همانجـا مينويسـد :   ماركس دربارة زمين

ـــه شــرايط   « سوسياليسـتهاي نخسـتين (فوريـه، اوئـن، سـن سـيمون و غـيره) بـه ايـن دليـل ك
ــه طبقـة كـارگـر اجـازه دهـد خـود را همچـون طبقـهاي  اجتماعي هنوز به حد كافي تكامل نيافته بود كه ب
ــبراً ميبايسـت خـود را بـه رؤياهـائي دربـارة  مـدل جامعـة  آينـده محـدود كننـد و  مبارز متشكل سازد، ج
هرگونــه مبـارزهاي مـانند اعتصابـات، تشـكلهاي كـارگـري و جنبشـهاي سياسـي كـارگـران بـراي بـهبود 
ــر مـا اجـازه نداريـم ايـن پدرسـالاران سوسياليسـم را رد كنيـم،  سرنوشت خويش را محكوم سازند. امّا اگ
همانگونه كه شــيميدانها اجـازه ندارنـد اسـلاف خـود يعنـي كيميـاگـران را رد كننـد، بـا اينهمـه بـايد از 
اشتباهي كه آنها در آن افتادند، بپرهــيزيم، اشـتباهي كـه اگـر از جـانب مـا صـورت گـيرد، پوزشنـاپذيـر 

تـ.  اس
 از سال ١٨٣٩، هنگامي كه مبارزه سياســي و اقتصـاديِ طبقـة كـارگـر در انگلسـتان بـه حـد كـافي 
خصلتي شديد به خــود گرفـت، بـرِي  Bray  يكـي از پـيروان اوئـن، و يكـي از كسـانيكه بسـيار پيشـتر از 
پرودون بــه موتوئليسـم  [ جنبـش كمـك متقـابل ]  رسـيده بـود، كتـابي بـه نـام  "  درد و درمـان كـار  "  

تـ.  نوش
ــه   بـرِي در يكـي از فصلهـاي ايـن كتـاب دربـارة بياثـر بـودن  همـة درمانـهائي كـه مبـارزة كنونـي ب
ـــاد  دنبـال آنهاسـت ، بـه همـة جنبشهـاي كـارگـران انگليـس، چـه سياسـي و چـه اقتصـادي بشـدت انتق
ميكند. او جنبــش سياسـي، اعتصابهـا، محـدود كـردن سـاعات كـار،  [ وضـع ]  مقـررات دربـارة كـار 
زنـان و كودكـان در كارخانـهها را محكـوم ميكنـد زيـرا از نظـر او، همـة اينـها بجـاي آنكـــه مــا را از 

ــد در آن نگـه ميدارنـد، و تنـها تضادهـا را تشـديد ميكننـد.»  (٣٩)  وضعيت كنوني جامعه بيرون آورن
ــدي پرودونـي مـانند «نـرخ دسـتمزدها قيمـت كـالا را تعييـن   ماركس پس از نقل جزمهاي اصول اب

ــاز ميدانـد، از بنيـاد ضـد حقوقـي، ضـد اقتصـادي و مخـالف بـا هـر  ميكند» يا «قانوني كه تشكل را مج
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ــي اسـت» در ادامـه مينويسـد : «اسـتاد  [ پـرودون ] ، بياعتنـائي بـه اقتصـاد را موعظـه  جامعه و هر نظم
ميكـرد  تـا آزادي و رقـابت بـورژوائـي  را كـه تنـها تضميـن مـا اسـت در امـــان نگــهدارد، شــاگــردان 
بياعتنائي به سياست را موعظــه ميكننـد تـا تنـها، تضميـنِ آزاديِ بـورژوائـيِ خـود [ رقـابت ]  را حفـظ 
ــت بـا درد پذيـرياي  (٤٠)  از نـوع شـهداي مسـيحي، اينـها  [ حواريـون جديـد  كنند... با اينهمه بايد پذيرف

ــه كـارگـران تحميـل ميشـود، تحمـل ميكننـد!»  ] ١٤ تا ١٦ ساعت كار روزانه را كه در كارخانهها ب
ــارزة سياسـي، كـه مضمـون واقعـي آن را مـاركس در جملاتـي صريـح   خودداري آنارشيستها از مب
و روشن مشخص كرده، توسط خود آنان با همين صراحــت و روشـني بيـان نميشـود؛ زيـرا اگـر بـه ايـن 
ــائي بـه سياسـت»، «نفـي مبـارزة سياسـي در جامعـه بـورژوائـي» و  صراحت آراء خود را در مورد «بياعتن
غيره بيان كنند، كارگران با پي بــردن بـه ماهيتشـان، از جنبـش خـود طردشـان ميكننـد، و تودههـا نسـبت 
بـه آنـان بـي اعتنـا ميشـوند. از ايـن رو آنـان بـا وفـاداري بـه «بياعتنـائي بـه سياسـت » شـكل و بيــان 
ــد. ايـن وارونـه نمـائيِ «بياعتنـائي بـه سياسـت» در پايـان قـرن نوزدهـم و  دگرگونهاي از آن ارائه ميدهن

ــتة دقـت و بررسـي اسـت.  نيز از ابتداي قرن بيستم تاكنون، شايس
ـــكل زيــر   در قيـام ١٨٧٣ اسـپانيا، آنارشيسـتهاي آن كشـور «بياعتنـائي بـه سياسـت» را بـه دو ش

ــد :  فرموله كردن
 ١- نبايد در مبارزهاي كه  رهــائي كـامل و فـوري  پرولتاريـا هـدف آن نيسـت، شـركت كـرد. 

 ٢- نبايد در دولت موقــت انقلابـي شـركت كـرد. (چـون بـهر حـال  دولـت  اسـت و منشـاء همـة 
ـــت موقــت  شـرها، بدبختيهـا، اسـتثمار و غـيره ميباشـد.) نبـايد بـه  عمـل از بـالا  (يعنـي از طريـق دول
انقلابـي) روآورد بلكـه بـايد صرفـاً بـه  فعـاليت از پـايين  كفـايت كـرد. انگلـس در ايـن بـاره مينويســـد : 
ــان كشـور عقـب مـاندهاي اسـت  كـه در آن مسـئلة رهـائي كـامل و  فـوري ِ طبقـة  «اسپانيا  از لحاظ صنعتي چن
ــد. اسـپانيا نخسـت بـايد از مراحـل مقدمـاتي مختلفـي از تكـامل گـذر كنـد و   كارگر نميتواند مطرح باش
ـــاهترين  تعـدادي از موانـع را از سـر راه خـود بـردارد . جمـهوري  (٤١)  شـانس عبـور از ايـن مراحـل را در كوت
ــريع بـر موانـع را بوجـود آورد. امّـا تنـها هنگـامي از ايـن شـانس ميشـد اسـتفاده  مدت ممكن، و غلبة س
كرد كه طبقة كارگر اسپانيا نقش فعـال  سياسـي  بـازي كنـد. تودههـاي كـارگر ايـن را حـس كردنـد : آنـها 
ـــته  بجـاي آن كـه، مـانند آنچـه تـاكنون رخ داده، اجـازه دهنـد طبقـات دارا ميـدان عمـل و دسيسـه داش
باشند، همــه جـا بـراي شـركت در حـوادث تـلاش ورزيدنـد و از فرصـت عمـل بـهره بـرداري نمودنـد. 
ــات كـرد. شـيوة برخـورد انترناسـيونال ميبايسـت چـه باشـد؟  حكومت براي مجلس مؤسسان اعلام انتخاب
ــد. ادامـة انفعـال سياسـي هـر روز كـه مـيگذشـت، مشـكلتر  رهبران باكونينيستها در وضع نامساعدي بودن
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و مسخرهتر ميشــد.كـارگـران ميخواسـتند  " كـاري انجـام شـود " . از سـوي ديگـر اعضـاء  " ائتـلاف "  
طـي سـالها موعظـه كـرده بودنـد كـه  در انقلابـي كـه هـدف آن رهـائي كـامل و فـوري طبقـة كـارگـر نيســت ،  
نبـايد شـركت كـرد ،  كـه فعـاليت سياسـي از هـر نـوع منجـر بـه برسـميت شـناختن دولـت ميشـود كـــه ريشــة همــة 

بدي هاست  و بنابراين شركت در هر شــكل از انتخابـات جنـايتي اسـت مسـتوجب مـرگ.»  (٤٢) 
   بنابراين يك شكل  ظاهراً چپ  از تظــاهر تـز آنارشيسـتيِ «بياعتنـائي بـه سياسـت»، ايـن اسـت كـه 

ـــادي، سياســي،  شـركت در فعـاليت سياسـياي كـه هـدف مسـتقيم و بلاواسـطة آن آزادي كـامل (اقتص
ــز  فرهنگـي) پرولتاريـا نباشـد، وظيفـة پرولتاريـا نيسـت و خدمـت بـه بـورژوازي ميباشـد. نتيجـة ايـن ت
ــا بـه دنبالـهرو بدتريـن سياسـتهاي بـورژوائـي.  آنارشيستي ظاهراً چپ، چيزي نيست جز تبديل پرولتاري

ـــي، مــورد   هرانـدازه كـه گرايـش «راسـت» و دنبالـهروي آنارشيسـتها از سياسـتهاي بـورژوائ
ــا بـراي آنـان خصلتـي چـپ و انقلابـي در نظـر گرفتـه شـود، بياعتنـائي آنـان  تعجب و انكار قرار گيرد ي
ــه سياسـت، در عمـل منجـر بـه تحكيـم حـاكميت بـورژوازي و پيشـبرد سياسـتهاي آن خواهـد  نسبت ب

دـ.  ش
ــايع اسـپانيا و قبـول درسـتي تحليـل انگلـس از مواضـع آنارشيسـتها، نظـر   لنين نيز با اشاره به وق
ــاميد. او در  سـال ١٩٠٥ منشـويكها مبنـي برعـدم شـركت در حكومـت موقـت انقلابـي را، آنارشيسـتي ن
ــر  جمعبنـدي خـود در پايـان مقالـة مشـهورِ «دربـارة حكومـت موقـت انقلابـي» نظـر منشـويكها مبنـي ب
ضرورت فشار فقط از پايين را بـه نقـد كشـيد و در مقـابل آن تـاكتيك فشـار توأمـان هـم از پـايين و هـم 

از بالا با شركت در حكومت موقــت انقلابـي را طـرح كـرد. او نوشـت: 
ــردن فعـاليت انقلابـي بـه فشـار از پـايين و رد فشـار از بـالا، از نظـر اصولـي،  آنارشيسـم     « ا- محدود ك

(٤٣)  اسـت 

   ٢ ـ ايـن اصـل كـه شـركت در حكومـت موقـت انقلابـي همـراه بـــا بــورژوازي، بــراي سوســيال 
دموكراسي غير مجاز اســت و اينكـه چنيـن شـركتي خيـانت بـه طبقـة كـارگـر ميباشـد، يكـي از اصـول  

آنارشيسـم   (٤٤)  اســت 
ـــي را     ٣ ـ مـاركس و انگلـس نميتوانسـتند تاكتيكهـاي ايسـكراي نـو دربـارة حكومـت موقـت انقلاب
تأييد كرده باشند و هرگــز تاكتيكهـاي از ايـن نـوع را تـأييد نكردنـد. زيـرا ايـن تاكتيكهـا چـيزي جـز 
تكرار تمام خطاهائي كــه در بـالا شـمرده شـد، نيسـت. (٤٥)  مـاركس و انگلـس اگـر زنـده بودنـد موضـع 
ـــدد خطاهــاي  آييـن پرسـتانة ايسـكراي نـو را بيـان  " عقـب مـاندگـيِ "  پرولتاريـا و زنـده كـردن مج

ــد.»  (٤٦)  آنارشيسـتي ميخواندن



 

 

٢٢

ـــراف   لنيـن از پنـج نتيجـهگـيريِ پايـان مقالـة مزبـور، سـه نتيجـهگـيري فـوق را مسـتقيماً بـه انح
ـــي   آنارشيسـتيِ منشـويكها اختصـاص داد. ايـن انحـراف در واقـع اجـراي اصـل جزمـي آنارشيسـم، يعن
«بياعتنائي به سياست»، خــودداري و پرهـيز از سياسـت يـا بعبـارت دقيـق «رد مبـارزة سياسـي در جامعـة 
بورژوائي» بود. پس مــا اكنـون بـه ايـن قضيـة مـهم رسـيدهايم كـه آنارشيسـتها در عيـن حفـظ محتـوي 
«بياعتنائي نسبت به سياست»، برحســب شـرايط معيـن، اَشـكال دگـرگونـه يـا تغيـير شـكل يافتـهاي از آن 

را تبليغ و ترويــج ميكننـد. 
ــام   باكونينيسـتها، كـه اصـولاً شـركت در انتخابـات را هـم رد ميكردنـد، وقتـي شـرايط بـراي قي
ـــي را مطــرح مينمودنــد. منشــويكها شــركت در  مسـلحانه در اسـپانيا فراهـم بـود، اعتصـاب عموم
انتخابات دوماي بوليگيــن را قبـول داشـتند، امـا قيـام و شـركت در دولـت موقـت انقلابـي را در ١٩٠٥ رد 
ميكردنـد. پـس چـرا لنيـن تـاكتيك منشـويكها را آنارشيسـتي مينـاميد؟ زيـرا گـرچـه ايـن تــاكتيك از  
لحاظ شكل  با تــاكتيك آنارشيسـتهاي اواخـر قـرن گذشـته تفاوتهـائي دارد (مـثلاً منشـويكها شـركت 
ــناختند) ليكـن محتـواي آن بـا تـاكتيك آنارشيسـتها يكـي اسـت و آن عبـارت  در پارلمان را برسميت ش
ــاكردن مبـارزة سياسـي پرولتاريـا، رهـاكردن و كمبـهادادن بـه اينكـه پرولتاريـا بـايد نـه تنـها  است از ره
ــاي غـير پرولـتري را هـم بـه زيـر رهـبري خـود بكشـاند  فعالانه در مبارزة سياسي شركت كند بلكه تودهه
و در دولت موقت انقلابي نه تنها شــركت كنـد بلكـه رهـبري آن را هـم بدسـت گـيرد. پـس تاكتيكهـاي 
ـــي  آنارشيسـتي بـه رغـم همـة تغيـيرات و تفاوتهايشـان، مـاهيتي سوسـيال خـرده بـورژوائـي دارنـد يعن
ــابراين اسـتقلال مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا را نفـي كـرده و او را بـه رهـاكردن  استقلال مبارزة سياسي و بن

رهبري مبارزة سياســي و بنـابراين دنبالـهروي از بـورژوازي ميكشـانند. 
ــه مـاركس در «بياعتنـائي بـه سياسـت» نشـان ميدهـد، آنارشيسـتها صرفـاً بـه نفـي   همانگونه ك
مبارزة سياســي پرولتاريـا نمـيپردازنـد، بلكـه مبـارزة اقتصـادي و اعتصـابي آن را نـيز تخطئـه مينمـايند. 
ــيمبندي كـه آنارشيسـتها صرفـاً مبـارزة اقتصـادي را و رفرميسـتها صرفـاً مبـارزة سياسـي  پس اين تقس
را نفي يا تقليل ميدهند، ســطحي و صـوري اسـت؛ واقعيـت ايـن اسـت كـه برحسـب شـرايط متفـاوت و 

ــرده بـورژوائـي، قـابل تبديـل بـه يكديگرنـد.  در اشكال مختلف اين دو، بعنوان دو قطب سوسياليسم خ
ــه بـه معنـي عـدم درگـيري در سياسـت نيسـت بلكـه بـه معنـي    «بياعتنائي به سياست» به هيچ وج
ــتيباني از سياسـت بـورژوائـي ،  آنـهم بدتريـن شـكل آن ،  درعمـل اسـت . همـان گونـه كـه نفـي  دنباله روي و پش
ــتها بـه معنـي دنبالـه روي از سياسـت بـورژوائـي اسـت، آنارشيسـتها  مبارزة سياسي از سوي اكونوميس
ــعارها و مبـارزات سياسـي را رهـا كننـد و صرفـاً بـه شـعارهاي اقتصـادي  هم ممكن است به طور كلي ش



 

 

٢٣

ـــم  و سـنديكائي روي آورنـد و خواهـان جدائـي سـنديكاها از فعـاليت سياسـي باشـند (آناركوسنديكاليس
چنين است). پس بحــث ايـن هـم نيسـت كـه آنارشيسـتها صرفـاً يـا عمدتـاً طرفـدار مبـارزة سياسـي و 
رفرميسـتها صرفـاً يـا عمدتـاً طرفدارمبـارزة اقتصـادياند. بحـث ايـن اسـت كـه آنارشيســـتها بخــاطر 
ضديت با اتوريته و دولت  و به خاطر ايــن اعتقـاد جزمـي و خرافـي كـه دولـت را ريشـة همـة بدبختيهـا و 
استثمار ميدانند، مبــارزة سياسـي را كـه مسـتلزم ايجـاد اتوريتـه و دولـت، و ابزارهـاي لازم بـراي اعمـال 
ــح و آشـكار آن موجـب طـرد آنـها از سـوي كـارگـران  اتوريته ميباشد، نفي ميكنند؛ ولي چون نفي صري
ــظ جوهـر و محتـواي ايـن اصـل خـود، متناسـب بـا اوضـاع و  و تودههاي زحمتكش ميشود، در عين حف
ــاري، شـكل آن را تغيـير داده و نسـبت بـه ايـن اصـل، عقبنشـينيهائي ميكننـد. نفـي  احوال مبارزات ج
ـــي از وجــوه مــهم اشــتراك  سياسـت و مبـارزة سياسـيِ مسـتقل پرولتاريـا در جامعـة بـورژوائـي، يك

آنارشيسم با اكونوميســم و رفرميسـم اسـت. 
 شكل ديگــر تجلـي تـز يـا اصـل آنارشيسـتي «بياعتنـائي بـه سياسـت» يكسـان گرفتـن يـا برابـر 
دانستن اتوريته با دولت از يكسو، و يكسان و برابر دانســتن مبـارزه بـه ضـد همـة اتوريتـهها بـا مبـارزه بـه 
ضد  دولت بطور كلي  از سوي ديگر است و نــه مبـارزه بـه ضـد دولتـي مشـخص. بنـابراين آنارشيسـتها 
:  اولاً ، دولت و اتوريته را برابــر هـم ميداننـد يـا آنـها را بـه يـك مفـهوم درك ميكننـد؛ و نـه بـه ايـن 
ــه هـر دولـت خـاص شـكل تـاريخي ويـژهاي از اتوريتـة طبقـات حـاكم اسـت كـه مسـتقيماً از  مفهوم ك
ساختار نظام توليــدي معيـن و بنـابراين از رابطـة طبقـات معيـن در ايـن يـا آن نظـام توليـدي سـرچشـمه 
ميگيرد.  ثانيـاً ، همـة اتوريتـهها وبنـابراين همـة دولتهـا را بـه طـور غـير تـاريخي منفـي ميداننـد. آنـها 
ــت انقلابـي كـارگراننـد و ديكتـاتوري پرولتاريـا را نفـي ميكننـد. نفـي  مخالف همة دولتها از جمله دول
اتوريته، عملاً به نفي ضرورت بسياري از اشــكال سـازماندهي كـار مركبـي كـه لازمـة يـك انقـلاب معيـن 
ـــكل  اسـت، منجـر ميشـود. نفـي ضـرورت سـازماندهي بـراي پيشـبرد ايـن كـار مركـب انقلابـي و تش
ــا آن بـه معنـي خلـع سـلاح پرولتاريـا در اردوي انقـلاب اسـت.  ثالثـاً ، در مخـالفت بـا دولـت  متناسب ب
بطـور كلـي، دولتهـاي واقعـي، تـاريخي و مشـخص را از زيـر ضربـات نقـد نظـري و عملـي (عمـــل 

ــت بـورژوائـي خدمـت ميكننـد.  طبقات انقلابي) خارج و به اين ترتيب به دول
ـــة   مـاركس و انگلـس در سـند انترناسـيونال اول بنـام «ائتـلاف دموكراسـي سوسياليسـتي و اتحادي
بينالمللي كارگران» ميگويند : «منظــور او  [ بـاكونين ]  از دولـت، هـرگونـه قـدرت سياسـي، انقلابـي يـا 
ارتجاعي است.» و باكونين خــود مـيگويـد : «بـراي مـا تفـاوت نـاچـيزي دارد كـه ايـن اتوريتـه كليسـا 



 

 

٢٤

ــا دولـت مشـروطه، جمـهوري بـورژوائـي يـا حتـي ديكتـاتوري انقلابـي. مـا از همـة آنـها  خوانده شود ي
متنفريم و همه را به يكسان به عنــوان منـابع اسـتثمار و اسـتبداد مـردود ميشـماريم.» 

 ما در صفحات قبــل ايـن تـز آنارشيسـتها را از زاويـة  ضديـت آنـها بـا اتوريتـة انقلابـي و بـه عبـارت 
ديگر ضديت آنها با خــود انقـلاب  مـورد بررسـي قـرار داديـم و اكنـون ميخواهيـم نشـان دهيـم حتـي اگـر 
ـــي  ضديـت صريـح و آشـكار آنارشيسـم بـا اتوريتـة انقلابـي را كنـار گذاريـم  (٤٧)  بـاز هـم نتيجـة منطق
ادعاهـاي آنارشيسـم در مـورد مخـالفت آن بـا هـر نـوع اتوريتـه، چـيزي جـز خـوداري از مبـارزه بضــد 
دولت مشخص و بضد نيروهاي سركوبگر نيســت. پـس آنارشيسـم كـه هـر نـوع دولـت، دسـتگاه مذهبـي، 
ــهوري بـورژوائـي و دولـت انقلابـي را بـا هـم يـك كاسـه كـرده و همـه را بيكسـان  دولت مشروطه، جم
ـــيِ  منشـاء شـر ميدانـد و ميخواهـد مبـارزة يكسـاني بـه ضـد دولـت، دسـتگاه مذهبـي، اتوريتـة انقلاب
ــري انجـام دهـد، چـيزي جـز از زيـر ضـرب درآوردن و بـه انحـراف كشـاندن  كارگران و هر اتوريتة ديگ
تمركز مبارزه به ضد قدرت سياسي بورژوازي حــاكم، نمينمـايد. بـه هميـن جـهت اسـت كـه مـاركس و 
انگلس ميگويند : «پس اين نه دولــت بنـاپـارتي، پروسـي يـا روسـي بلكـه  دولـت انـتزاعي ، دولـت بطـور 
ــچ جـا وجـود نـدارد اسـت كـه ميبـايد سـرنگون شـود!» آري آنارشيسـم تنـها بـا  كلي، دولتي كه در هي
ـــد؛ امــا از  دولـت انـتزاعي يعنـي  ايـدة دولـت كـه در هيـچ جـاي دنيـاي واقعـي وجـود نـدارد ، مبـارزه ميكن
مبارزه با دولت مشخص ابا دارد. انگلس مينويســد : «حملـه بـه  دولـت كلـي  كـه هيـچ جـا وجـود نـدارد 
ــود دفـاع كنـد راه خوبـي اسـت بـراي تظـاهر بـه انقلابيگـري بخصـوص بـراي  و بنابراين نميتواند از خ
كساني كه خيلــي زود دل و جـرأت خـود را از دسـت ميدهنـد» و مـيگويـد، رهـبران «ائتـلاف» از ايـن 
ــها در مقابلـه بـا دولتهـاي واقعـي، در مقابلـه بـه ضـد قدرتهـاي مشـخص سـركوبگر،  زمرهاند  (٤٨) . آن
ــد سـكوت كننـد يـا تسـليم شـوند. مـاركس و انگلـس در سـند نـامبردة انترناسـيونال  غالباً ترجيح ميدهن
ــان مـهيبي! آنـها ميخواهنـد همـه چـيز، " مطلقـاً همـه چـيز "  را نـابود و بيشـكل  ميگويند : «چه انقلابي
ــها ليسـتهائي از اشـخاص بـراي مصـادره تهيـه ميكننـد كـه در آن قربانيـان بـا دشـنه، زهـر،  سازند، آن
ــهديد ميشـوند. اعـلام ميكننـد كـه بسـياري را  " زبـان خواهنـد بريـد " ، امـا در  طناب و گلولة تپانچه ت
ــرخم ميكننـد. در واقـع تـزار، مقامـات رسـمي، اشـراف و بـورژوازي ميتواننـد  برابر اعليحضرت تزار س
ــاي واقعـي و متشـكل، بلكـه بـه ضـد انقلابيـاني كـه  آرام بخوابند.  [ زيرا ]   " ائتلاف "  نه به ضد دولته
ــد : صلـح بـا كاخهـا، جنـگ بـا كلبـهها!».  نميخواهند خود را تا حد سياهي لشكر او تنزّل دهند ميجنگ

ـــاعي» مينــامد و   پـرودون نظريـه پـرداز آنارشيسـم، كودتـاي لوئـي بنـاپـارت را «انقـلاب اجتم
ــه ضـد دولـت بنـاپـارتي نـاپلئـون سـوم را محكـوم ميكنـد. او در سـال ١٨٦٣ نـيز بـا  مبارزة كارگران ب
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جنبـش آزادي لهسـتان از زيـر يـوغ تزاريسـم مخـالفت مـيورزد. بـاكونين سردسـتة آنارشيسـتها تحــت 
عنـوان «اعـتراف»، بـه تـزار، ندامـت نامـه مينويسـد و تقاضـــاي عفــو و بخشــش ميكنــد! تحليــل 
ــم  تاكتيكهـاي اصـل آنارشيسـتيِ «بياعتنـائي بـه سياسـت» بـه روشـني ثـابت كـرده اسـت كـه آنارشيس
ــن اپورتونيسـم بـه پرولتاريـا خيـانت مـيورزد و بيهـوده نيسـت كـه لنيـن آنـها را  دست در دست بدتري
مكمل يكديگــر ميخوانـد (٤٩) . لطمـاتي كـه آنارشيسـتها بـر جنبـش انقلابـي كـارگـران وارد كردهانـد و 
ــش بـه عمـال پليـس تبديـل شـدند، موجـب شـد كـه مـاركس و انگلـس بـه  در مواردي به ضد اين جنب
نشرية «زوريش تاگواخت» حق دهنــد كـه خطـاب بـه بـاكونين نوشـت : «اگـر كـه تـو كـارگـزار مـزدور 

نيستي، اين مسلم است كه هيچ عامل مــزدوري نميتوانسـت بـه انـدازة تـو آسـيب برسـاند.»  (٥٠) . 
ــاز   آنارشيسـم قـرن بيسـتم و بخصـوص شـكل خـاصي كـه «خـودداري از مبـارزة سياسـي» در آغ
ــوق تشـريح شـد، قـابل فـهم اسـت. يـك شـكل ويـژه  اين قرن بخود گرفت، تنها با درك مسائلي كه در ف
ــد.  و بظـاهر چـپِ بياعتنـائي نسـبت بـه سياسـت، در جنبـش كـارگـري روسـيه، آتزوويسـم نـاميده ميش
آتزوويسـم جريـاني آنارشيسـتي بـود كـــه پــس از شكســت انقــلاب ٧ ـ ١٩٠٥ در درون بلشــويكها 
ــه صـورت  انحرافـي تـاكتيكي  بـروز كـرد (مخـالفت بـا فعـاليت علنـي و  بوجود آمد. اين جريان كه ابتدا ب
ــداً بـه انحرافـي تمـام عيـار و گسسـت كـامل از بلشويسـم تبديـل شـد؛  قانوني بويژه فعاليت در دوما)، بع
به طــوري كـه لنيـن آن را «انحلالطلبـي چـپ» نـاميد. كنفرانـس هيئـت تحريريـة وسـيع پرولـتري اعـلام 
ــم بـه مثابـة گرايشـي در درون ح . س . د . ك . ر، هيـچ وجـه مشـتركي بـا آتزويسـم و  كرد كه «بلشويس
ــدارد و جنـاح بلشـويكي حـزب بـايد مصممانـهترين مبـارزه بـا ايـن انحرافـات را، بـراي  اولتيماتوميسم ن
ــي انجـام دهـد.» (٥١)  لنيـن تحريـم شـركت در دومـا (بايكوتيسـم)  برداشتن آنها از سر راه ماركسيسم انقلاب
را نوعـي  بياعتنـائي سياسـي ِ مرتبـط بـا آنارشيسـم نـاميد. او تـأكيد كـرد كـه «همـة كوشـــشهائي كــه 
تـاكنون از جـانب آتزويسـم و اولتيماتوميسـم بـراي بنيـانگذاري اصولـي كـه تئوريهايشـان را بـر آن بنــا 
كننـد، صـورت گرفتـه،  نـاگزيـر بـه انكـار مبـاني ماركسيسـم انقلابـي انجـاميده اسـت . تاكتيكهـاي آنـها كـــه 
ــد، نـاگزيـر بـه گسسـت كـامل از تاكتيكهـاي جنـاح چـپ  كاربردشان را براي شرايط روسيه ارائه ميدهن

سوسيال دموكراسيِ بينالمللــي و بـه انحرافـات آنارشيسـتي ميانجـامد. 
ــهاي بـيچـون و چرائـي بـر جنبـش طبقـة كـارگـر و   تبليغات آتزوويستي ـ آنارشيستي تاكنون زيان
كار سوسيال دموكراتيك وارد آورده اســت. اگـر ايـن تبليغـات ادامـه يـابد خطـري بـراي وحـدت حـزب 
ــرا ايـن تبليغـات، تـاكنون بـه بـروز پديدههـاي زشـتي مـانند اتحـاد بيـن آتزوويسـتها و  خواهد بود، زي
ــا و  اس. ارهـا (در سـن پـترزبورگ) بـه منظـور جلـوگـيري از كمـك بـه نمـايندگـان حـزب مـا در دوم
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ــخنرانيهاي عمومـي در ميتينگهـاي كـارگـران همـراه بـا سنديكاليسـتهاي قسـم خـورده،  همچنين به س
ــت»  (٥٢)  انجاميده اس

ــائي نكـات زيـر ميرسـيم :   ما از درك آتزوويسم به شناس

ــورت نفـي فعـاليت علنـي و قـانوني در مجلـس.   ١ - تغيير شكل «بياعتنائي به سياست» بص
ـــي بــه   ٢ ـ ظـاهر «چـپ» و انقلابـي نمـائي نهفتـه در ايـن شـكلِ «بياعتنـائي بـه سياسـت»، هيـچ ربط
ــت اسـت كـه لنيـن آتزوويسـم را از جنـاح چـپ سوسـيال  سوسياليسم علمي ندارد؛ و درست به همين عل

ــود، جـدا ميدانـد.  دموكراسي بينالمللي زمان خ
 ٣ ـ حتي يك تاكتيك نادرســت در شـرايط معينـي ميتوانـد بـه جدائـي و گسسـت كـامل از سوسياليسـم 

ــد ماركسيسـتي و ضـد پرولـتري آنارشيسـم بانجـامد.  علمي و در غلطيدن به خط مشي ض
 نـاتواني در درك شـرايط عينـي و تناسـب نيروهـا و نـيز بحسـاب نيـــاوردن وضعيــت واقعــي و 
ــه تـاكتيك يـأس آلـود آنارشيسـتي منتـهي ميشـود. «از آنارشيسـت  تـاكتيك يـأس   بالفعل جنبش تودهها ب
ــورانه بـراي انجـام وظـايف مشـخص، نـه تـاكتيكي كـه در  سرميزند نه تاكتيك كار انقلابيِ بيامان و جس

عين حال شرايط عملي جنبــش تودههـا را نـيز بـه حسـاب آورد.»  (٥٣) . 
 مقولة تاكتيك يــأس، بارهـا و بـه اشـكال مختلـف در آثـار مـاركس، انگلـس و لنيـن آمـده اسـت. 
انگلـس در ايـن مـورد واژههـاي «سياسـت نوميدانـه و مذبوحانـه» و «خودكشـي» را بكـار ميبــرد. او در 
سال ١٨٨٢ در نامهاي كه بــه «جـي. بِكِـر» مينويسـد، مـيگويـد : «... آنارشيسـتها هـر سـال خودكشـي 
ميكنند و هر ســال از ميـان خاكسـترها سـربرميآورند. ايـن كـار تـا زمـاني كـه آنارشيسـم بطـور جـدّي 
مورد تعقيب قرار گيرد، ادامــه دارد. ايـن تنـها فرقـة (ِسـكت) سوسياليسـتي اسـت كـه بـا تعقيـب، واقعـاً 

ــكند.»  (٥٤)  درهم ميش
ـــي   همـان عللـي كـه آنارشيسـتها را بـه سـوي تـاكتيك يـأس مـيراند، پايهايسـت كـه فرقـهگرائ

ــده و در آنـان ظرفيتـي بـراي مـاجراجوئي سياسـي بوجـود مـيآورد. حـاصل ايـن  آنارشيستي بر آن بنا ش
همه، چيزي جز بياعتنائي عموميِ تــوده اصلـي طبقـة كـارگـر نسـبت بـه آنارشيسـتها، تبديـل آنـها بـه 
ــابراين آنچنـان شـكننده كـه بـا تعقيـب جـدّي پليـس، واقعـاً در هـم ميشـكنند،  فرقة جدا از تودهها، و بن
ــع طبقـاتي، يعنـي منـافع پايـهاي طبقـاتي، خاسـتگاه و پايگـاه طبقـاتي و  نيست. اين علل خود حاصل وض

اجتماعيِ آنارشيســم اسـت. 
 انگلس در سال ١٨٩٤، ١٢ سال پس از نامة يــاد شـده، بـاز هـم بـه موضـوع خودكشـي آنارشيسـم 

اشاره كرده و مينويســد: «... آنـها شـايد در آسـتانة خودكشـياند.»  (٥٥) 



 

 

٢٧

علت تاكتيكهاي ناشي از يأس 
 

ــم كـه آنارشيسـم، در اسـاس مخـالف سـرمايهداري نيسـت. عبـارتپردازيهـايش بـه   ما نشان دادي
ــي شـعارهاي ضـد سـرمايهداريش، چـون بـر  تحليـل علـميِ  تكـامل جامعـة  ضد مالكيت و استثمار و يا حت
ــاعي پرولتاريـا، كـه بواسـطة تكـامل تضادهـاي درونـي نظـام توليـد  سرمايهداري و ضرورت انقلاب اجتم
ــيگـردد، متكـي نيسـت، و چـون نقـد آنارشيسـم از اقتصـاد از چـهار چـوب توليـد  سرمايهداري ممكن م
كالائي فراتــر نمـيرود و بـالاترين سـطح دانشـش در نقـد اقتصـاد سياسـي بـه ناعادلانـه بـودنِ نـابرابري 
ميرسد  (٥٦) ، و خواهــان عدالتـي بـر مبنـاي مبادلـة برابرهاسـت، از افـق ديـد طبقـاتي خـرده بـورژوايـي 
ــاي ضـد سـرمايهداريش، دفـاع آرمـان طلبانـة بـه ظـاهر پرشـورش از «عدالـت» و  فراتر نميرود. لفاظيه
ــه و هميشـگي بشـر، چـيزي جـز عبـارات ضـد تـاريخي، ميـان تـهي و فريبكارانـه  «برابري طلبيِ» جاودان
نيست. هرگونه تكيه بر مفاهيم ايدئولوژيك آنارشيستي، تكيــه بـر نـاآگـاهي و حركـت كـور تـاريخ اسـت. 
قائل شدن ذرّهاي خصلت ضــد سـرمايهداري بـراي آن، چـيزي جـز تقديـس و تطـهير آنارشيسـم و تـلاش 
براي بيرون كشيدن آن از زير ضربات نقــد پرولتاريـاي سوسياليسـت نيسـت. ايـن همـانقدر فريبكارانـه يـا 
سـادهلوحانه اسـت كـه از روي تبليغـات بـه ظـاهر ضـد سـرمايهداري دولـت مذهبـي، رژيـم جمــهوري 
ـــرمايهداري بدانيــم! پــس آنارشيســتها نميتواننــد اســتراتژي و  اسـلامي را داراي خصلتـي ضـد س
ــاس رونـد عينـي تكـامل تضادهـاي واقعـي جامعـة سـرمايهداري، كـه ضـرورت  تاكتيكهاي خود را براس
ــاريخياش بـراي بـه ثمـر رسـاندن انقـلاب اجتمـاعي از آن سـرچشـمه  مبارزة طبقاتي پرولتاريا و وظيفة ت
ــيرد، پيريـزي كننـد. تاكتيكهـائي كـه از نظـر تئوريـك واهينـد، گريـزي از يـأس ندارنـد. شـركت  ميگ
انقلابي در جنبش طبقاتي پرولتاريا، مقدمتاً به باور تقــدم جامعـه بـر افـراد، بـه بـاور بـه روحيـة جمعـي در 
مقابل روحيــة فـرد خـود پرسـت مـنزوي، بـه بـاور بـه تقـدم منـافع طبقـاتي پرولتاريـا در مقـابل منـافع 
ــاري و  خصوصـي، فـردي و فرقـهاي، بـه خدمتگـزاري بـه انقـلاب و منـافع تـاريخي پرولتاريـا، بـه فداك
خوشبيني علمي، نيــازمند اسـت؛ و نـه بـه جزمگرائـي يـا نسـبيگرائـي پاياننـاپذيـر و بيحـدّ و مـرز در 
ــئلهي مشـخص. امّـا روانشناسـيِ انسـان آنارشيسـت بـا فكـر «مبادلـة برابرهـا»، كـه نـاگزيـر  مورد هر مس
ــري ميبينـد، روانشناسـي فـرد خـودپرسـت مـنزوي، مـالك خـردهپـا،  جايگاه خود را در يكسوي اين براب

ــاپذيـر از نسـبي گرائـي مطلـق اسـت.  اوباش و يا روشنفكر بيريشة جزمگرا يا سيري ن
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 برخلاف آنارشيستها كــه هدفشـان برابـري (مبادلـة برابرهـا) و دفـاع از اقتصـاد خـرد و مـالكيت 
ــن) اسـت، يعنـي چـيزي كـه رشـد تـاريخي نيروهـاي مولّـد از  خرد (از جمله مالكيت خرد دهقاني بر زمي
مدتها پيش حكـم نـابوديش را صـادر كـرده و بنـابراين مبـارزهاش نميتوانـد مأيوسـانه نباشـد، خوشـبيني 
علمي كمونيستها كــه مبنـاي آنـرا ريشـه داشـتن در ميـان طبقـة كـارگـر و آمـوزش سوسياليسـم علمـي 
فراهم ميكند، بــر ايـن اسـاس اسـتوار اسـت كـه بحرانهـاي ادواري ذاتـي سـرمايهداري، شـرايط عينـي 
ــيآورد، كـه اگـر در ايـن برهـهها طبقـة كـارگـر  برآمد انقلاب را در برهههائي از تكامل اين نظام بوجود م
آمادگي داشته باشــد، يعنـي متشـكل باشـد، تاكتيكهـايش بـر درك درسـت مناسـبات و تقـابل نيروهـاي 
ــدان حدّانقلابـي شـود كـه رهـبري مبـارزة انقلابـي تودههـا را بدسـت  طبقات اجتماعي استوار باشد و تا ب
گيرد، ميتوانــد قـدرت سياسـي بـورژوازي را در هـم شكسـته و ديكتـاتوري انقلابـي پرولتاريـا را برقـرار 
ـــاتوري پرولتارياســت كــه  سـازد. كمونيسـتها برخـلاف آنارشيسـتها ميداننـد تنـها بـا تحقـق ديكت

ميتوان بسوي سوسياليســم گـام برداشـت. 
ـــرطهاي روانشناســي و روحيــة   بـراي شـركت انقلابـي در جنبـش كـارگـري، نـه تنـها پيـش ش
پرولتري كـه در بـالا از آن سـخن گفتيـم، لازم اسـت، بلكـه نقـد و جمعبنـدي تجـارب مبـارزات طبقـات 
(بويژه مبارزة طبقــاتي پرولتاريـا)، درسگـيري از آنـها و آموزششـان بـه مثابـة تئوريهـاي خـاص جنبـش 
همراه با آموزش تئوريهاي عــام سوسياليسـم علمـي نـيز ضـروري اسـت. «سياسـت بيـان فشـردة اقتصـاد 
ــارزة طبقـاتي، مبارزهايسـت سياسـي»، و هـر مبـارزة سياسـي بـه نـاگزيـر بـايد، برحسـب  است» و «هر مب
نمايندگيش از مصالح طبقــاتي معيـن، نسـبت بـه اقتصـاد و سـازمان كلـي ادارة جامعـه نظـري مشـخص و 
ــه آنارشيسـتها بـا «بياعتنـائي بـه سياسـت»، نفـي اتوريتـه و مخـالفت بـا  روشن داشته باشد؛ و حال آنك
ــه دولـت» يـا بـه عبـارت درسـت كـلام مخـالفت بـا ديكتـاتوري انقلابـي پرولتاريـا، در واقـع از  «هرگون
ـــا طفــره  مبـارزة سياسـي، مبـارزة طبقـاتي و سـازماندهي اقتصـاد در جـهت انقـلاب اجتمـاعي پرولتاري
ـــه  ميرونـد. بنـابراين بيهـوده نيسـت كـه لنيـن مـيگويـد : «از آنارشيسـت تـاكتيك يـأس سـرميزند ن
ـــا  تـاكتيك كـار انقلابـيِ بيامـان و جسـورانه». آنارشيسـت از آنجـا كـه دولـت را ريشـة همـة بدبختيه
ــة اول و مـهمتر از همـه سـرمايه را، و متكـي برطبقـة پيشـرو يعنـي پرولتاريـا نيسـت   ميداند و نه در درج
ــاه طبقـاتي و اجتمـاعياش را خـرده بـورژوازي و اوبـاش (لومپـن پرولتاريـا) و در بـهترين  (٥٧) ، بلكه پايگ

ــران عقـب مـانده تشـكيل ميدهـد  (٥٨) ، بـه شـركت پرولتاريـا در سياسـت  حالت، بخش كوچكي از كارگ
و مبارزة سياسي باور نــدارد، نقـش آموختـن سوسياليسـم علمـي از سـوي پرولتاريـا و شـركت كـارگـران 
ــه  را در سياسـت بـراي ارتقـاء شـعور سياسـي آنـان درك نميكنـد و بقـول پلخـانف : «ايـن موضـوع ك
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مـردم بـايد از راه شـركت در زنـدگـي عمومـي كشـور خـود، آمـوزش سياسـي ببيننـــد، از ديــدگــاه 
ــير عملـي اسـت.»  (٥٩)  آنارشيستها مسئلهاي غ

 

 بحساب نياوردن شرايط عيني مبارزة طبقاتي (تناسب نيروها) 
 

 در ديدگاه آنارشيستي 
 
ـــو نيروهــاي   هيـچ تـاكتيك انقلابـي پرولـترياي نميتوانـد بـدون «محاسـبه صـد در صـد ابژكتي
طبقاتي و مناســبات متقابلـة آنـان»  (٦٠)  وجـود داشـته باشـد؛ و ايـن دقيقـاً چـيزي اسـت كـه سوسياليسـم 
ــي بـا رد، انكـار و نافـهمي تئوريـهاي ماركسيسـتي نقـد اقتصـاد سياسـي و مبـارزة طبقـاتي  خرده بورژوائ
ــا، قـادر بـه درك آن نيسـت. گرايـش ايدئولـوژيـك آنارشيسـتها بـه سوسياليسـم خـرده  مستقل پرولتاري
ــائي آنـان نسـبت بـه سياسـت، موجـب نـاتواني آنـها در درك تحـولات عينـيِ جامعـه  بورژوائي و بياعتن
ــل اقتصـادي تنـها تحـولات خـاصي را در مناسـبات توليـدي سـرمايهدارانه ممكـن  ميگردد. مثلاً اگر تحلي
ــق ايـن تحـولات ميتـوان از مناسـبات توليـدي سـرمايهدارانه فراتـر رفـت، تـاكتيك  بداند كه فقط با تحق
پرولتاريا بايد چنان باشــد كـه بـا محاسـبه صـد در صـد عينـي نيروهـاي طبقـاتي شـركت كننـده در ايـن 
ــرا بـه انقلابيتريـن، صحيحتريـن و وسـيعترين شـكل ممكـن بـه پيـش بـرد. سوسياليسـتهاي  تحولات، آن
خـرده بـورژوا از آنجـا كـه ضـرورت درك تحـــولات عينــي، نقــش ايــن تحــولات را در بنــاكردن 
ـــط ايــن  سوسياليسـم، نقـش طبقـات و اقشـار مختلـف شـركت كننـده بـراي تحقـق ايـن تحـولات، رب
تحولات را با هدف نهائي پرولتاريــا و انعكـاس درك هـدف نـهائي را در سـير ويـژة ايـن تحـولات درك 
نميكنند، مســلماً بـه تحليـل صحيحـي از اوضـاع سياسـي و بـه اتخـاذ تـاكتيك صحيـح نخواهـد رسـيد. 
آنارشيستها چون به سوسياليســم علمـي، نقـش خـلاق مبـارزة طبقـاتي، بويـژه مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا 
ــد بـه تحليـل عينـي اوضـاع بپردازنـد و ايـن تحليـل را در خدمـت مبـارزة طبقـاتي  باور ندارند، نميتوانن

ــد.  پرولتاريا بكار برن
ــاري كودكـيِ  " چـپ روي "  در كمونيسـم» در زمينـة مبـارزة بلشويسـم بـا دشـمنان   لنين در «بيم
انقـلاب اجتمـاعي پرولتاريـا در درون جنبـش كـارگـري، پـس از ذكـر اينكـه دشـمن عمـدة بلشويســـم، 
ــاتبديل بـه سوسـيال شوينيسـم بـه طـور قطـع بـه بـورژوازي پيوسـت، از  اپورتونيسم بود كه سال ١٩١٤ ب
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ــه  «انقلابيگـري خـرده بـورژوائـي» بـه عنـوان «دشـمن ديگـر بلشويسـم در داخـل جنبـش كـارگـري» ك
بلشويسـم «در مبـارزة طولانـي» بـا آن «رشـد يافتـه، قـوام گرفتـه و آبديـده شـده اسـت» نـام ميبــرد. او 
ــد : «ايـن انقلابيگـري تـا انـدازهاي بـه آنارشيسـم شـباهت دارد و يـا بعبـارت ديگـر چيزهـائي از  ميگوي
آنارشيسم اقتباس ميكنــد و در كليـة نكـات اساسـي برخـلاف شـرايط و مقتضيّـاتِ مبـارزة متيـن طبقـاتي 
ــة  پرولـتري رفتـار مينمـايد. از لحـاظ تئـوري بـراي ماركسيسـتها كـاملاً مسـجّل اسـت ـ و تجربـة كليّ
ــأييد نمـوده اسـت كـه خـرده مـالك و صاحبكـار خـردهپـا  انقلابهاي اروپائي و جنبشهاي انقلابي كاملاً ت
(اين تيپ اجتماعي كــه در كليـة كشـورهاي اروپـائي تـودة بسـيار وسـيعاي را تشـكيل ميدهـد) از آنجـا 
كـه در شـرايط سـرمايهداري دائمـاً در معـرض سـتم بـوده و غالبـاً زنـدگيـــش بــا شــدت و ســرعت 
ــيگـردد، لـذا بـه آسـاني بـه افـراط در انقلابيگـري  فوقالعادهاي به وخامت ميگرايد و خود خانه خراب م
دچار ميشود ولي قادر نيســت از خـود متـانت و تشـكل انضبـاط و پـايداري نشـان دهـد. خـرده بـورژوا 
ــتناك سـرمايهداري  " دچـار جنـون شـده "  ـ پديدهايسـت اجتمـاعي كـه همـانند  كه از بدبختيهاي دهش
ــة كشـورهاي سرمايهداريسـت. نـا اسـتواري ايـن انقلابيگـري، بيثمـري آن، خـاصيّت  آنارشيسم، ذاتي هم
ــافي تبديـل گـردد و حتـي نسـبت بـه جريانهـاي بـورژوائـي  "  اينكه سريعاً به تمكين و بيحالي و پندارب
مُد روز "  شــيفتگي  " بيقـرار "  پيـدا كنـد ـ همـة اينـها مطـالبي اسـت كـه همگـان از آن بـاخبرند. ولـي 
ــوز بـه هيـچ وجـه احـزاب انقلابـي را از اشـتباهات قديمـي كـه  تصديق تئوريك و انتزاعي اين حقايق هن
همواره به علل گوناگوني، با شكل اندكي تــازه و بـا پوشـش يـا در محيطـي بيسـابقه و در شـرايطي خـود 

ويژه ـ كمابيش خود ويژه ـ بــروز ميكننـد، رهـا نميسـازد.»  (٦١) . 
ــد در صـد ابژكتيـو نيروهـاي طبقـاتي و مناسـبات متقابلـه» مسـتلزم توجـه بـه تئـوري   «محاسبة ص
اسـت، امّـا آنارشيسـم از تئـوري گريـزان اسـت.  عملـزدگـي  يكـي از ويـژگيهـاي آنارشيســـم و وجــه 
ــم اسـت. آنارشيسـم قـادر بـه درك هـدف نـهائي نيسـت. او «همـة حرفهـائي را  مشترك آن با اكونوميس

ــال آن نيسـت» رد ميكنـد.  كه عمل فوري بدنب
ــرادي آنارشيسـتهاي روس و كشـورهاي ديگـر بـه هيچوجـه متكـي بـر محاسـبة   تاكتيك ترور انف
ــاكتيك آنارشيسـتي در هـر جـا كـه عملـي شـود بـراي اردوي ارتجـاع  عيني نيروهاي اجتماعي نبود. اين ت
ــب شـرايط معيـن كشـور خـود بـه نوعـي، اردوي انقـلاب را سـركوب و  فرصتي فراهم ميآورد كه برحس
به عقبنشيني وادار كنــد. در بسـياري از ايـن سـركوبهاي ارتجـاع، احـزاب آنارشيسـت رو بـه نـابودي 
ميرونـد ولـي بـاز بـه اشـكال جديـدي سـربرآورده و گـاه بـه رفرميسـم درميغلطنـد. بـــاكونين رهــبر 
آنارشيسـتها تنفـر خـود را از تئـوري در كلمـات زيـر نشـان ميدهـد : «بـراي مردمـي كـه در فعــاليت 
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عملي انقلابي اشتغال دارنــد،  هـر نـوع بحـث دربـارة آينـده خيـانت اسـت  زيـرا ايـن كـار  انـهدام نـاب  را بـه 
ــا فقـط بـه كسـاني بـاور داريـم كـه اخـلاص خـود را  تعويق مياندازد و حركت انقلاب را كند ميكند. م
ــدان، بـا عمـل نشـان دهنـد، زيـرا همـة حرفهـائي را كـه عمـل  به امر انقلاب بدون ترس از شكنجه و زن

فوري بدنبــال آن نيسـت رد ميكنيـم.» (٦٢) . 
ــو نيروهـاي طبقـاتي و مناسـبات متقابلـة آنـان قبـل از هـر   خلاصه «عدم محاسبة صد در صد ابژكتي
اقـدام سياسـي»، رفتـار «برخـلاف شـرايط و مقتضيّـات مبـارزة متيـــن طبقــاتي پرولــتري»، «افــراط در 
انقلابيگـري»، نـاتواني در حفـظ «متـانت، تشـكل، انضبـاط و پـايداري»، بيقـراري نسـبت بـه جريانهــاي 
ــرده  مُـدروزِ بـورژوائـي و تسـليمگرائـي «تمكيـن، بيحـالي و پنداربـافي» از ويـژگيهـاي يـك جريـان خ
ـــائي از  بـورژوائـيِ درون جنبـش كـارگـري اسـت كـه «تـااندازهاي بـه آنارشيسـم شـباهت دارد و چيزه

آنارشيسم اقتبــاس ميكنـد». 
 

 آنارشيسم و سبك كار 

 
ـــور   مـا تحـت عنـوان آنارشيسـم و سـبك كـار، نظـرات آنارشيسـتي را در مـورد مسـائل زيـر بط

خلاصه بررسي ميكنيــم : 

ــا سـازمان و فعـاليت انقلابـي.   الف  - رابطة تئوري و آموزش ب
 ب    ـ رابطة سازمان و فعاليت انقلابــي بـا تودههـا. 

ــا بـورژوازي، حكومتهـاي مرتجـع و پليـس.   ج    - رابطة آنارشيستها ب

 د    - خصوصيات فرد انقلابــي از نظـر آنارشيسـم. 

 ه    - آنارشيسـم و فرديــت. 

ــي.   و    - آنارشيسـم و لافزن
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رابطة تئوري و آموزش با سازمان و فعاليت انقلابي 
 

ـــهت و راه صحيــح را   از نظـر آنارشيسـم،  انقـلاب بـه تئـوري نيـاز نـدارد . غرايـز تودههـا، خـود ج
ــد. هرقـدر سـطح فرهنـگ و آمـوزش پـايينتر باشـد، هرقـدر وضـع زنـدگـي تودههـا، بدتـر  نشان ميده
ــد بـود  (٦٣) . انقلابيتريـن افـراد از نظـر بـاكونين راهزنـانند، زيـرا انقلابيگـري خـود  باشد، انقلابيتر خواهن
را از لابلاي كتابها بيرون نكشــيده، بلكـه آنـرا «از بطـن زنـدگـي خلـق» آموختـهاند! از نظـر او انقـلاب 
ــود را بـه «درون تودههـا بيفكننـد» و «بـه زايـش انقـلاب از طريـق گسـترش  تنها به افرادي نياز دارد كه خ

ــته باشـد» كمـك كننـد.  ايدههائي كه با غريزة تودهها انطباق داش
ـــفة او   مـاركس در مـورد درك فلسـفي پـرودون مينويسـد كـه او هگـل را درك نكـرده و از فلس
ـــاعي و غــيره) را گرفتــه و از ديــالكتيكش  تنـها مطلقهـائي (مقـولات اقتصـادي ابـدي، عدالـت اجتم
سفسطه و التقاط را آموختــه اسـت و در مـورد جـهالت او نسـبت بـه اقتصـاد سياسـي مـيگويـد : «علـت 
نقد دروغين آقاي پرودون اين نيست كه نظــرات پـوچ فلسـفي دارد، بلكـه علـت اينكـه او نظريـة فلسـفي 
پـوچ ارائـه ميدهـد، ايـن اسـت كـه نميتوانـد سيسـتم اجتمـاعي معـاصر را... دريـابد.»  (٦٤)  و انگلـــس 

باكونين را تنها يك آتئيســت ميدانـد و نـه ديالكتيسـيني ماترياليسـت. 
 از نظر ماركسيسم وجود جنبــش در شـكل انقلابـي خـود، بـدون تئـوري انقلابـي، نـاممكن اسـت. 
تجربة تاريخي مبــارزات طبقـاتي پرولتاريـا و تحليـل رابطـة تئـوري و جنبـش طبقـاتيِ كـارگـران، نشـان 
ــرگـاه ايـن جنبـش فـاقد تئـوري انقلابـي باشـد، شكسـت ميخـورد. از تجربـه و تحليـل  داده است كه ه
ــوري  رابطـة جنبـش و تئـوري، ايـن اصـل مـهم در تئـوري شـناخت بدسـت آمـده اسـت كـه «بـدون تئ
انقلابي، جنبــش انقلابـي وجـود نـدارد». از نظـر سوسياليسـم علمـي، وحـدت انديشـه و عمـل ، چـيزي جـز 
ــود متكـي بـر پيشـرفتهترين تئوريهـاي مـاقبل خـود اسـت ـ بـا جنبـش  تلفيق سوسياليسم علمي ـ كه خ
ــن وحـدت بـه هيـچ وجـه بشـكل خـود بخـودي و يـا از درون خـود  خودبخودي طبقة كارگر نيست و اي
طبقـه و بـه شـكل خودجـوش بوجـود نميآيـد، بلكـه نيـازمند كـار تئوريـك، ترويـج و آمـوزش اســت. 
ـــدت انديشــه و  مـاركس و انگلـس مينويسـند : «اعضـاي انترناسـيونال ميكوشـند ايـن وحـدت  [ وح
عمل ]  را  با ترويج  ،  بابحـث و سـازماندهي عمومـي پرولتاريـا بوجـود آورنـد  ولـي بـاكونين تنـها چـيزي كـه 
نياز دارد، سازماني مركب از صــد نفـر اسـت كـه نمـايندگـان ممتـاز ايـدة انقلابـي بشـمار ميآينـد، آنـها 
ـــه همــواره بــه وســيلة او فرمــاندهي  سـتاد كـل منصـوب از جـانب  " همشـهري ب "  (٦٥)  هسـتند ك
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ميشوند». كار اين سازمان ســرّي چيسـت؟ بـاكونين مـيگويـد : «...اكنـون ميتوانيـم كـار كنيـم. مـا چـه 
خواهيـم كـرد؟ آيـا مـردم را آمـوزش خواهيـم داد؟ ايـن احمقانـه اسـت، مـردم ميداننـد و بـهتر از مـــا 
ميدانند به چه چيزي نياز دارند» «ما نبايد مردم را آموزش دهيــم بلكـه بـايد آنـها را بـرپـا داريـم.» « تنـها 
ــت مخفـي سـازمانيافته ميتوانـد انجـام دهـد ايـن اسـت كـه بـه زايـش انقـلاب از  كاري كه يك جمعي

طريق گسترش ايدههائي كه با غريزة تودهها انطباق داشــته باشـند، بـه آنـها كمـك كنـد.»  (٦٦) . 
 آنارشيسم از لحاظ كم بــها دادن بـه تئـوري و آمـوزش، و دنبالـهروي از ايدههـاي بـورژوائـي كـه 
در بين خــود تودههـا رواج دارد، يـا حتـي بازماندههـاي خرافـات مـاقبل سـرمايهداري و عـدم اعتقـاد بـه 
ــيار  لـزوم بـردن آگـاهي  از بـيرون بـه درون  طبقـة كـارگـر، بـا نارودنيسـم (پـوپوليسـم) و اكونوميسـم بس

ــها در ايـن زمينـه بشـمار ميآيـد.  نزديك است و در حقيقت پيشكسوت آن
 براسـاس دانـش فـيزيولوژي، غرايـز مجموعـهاي از انعكاسـات را در بـر مـيگـيرند كـه نــه ارادي 
ــه مشـروط. انعكاسـاتي كـه محصـول كـاركرد مراكـز اعمـال غـير ارادي و غـير مشـروط مغـز  هستند و ن
ــح  مـانند مخچـه cerebellum  و بصلالنخـاع pons  ميباشـند. بنـابراين اسـتفاده از اصطـلاح غريـزه بـراي توضي
ــت كـه مثـلاً اسـتفاده از قوانيـن كـاركرد اعصـاب اتونـوم (سـمپاتيك  مسايل اجتماعي همانقدر بيربط اس
و پاراسمپاتيك) در تنظيم قطعات موسيقي. پــس مفـاهيمي مـانند «ايدههـائي كـه بـا غرايـز تودههـا انطبـاق 
ــند» و نظـاير آن كـه امـروزه هـم در ادبيـات سياسـي آنارشيسـتي ميتـوان كاربردشـان را نشـان  داشته باش
داد، به همان اندازة مثــال مـا در بـالا بـا مسـايل اجتمـاعي و سياسـي بيربطنـد. ايـده و غريـزه بـه همـان 
اندازه بهم ربط دارند كــه اقتصـاد، سياسـت، جامعـه و حتـي روانشناسـي بـا غريـزه ربـط دارنـد. حـاصل 
ربط دادن ايده، تئــوري و غريـزه بـه هـم، چـيزي جـز تنـاقضگوئيهـاي بـيپايـان و ايجـاد اغتشـاش در 

ــاعي نيسـت.  درك مسايل اجتم
ــه و سـرچشـمة تئـوري اسـت و درسـتي يـا نادرسـتي   در تئوري شناخت ماركسيستي، پراتيك ريش
ــوان سـنجيد. امـا تئـوري نـه تنـها بـا پراتيـك يكـي نيسـت، بلكـه بـه  تئوري را تنها با محك پراتيك ميت
ــان،  هيچوجـه انعكـاس سـادة پراتيـك نـيز نميباشـد و حتـي روندهـاي شـكلگـيري، حركـت و تكاملش
متفـاوتند. درسـت اسـت كـه در رونـد پراتيـك (چـه توليـدي و چـه مبـارزة طبقـاتي) انسـان از طريـــق 
ــاي حسـي بـا واقعيـت ارتبـاط برقـرار ميكنـد و تصـاويري از پروسـهها در ذهنـش نقـش  حواس و دادهه
ــه ايـن دادههـاي حسـي كـه در مجمـوع شـناخت حسـي را بوجـود ميآورنـد،  ميبندد، و درست است ك
ــة شـناخت علمـي و منطقيانـد، و ايـن بخـش از پروسـة شـناخت يعنـي شـناخت حسـي، در  منشاء و پاي
ــودِ موضـوع شـناخت (چـيز خـارج از ذهـن = عيـن مشـخص) در سـطح  انطباق تقريبي  (٦٧)  با حركتِ خ
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پديده است، و باز درست اســت كـه در تئـوري شـناخت، نفـي ايـن نخسـتين بخـش يعنـي نفـي مرحلـه 
درك و شناخت حسي يــا نفـي حركـت از مشـخص، در غلطيـدن بـه ايدهآليسـم اسـت، ليكـن در بخـش 
دوم شناخت، يعني شناخت علمي، منطقــي يـا عقلانـي، كـه خـود مراحـل مختلفـي را مـانند مفهومسـازي، 
ــابراين پروسـة حركـت از مجـرد بـراي بازسـازي مشـخص بـا همـة تعينـاتش   حكم و استنتاج منطقي و بن
ــاوت بسـيار عميقتـر و وسـيعتر ميشـود. از آغـازِ شـناخت منطقـي، ذهـن  را در ذهن دربر ميگيرد، اين تف
شناساگر و آزموده به تجريد علمي ميپــردازد (ايـن پروسهايسـت كـه در خـارج از ذهـن وجـود نـدارد)؛ 
ــطه (كنكـرت)، ذهـن شناسـاگـر بـه عنصـر بنيـادي و عـام شـيئي يـا  تنها به كمك تجريدِ مشخص بيواس
ــك ميشـود و پـس از كشـف ايـن عنصـر بنيـادي و قـانونمندي آن (يـا بـه عبـارت  پديدة مورد نظر نزدي
ــادر ميشـود تعيّنـات و روابـط ديگـر شـيئي يـا پديـده را در ذهـن بازسـازي كنـد  ديگر تضادهاي آن) ق
ــا كنكـرت كـه محصـول شـناخت حسـي اسـت، بـه مشـخصِ  (بشناسد) و بدينسان از مشخص بيواسطه ي
ــده و  معقـول  برسـد. تفـاوت عميـق و وسـيعِ بيـن ايـن دو بخـش شـناخت، نـه  بازسازي شده، شناخته ش
مربـوط بـه دوري يـا نزديكـي تصويـر انسـان از واقعيـت، بـا خـود واقعيـت، بلكـه مربـوط بـه پروســـة 
ــا حركـت خـود پديـده اسـت. در حقيقـت دور شـدن انسـان از مشـخص و گـذر  دستيابي به اين تصوير ب
ــط واقعـي درونـي پديدههـا اسـت. بنـابراين بـا تحليـل خـاص خـود  به مجرد، بمعني نزديك شدن به رواب
ــه ايـن نتيجـه ميرسـيم كـه شـناخت علمـي و منطقـي، بهيچوجـه از طريـق غريـزي  تئوري شناخت هم ب
بدست نميآيد و به هيچوجه نه با انعكاســات غريـزي يكسـان اسـت و نـه حتـي بـه آن ربـط دارد. پايـه و 
ــة عـالي انعكاسـات شـرطي يعنـي مرحلـة انعكاسـات شـرطي ثانويـه  زمينة آگاهي يا شناخت را تنها مرحل
كه ويــژة انسـان اسـت تشـكيل ميدهـد و نـه غريـزه يـا بعبـارت ديگـر انعكاسـات نامشـروط كـه وجـه 
مشترك زندگي حيوانــي اسـت. در پيدايـش و سـاختار انعكاسـات شـرطي ثانويـه، مـا نقـش كـار، رابطـة  
ــي انسـاني، يعنـي نقـش ابـزار و وسـايل توليـد، زبـان و بنـابراين ذهـن خـلاق  باواسطه  با طبيعت و زندگ
ــوان ايـن همـه را نـاديده گرفـت! امـا انسـان موجـودي ماهيتـاً  انساني را مييابيم. بايد آنارشيست بود تا بت
اجتماعي است پس حتي غرايــزش رنـگ و صبغـة اجتمـاعي بخـود مـيگـيرد. انسـان متمـدن و بـالاتر از 
آن انسان جمعي (انسان اجتماعي شــده) ميكوشـد غرايـز را نـه بـه شـكل كـور و خودبخـودي، بلكـه بـه 
ــم بـه چگونگـي قوانينشـان، آنـها را در خدمـت تكـامل و تعـالي خـود بكـار  صورتي آگاهانه يعني با عل
بنـدد،  يعنـي ميكوشـد غريـزه را زيـر سـلطة آگـاهي درآورد  نـه بعكـس، امـا آنارشيسـم آگـاهي را تـا حـــد 
غريزه  تنزل ميدهد . وقتي تئوري يا آگــاهي چـيزي جـز بيـان غرايـز نباشـد (پسـوند خلقـي غرايـز، بـراي 
ارتقاء آن به چيزي مقدس اســت)، در بـهترين حـالت معنـايش ايـن اسـت كـه از حـد گـردآوري سـاده و 
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نامرتبط فاكتهائي از واقعيت و به عبارت ديگر از حــد شـناخت حسـي فراتـر نمـيرود. گـذر بـه شـناخت 
علمـي و از آن بـه پراتيـك انقلابـي، كـه آنارشيسـم از آن بوئـي نـبرده اسـت، شـيوة انقلابـي ديــالكتيك 
ــت  ماترياليسـتي تـاريخ اسـت. آنارشيسـم در وراي ظواهـر، مـاهيت چيزهـا را نميبينـد؛ نميتوانـد در پش
ــم  دولـت، طبقـات و مناسـبات اجتمـاعي توليـد را ببينـد؛ نميتوانـد امكـان آمـوزش پرولتاريـا را بـه رغ
رواج ايدههـاي بـورژوائـي در جامعـه، درك كنـد؛ ايـن منشـاء نـااميدي و درغلطيدنـش بـه اپورتونيســـم 
ــل خودبخـودي و شـورش كـور را بجـاي نقـش آگاهانـة تئـوري در تغيـير مثبـت و تاريخسـاز  است؛ عم
ــهمي رابطـة تئـوري و پراتيـك اسـت؛ و عملـزدگـي بـه معنـي  انقلاب مينشاند؛ عملزدگياش ناشي از ناف
ــت. آري  توجـه يكجانبـه بـه پراتيـك، چسـبيدن بـه نتـايج آنـي و محسـوس، و نديـدن هـدف نـهائي اس
ـــورژوائــي ]  جدائــي  «شارلاتانيسـم در علـم و سازشـكاري در سياسـت از ايـن نقطـه نظـر  [ خـرده ب

ــد.»  (٦٨) .  ناپذيرن
 باكونين مينويســد : «بـراي كسـاني كـه در فعـاليت عملـي انقلابـي اشـتغال دارنـد، هرنـوع بحـث 
ــرا ايـن كـار  انـهدام نـاب  را بـه تعويـق ميانـدازد و حركـت انقـلاب را  دربارة آينده " جنايت "  است، زي
ــه اخـلاص خـود را بـه امـر انقـلاب، بـدون تـرس از شـكنجه  كند ميكند. ما فقط به كساني باور داريم ك
و زنــدان،  بــا   عمــل نشــان دهنــد  ،  زيــرا مــا همــة حرفــهائي را كــه عمــل فــوري بــه دنبــال آن نيســت رد 

ــم.»(٦٩)  ميكني
 پس در نزد برجستهترين بنيادگــذار آنارشيسـم، «عمـل فـوري» و «پـيروزي لحظـهاي» اصـل مسـئله 

ــدف نـهائي كـه الزامـاً عمـل فـوري بدنبـال نـدارد، «جنـايت» ميباشـد   است، ولي بحث دربارة آينده و ه
ــرس از شـكنجه و زنـدان» عمـل كنـد، خلوصـش بـاور كردنـي اسـت. اصـلاً بـه  (٧٠) . هركس كه «بدون ت

ــه بـه شـكنجه و زنـدان منتـهي شـده، نيـازي وجـود نـدارد، بلكـه  بررسي اهداف، ماهيت و نتايج عملي ك
مهم نفس شــكنجه و زنـدان اسـت، زيـرا مؤيـد عملـي اسـت كـه در خدمـت «انـهدام نـاب» ميباشـد و 

بنابراين قابل اعتمــاد اسـت. 
ــا، نفـي هـدف نـهائي او، نفـي تئـوري و بنـابراين پراتيـك مبتنـي بـر   نفي انقلاب اجتماعي پرولتاري
ــه  آن، نفـي ارتقـاء جنبـش خودبخـودي بـه جنبـش آگاهانـه و بنـابراين نفـي حـزب طبقـاتي پرولتاريـا ك
ـــي  محصـول تلفيـق جنبـش خودبخـودي بـا تئوريهـاي عـام و خـاص سوسياليسـم علمـي اسـت، و نف
ــانند  اتوريتـة انقلابـي پرولتاريـا، صفـت مشـترك همـة اشـكال مختلـف سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي م

آنارشيسم، اكونوميسم و رفرميسم است و از اينــها تـا اپورتونيسـم فاصلـة چندانـي وجـود نـدارد. 
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ــة گروههـاي داراي انحرافـات آنارشيسـتي، فـاقد هـدف نـهائي اسـت يـا ايـن هـدف در   چرا برنام
آن، از روشـني و شـفافيت برخـوردار نميباشـد؟ چـرا ايـن گروههـا، اينهمـه دچـــار ســردرگميانــد و 
ــده از زيگـزاگ اسـت؟ زيـرا تئـوري آنـها كـه تنـها در حـد درك حسـي  پراتيكشان اينهمه متناقض و آكن
رشد يافته است، بازتاب عمــل فـوري و منفصـل از مجموعـة پراتيـك توليـدي و مبـارزة طبقـاتي اسـت و 
ــة دراز مـدت را كـه فقـط ميتوانـد بـر ارزيـابي رونـد تـاريخي تحـولات  بنابراين نميتواند هدفي با نقش
ــد، بازتـاب نمـايد. آنـها كـه سياسـت خـود را از ايـن واقعـه تـا واقعـه ديگـر  اوضاع اجتماعي مبتني باش
تعييـن ميكننـد، در تنـدپيچهـاي مبـارزة طبقـاتي سررشـتة امـور را از دسـت داده و منفعلاًنـه بـه دنبـــال 
ـــق و  حـوادث و بـورژوازي روان ميشـوند. در ايـن حـال بخشـي از آنـان، سـرخوردگيشـان چنـان عمي
ــه تمـامي اعتقـاد خـود بـه مبـارزه را از دسـت داده و حتـي آمـادة خيـانت بـه جنبـش  گسترده ميشود ك

ــوند.  انقلابي ميش
 

 رابطة سازمان و فعاليت انقلابي با تودهها 

 
 آنارشيسـتها بسـيار از تودههـا دم ميزننـد : «پيـش بسـوي تودههـا»، «خـود را بـه درون تودههـــا 
ــه دسـت گردانـي از جوانـان  بيطبقـه  ... كـه مـانند  خلـق  زنـدگـي ميكننـد»،  بيفكنيم»، «رهبري انقلاب ب
ــه سرنوشـت آن ويرانـي اسـت رهـا كنيـد، دانشـگاهها، آكادميهـا و مـدارس  «با تمام سرعت جهاني را ك
ــش مامـاي خـودِ آزادي  خلـق  را ايفـاء كنيـد تـا وحـدت بخـش  را ترك كنيد و به درون خلق برويد تا نق
و سازماندهندة نيروها و تلاشهاي خلق باشيد.»  (٧١)  و غيره. مــا قبـلاً نشـان داديـم كـه بنيـاد ايـن شـعارها 
ــي  از منـافع اقتصـادي خردهبـورژوازي سـرچشـمه گرفتـه و بعنـوان شـعارهاي سوسياليسـم خردهبـورژوائ

ــورژوازي در آن، بـراي منـافع خـود مبـارزه ميكنـد.  منعكس كنندة شرايطي است كه خردهب
ــاندهترين   درحاليكـه بنيـاد تئوريهـاي آنارشيسـم ضـد پرولـتري، تقديـس كننـدة جـهل و عقـب م
ــه  حركتـها و «غرايـز» تودههـا و دشـمن خونـي آمـوزش و تشـكل مسـتقل طبقـاتي پرولتارياسـت، چگون
ــت عملـي آن بـراي تحقـق ايـن شـعارها بـاور نمـود؟ برطبـق مواضـع آنارشيسـتي، تـز  ميتوان به صداق

«پيش بسوي تودهها» چند ويژگــي دارد كـه در زيـر بيـان ميشـوند : 
 ١ ـ اين «پيوند» يا «خود را بــه درون تودههـا افكنـدن» مبتنـي بـر تئوريهـاي انقلابـي علمـي و جـهش از 

اين تئوري به پراتيك، به منظور ارتقاء پراتيــك در جـهت هـدف معيـن، نيسـت. 
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 ٢ ـ اين «پيوند» بدون تمايز طبقاتي و در حقيقــت براسـاس نفـي مبـارزة مسـتقل پرولتاريـا و نفـي جلـب 
ــارگـر صـورت مـيگـيرد.  تودههاي ديگر به پيروي از اهداف تاريخي طبقة ك

ــد» غـير متشـكل و در حقيقـت ضـد تشـكل اسـت؛ يـا بـه معنـي از هـم پاشـاندن تشـكل   ٣ ـ اين «پيون
تودههاست و مبتني بر نفي رهــبري پرولتاريـا و نفـي تمـايز پيشـروان و تودههاسـت. 

ــر پايـة منـافع فرقـة خـود، اسـت.   ٤ ـ اين «پيوند» نه براساس منافع كل جنبش، بلكه ب
ـــس   ٥ ـ در عمـل مبتنـي بـر نفـي سياسـت يـا دقيقتـر بگوئيـم نفـي سياسـت مسـتقل پرولتارياسـت. پ

پرولتاريا را به پــيروي از سياسـت بـورژوازي ميكشـاند. 
 ٦ ـ از آنجا كه اين «پيوند» با تقديــس حركتـها و خلقيـات عقـب مـاندة تودههـا و تمجيـد عملـزدگـي و 
نفي يا نا مشخص نمودن هدف نهائي تــوأم اسـت، موجـب رشـد جنبشهـاي عقـب افتـاده و گرايشهـاي 

اوباشيگري (لومپنــي) در تودههـا ميشـود. 
 ٧ ـ از نكات ذكر شده در بالا بــه ايـن نتيجـه ميرسـيم كـه ايـن «پيونـدِ» آنارشيسـتي در خدمـت منـافع 
ــة رهـبران سـازمانهاي داراي گرايشـات آنارشيسـتي و بـه نفـع بـورژوازيسـت نـه  جاهطلبانه و تنگ نظران

به نفع تودههــا. 
ــح بيشـتر دارد كـه در زيـر ارائـه ميشـود :   برخي از ويژگيهاي بالا، نياز به توضي

ــي دوم : نشـان داديـم كـه از نظـر آنارشيسـم، ايـن نـه پرولتاريـا و مبـارزة طبقـاتي   در مورد ويژگ
ــه، بلكـه حركـت كـور تـودة بيشـكل اهـالي و رهـبري «عنـاصر بيطبقـه» اسـت كـه بـه محـو  اين طبق
طبقـات، دولـت و اسـتثمار ميانجـامد! از آنجـا كـه اوبـاش (لومپنهـا)، چـه عنـاصر فرورانـده از اقشــار 
ـــاعي  متوسـط جامعـه يـا از پرولتاريـا و چـه «روشـنفكران بياصـول و بيريشـه» مـهمترين پايگـاه اجتم
آنارشيسم را تشكيل ميدهند، مخــدوش كـردن تمـايز طبقـاتي پرولتاريـا نسـبت بـه طبقـات ديگـر اهـالي، 
به ويژه نسبت به اوباش، وسيلة مؤثري اســت كـه آنارشيسـم ميتوانـد بـا آن از سـوئي خـود را بـه عنـوان 
نمايندة همة تودههاي «فقير و بيچارهِ» خلــق جـازده و از سـوي ديگـر پـردة سـاتري بـر منشـاء اجتمـاعي 

خود بيفكنــد. 
ــوده و   در مـورد رابطـة ويـژگـي اول بـا دومـي : در واقـع چـيزي كـه مـانع پيونـد واقعـي بيـن ت
پيشـاهنگ ميشـود عبـارتند از الـف ـ پيشـاهنگ اصـول تئوريـك درسـتي نـدارد. ب ـ پيشـاهنگ ريشــه 
در طبقات انقلابي ندارد. هرچند اصــول و ريشـه داراي پيونـد و ارتبـاطي درونـي بـا يكديگرنـد و بـر هـم 
تأثير متقابل ميگذارند، ليكن بيــن ايـن دو، تعييـن كننـده اصـول اسـت. مجـهز شـدن بـه اصـول تئـوري 
ــي، شـرط تعييـن كننـده ( و نـه تنـها شـرط ) بـراي پيونـد صحيـح  انقلابي يا به عبارت ديگر سوسياليسم علم
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با طبقة كارگر و تودههاي زحمتكــش اسـت. در يـك رديـف قـرار دادن، برابـر و هـم ارز كـردن اصـول و 
ريشه، خود نمادي از طرز تفكــر آنارشيسـتي اسـت. بـا رفتـن بـه درون تودههـا، جـز بـا هـدف انتقـال و 
پيوند دادن سوسياليسم علمي، در درجة اول بــا كـارگـران مـزدي، و از طريـق آنـان بـا سـاير زحمتكشـان، 
نه ميتوان خدمتگزار انقــلاب اجتمـاعي پرولتاريـا بـود و نـه خدمتگـزار پيگـير انقـلاب سياسـي و منـافع 

اـ.  تودهه
ــهان، رهنمـودِ درسـتِ « بـه امـر تودههـا خدمـت كنيـدِ » مـائو   طي ساليان دراز در نقاط مختلف ج
تسه دون، در بيــن روشـنفكران بـي اصـل و ريشـه پـژواك عمـلزده و كـاملاً وارونـهاي يـافت. بـه درون 
تودهها رفتن و خدمت بــه امـر آنـان، بـدون آنكـه تلفيـق سوسياليسـم علمـي بـا جنبـش طبقـة كـارگـر و 
ــيرد، چـيزي جـز اومانيسـم مبتـذل نيسـت. نـيروي يـك  سپس با كل جنبش اجتماعي، در رأس همه قرار گ
انقلاب واقعي كه منافع اكثريت زحمتكش جامعــه را تـأمين كنـد، اكـثريت زحمتكشـي اسـت كـه تئـوري 
انقلابي سوسياليســم علمـي، رهـبريش مينمـايد؛ آري «تئـوري انقلابـي وقتـي بـه ميـان تودههـا بـرود بـه 
نيروي مادي تبديل ميشود.». تازمانيكه ايــن امـر تحقـق نيافتـه باشـد، عمدهتريـن رهنمـود مشـي پرولـتري 
همين خواهــد بـود. نخسـت بـايد طويلـة اوژيـاسِ ايدههـاي غـير پرولـتري را از اذهـان رهـبران جنبـش 
زدود تـا بتـوان در پرتـو سوسياليسـم علمـي در درون طبقـة كـارگـر و سـپس در ميـان كـــل تودههــاي 

زحمتكش، ريشه دوانــد. 
 درمورد ويژگي سوم بيان يــك بديـل در مقـابل ايـن گرايـش انحـلال طلبانـة آنارشيسـتي ضـرورت 
ــر جنبـش انقلابـي تنـها زمـاني ممكـن اسـت كـه خـود در يـك حـزب سياسـي  دارد : رهبري پرولتاريا ب
ــزب سياسـياي كـه بعنـوان بخـش آگـاه، پيشـرو و متشـكل پرولتاريـا، در رونـد  مستقل، متشكل باشد؛ ح
رشد و تبديل تشكلهاي كمونيستي به يــك سـازمان واحـد حزبـي، بوجـود ميآيـد. ايـن رونـد در درجـة 
اول منوط به آن است كــه تشـكلهاي كمونيسـتي وظيفـة آمـوزش تئوريهـاي عـام و خـاص سوسياليسـم 
علمي را به سرگُلهاي پرولتري، يعني كارگرانــي كـه در مبـارزات روزمـرة كـارگـري قـادر بـه جمعبنـدي 
ــبري  خواسـتههاي كـارگـري، قـادر بـه متشـكل سـاختن كـارگـران حـول ايـن خواسـتهها، قـادر بـه ره
ــارگـري ميباشـند، بعـهده گـيرند. درسـت هميـن سـرگُلهـاي پرولـترياند كـه  اعتراضات و اعتصابات ك
پس از آموزش سوسياليسم علمي، با متشــكل كـردن خـود در يـك سـازمان حزبـي، بـه عنـوان كـارگـران 
كمونيسـت، اسـتخوانبندي حـزب كمونيسـت را بوجـود ميآورنـد. ايـن اسـت آن شـيوة بنيـــاديني كــه 
ميتواند جنبش انقلابي را رشد دهــد؛ و ايـن بـه معنـي نـاديده گرفتـن امكـان وجـود احـزاب كـارگـري 

ديگر نيســت. 
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ـــتي بدتريــن و خطرنــاكترين بيمــاري دوران   در مـورد ويـژگـي چـهارم : فرقـهگرائـي آنارشيس
ــانع شـكلگـيري و رشـد آن جنبـش ميشـود.  كودكي هر جنبش كارگري معين است كه م

 

 رابطة آنارشيسم با بورژوازي، حكومتهاي مرتجع و پليس 

 
 مـا هنگـام توضيـح تاكتيكهـاي آنارشيسـتي نشـان داديـم كـه سياسـت آنارشيسـتي در خدمـــت 
ـــا تشــكل و ســازمانهاي  بـورژوازي و بطـور كلـي طبقـات دارا و مرتجـع اسـت. ضديّـت آنارشيسـم ب
ـــارگــر و تودههــاي زحمتكــش و تهيدســت، و  انقلابـي، دوري و جدائـي تاكتيكهـاي آن از طبقـة ك
ـــمت بــورژوازي و طبقــات دارا و حكومتهــاي  ماجراجوئيهـاي آنارشيسـتها، در عمـل آنـان را بس
مرتجع ميكشــاند. كينـه و عداوتـي كـه آنارشيسـتها نسـبت بـه سـازمانهاي انقلابـي كـارگـران دارنـد، 
ــراوان  آنـان را بـراي درهـم شكسـتن ايـن سـازمانها، بـه سـازش بـا پليـس وادار ميكنـد. تجربـههاي ف

ــن حقيقـت را اثبـات ميكننـد.  جنبش كارگري در جهان، اي
ــدارد،   تاكتيكهـاي توطئـهگرايانـة آنارشيسـتي ربطـي بـه شـيوة مبـارزات طبقـات پـائين جامعـه ن
ــات داراي جامعـهاند كـه بطـور معمـول امكـان و وسـائل اجـراي توطئـه  بلكه منطبق با شيوة مبارزات طبق

ــد.  را در اختيار دارن
 هـرچنـد دروغ پردازيهـاي آنارشيسـتها دربـارة قـدرت سازمانشـان برطبقـات بـــالاي جامعــه 
پوشيده نيست، ولي ايــن طبقـات بخـاطر منـافع خـود، نسـبت بـه چشمداشـت آنارشيسـتها بـه دريـافت 
ــالي از طبقـات بـالاي جامعـه، بياعتنـا نيسـتند. كمـك مـالي نـاچـيزي كـه انتظـار خدمتگـزاري  كمك م
متقـابل آنارشيسـتها را از سـوي طبقـات بـالا، در خـود نهفتـه دارد و اساسـاً نميتوانـد بيجـواب بــاقي 
ـــت از جلــب  بمـاند. مـاركس و انگلـس مينويسـند : « وسـيلة عمـدة ترويـج [ آنارشيسـتها ]  عبارتس
ــي دربـارة انقـلاب قريـب الوقوعـي كـه ايـن سـازمان تـدارك ديـده و غـيره، و  جوانان با دروغهاي تخيل

ــات مرفـه بـا چشمداشـت كمـك مـالي از آنـها»  (٧٢)  سازش در برابر چشمان حكومت با افراد پيشرو طبق
ــم)، اقـدام بـدون داشـتن پشـتوانة مـادي و بـدون توجـه بـه عوامـل عينـي   ماجراجوئي (آوانتوريس

موفقيت آن، بدون ارزيابي درســت از نكـات مثبـت و منفـي آن، از ويـژگيهـاي آنارشيسـم اسـت. مسـلماً 
نتيجة قطعي ماجراجوئي چيزي جــز شكسـت نيسـت. بـورژوازي در مـوارد بسـياري خواهـان آنسـت كـه 
پرولتاريا يا نيروهاي انقلابي ديگر، در شــرايطي اقـدام بـه نـبرد قطعـي بـه ضـدش كننـد كـه بيسـازمان و 
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ــه جوانـب مختلـف اقـدام و نتـايج احتمـالي آن را نسـنجيده باشـند، كـه از درون دچـار  ضعيف باشند، ك
ــدون سـنجش اوضـاع دسـت بـه عمـل ميزننـد،  بازيچـة خوبـي در  تفرقه باشند. از آنجا كه آنارشيستها، ب
ــي،  دسـت بـورژوازي بـراي زهـر چشـم گرفتـن از طبقـة كـارگرنـد . در حقيقـت در شـرايط رشـد جنبـش انقلاب
بورژوازي ـ حتي اگر آنارشيستها نباشـند ـ ميكوشـد كـارگـران را بـه نـبرد نابـهنگام بكشـاند  (٧٣) ؛ يـك 
نمونـه معـروف در ايـن زمينـه، پرتـاب بمـب بـدرون صـف پليـس بـه تحريـك خـود پليـس در جريــان 
تظـاهرات كـارگـران در اول مـاه مـه در شـيكاگـو اسـت. پليـس بـا ايـن كـار زمينـه را بـراي ســركوب 
ــران و دسـتگيري و محاكمـة رهـبران آن فراهـم كـرد. حـال اگـر در درون خـود پرولتاريـا، عـدهاي  كارگ
باشند كه سوداي چنين اعمالي را در سر بپرورانند، پليــس بـه طـور مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم ميكوشـد از 
ــهي خـود را عملـي كنـد، كـارگـران را بـه نـبرد نابـهنگام بكشـد تـا بتوانـد  طريق همين افراد طرح توطئ
زمينة سركوب جنبش كارگــري و دسـتگيري و محاكمـة رهـبران آن را فراهـم نمـايد؛ بديـن ترتيـب اسـت 

ــان (پرووكاتورهـا) و عمـال پليـس را ايفـا ميكننـد.  كه آنارشيستها نقش مفسده جوي
 اما مسئله رابطة آنارشيستها با پليــس، صرفـاً بـه همسـوئي عمـل آنـها بـا پليـس، ختـم نميشـود؛ 
در مـوارد بسـياري ايـن رابطـه، بـه شـكل همكـاري آگاهانـه اسـت. مـاركس و انگلـس در ايـن رابطـــه 
مينويسـند : «فـانلي  (٧٤)  نمـايندة ايتاليـائي، سـوريانو  (٧٥)  كـارمند حكومـت آمِـدِه سـاووائي  (٧٦) ، و شــايد 
آلبر ريشار  (٧٧)  و گاســپار بـلان  (٧٨)  عمـال پليـس بنـاپـارتي نشـان ميدهنـد كـه پـاپ  (٧٩)  در ايـن زمينـه 
چقدر مماشاتجو اســت ... پليـس نـيز از  " ائتـلاف  "  يـا صريحتـر بگوئيـم از توطئـهي همشـهري  " ب "  
به ضد ايدة انتزاعي دولت، دغدغــهاي بـه خـود راه نميدهـد.». مسـئله، نفـوذ يـك يـا چنـد عـامل پليـس 
ــت پليـس بـه درون سـازمان كمونيسـتي هـم نفـوذ كنـد ـ بلكـه  در درون آنارشيستها نيست ـ ممكن اس
مسئله توافق ضمني سران آنارشيســم بـا ارتجـاع و پليـس اسـت؛ توافقـي كـه اجـازه ميدهـد ـ البتـه تـا 
ــا نيـاز دارنـد ـ آنارشيسـتها علـيرغم جـار و جنجالـهاي خـود نسـبتاً  هنگامي كه بورژوازي و حكومته
بـه طـور آزاد فعـاليت كننـد و زمينـة شناسـائي عنـاصر فعـال جنبـش، قـدرت يـابي پليـس و ســـركوب 

ــه تـودة آنارشيسـت را هـم بينصيـب نخواهـد گذاشـت.  خونين پرولتاريا را فراهم آورند؛ سركوبياي ك
ــا ارتجـاع و پليـس،  سـنتي اسـت  كـه سـران آنارشيسـم، پـرودون و بـاكونين، آن را بـراي   سازش ب
ــتند. پـرودون، كتـابي دربـارة لوئـي بنـاپـارت نوشـت و در آن، كودتـاي او  پيروان خويش به يادگار گذاش
ــاعي خوانـد. او همچنيـن جنبـش لهسـتان بـه ضـد تزاريسـم را مـورد نكوهـش قـرار داد.  را انقلاب اجتم
مـاركس مينويسـد : «كتـاب او دربـارة كودتـا كـه در آن بـا لوئـي بنـاپـارت لاس ميزنـد و در واقـــع 
ــارگـران فرانسـوي كنـد و اثـر آخـر او كـه بضـد  [ آزادي ] لهسـتان نوشـته و در  ميكوشد او را مقبول ك
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ــي احمقانـه رومـيآورد را بـايد نـه فقـط بمثابـة آثـاري بـد، بلكـه  آن براي افزايش عظمت تزار به عيبجوئ
پست بحساب آورد، پســتياي كـه متنـاظر بـا نقطـه نظـر خـرده بـورژوائـي اسـت.»  (٨٠)  بـاكونين نـيز از 
ــاي عفـو بـراي تـزار فرسـتاد. در زمينـة چشمداشـت كمـك مـالي از  زندان نامة اعتراف به گناهان و تقاض
طبقـات بـالاي جامعـه و تكيـة آنـها بـه امكانـات و دارائـي اشـخاص مرفـه، هـــانري آرون مينويســد : 
ــي از زنـدگـي خـود را در كنـار لوكـارنو كـه شـخصي مـالك  «باكونين دائماً زير فشار طلبكاران بود. مدت
ــه بـر تـأمين مـالي از طريـق سـرقت، بـاجگـيري (گرفتـن  بود، گذراند و دارائي او را به باد داد!»  (٨١) . تكي
ــداران)، اعمـال مجـازات اعـدام در مـوارد خطاهـاي سـازماني، مخـالفت نظـري و يـا  پول با تهديد از پول
اظهار تمــايل بـه جدائـي، سـبك كـار شـناخته شـدة آنارشيستهاسـت. پـس آنارشيسـم نـه تنـها برطبـق 
مباني تئوريك، سياسي و تاكتيك خود، و دشمنياش بــا اتوريتـة انقلابـي، بلكـه بـه لحـاظ سـبك كـار نـيز 

ــا و جنبـش انقلابـي تودههاسـت.  مستعد خيانت به پرولتاري
 

خصوصيات فرد انقلابي از نظر آنارشيسم 
 

 علاوه بر مخــالفت آنارشيسـم بـا تئـوري و آمـوزش، و طرفداريـش از عملـزدگـي ( عمـلِ مسـتقيمِ 
جـدا از شـرايط اجتمـاعي و سياسـي)، از آنجـا كـه آنارشيسـم اصـولاً مبنـاي انقـلاب اجتمــاعي را  اراده  
ــن، و از آنجـا كـه بخـاطر فـردگرائـي ذاتيـش انقـلاب  ميداند نه درجه معيني از رشد شرايط اقتصادي معي
را در واقـع امـري  معنـوي  و  اخلاقـي  بحسـاب مـيآورد و نـه امـري اجتمـاعي و سياسـي، تصـــور او از 
ــرگزيـده اسـت؛ تصـور انسـاني بـا خصلتهـاي ويـژه در «يـك سـتاد كـل انقلابـي،  فرد انقلابي، انسان ب
مركب از افراد فداكار، پرانرژي و بــاهوش كـه  بـالاتر از هـر چـيز  صـادق و صميمـي انـد ـ نـه خودخـواه 
ــتان خلقـياي كـه قـادرند بـه مثابـة واسـط بيـن ايـدة انقلابـي و غريـزة خلقـي عمـل  و جاهطلب ـ دوس

كننـد.»  (٨٢)   
 فداكاري براي اهداف كدام طبــقه؟ پرانـرژي و بـاهوش بـودن در مبـارزة چـه طبقـهاي؟ آنارشيسـم 
ــي پشـت و رو شـده اسـت، چگونـه ميتوانـد خودخـواه و جـاهطلب نباشـد و بـالاتر از  كه خود فردگرائ
هر چيز صادق و صميمي باشــد؟!! آيـا لزومـي دارد كـه بـاز دربـارة صداقـت و صميميـت طبقـاتي مـالك 
خردهپا بيشتر بگوئيم؟! ايدههــاي انقلابـياي كـه مطـابق بـا «غرايـز خلقـي» اسـت تنـها ميتواننـد تقديـس 
ــور و خودبخـودي تودههـا باشـند و بنـابراين مطـابق ايدههـاي شـايع و رايـجِ حـاكم بـر  كنندة حركات ك
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تودههـا، ايدههـاي بـورژوائـي يـا حتـي ايدههـاي مـاقبل آن باشـند. اگـر ايـن معيارهـا را بـا معيارهـــاي 
عضويت سازمانهاي چــپ (بخصـوص معيارهـائي كـه در عمـل بكـار ميبرنـد) مقايسـه كنيـد، خواهيـد 
ـــارة  آگــاهي طبقــاتي ، دربــارة   ديـد اساسـيترين معيارهايشـان، هميـن معيارهـاي بالاسـت. كلامـي درب
ـــودن در مبــارزة طبقــاتي پرولتاريــا ،  دربــارة توانــائي ســازماندهي ، يعنــي اساســيترين معيارهــاي  پيشـرو ب
پيشاهنگان پرولتاريا در آنــها نخواهيـد يـافت. آنارشيسـم كـه «تفكـر و آمـوزش بـراي جوانـان و همچنيـن 
مشاغل دنيوي معمولي كه ممكن اســت آنـان را بـه ترديـد دربـارة آئيـن  " همـه ويرانگـري "  بكشـاند» را 
ــه دنبـال كسـاني نيسـت كـه آگـاهي طبقـاتي پرولـتري داشـته باشـند؛ زيـرا  مطلقاً ممنوع ميكند، مسلماً ب
ــي و جنبـش كـارگـري بدسـت ميآيـد و آنارشيسـم پـيروان خـود را  اين آگاهي از تلفيق سوسياليسم علم
ــها، هـم از آمـوزش سوسياليسـم علمـي و هـم از شـركت در جنبـش واقعـي كـارگـري، دور،  از هردو اين
برحذر و محــروم نگـاه مـيدارد. ايـن بـه معنـي آن نيسـت كـه آنارشيسـتها در بيـن كـارگـران و حتـي 
ــه بـه معنـي آن اسـت كـه ايـن حضـور، حضـوري مـنزوي،  جنبشهاي كارگري بزرگ حضور ندارند، بلك

منفي و در بهترين حــالت بيتـأثير اسـت. 
 اگر باكونين با زنــده كـردن خـاطرات مبـارزات  سـتنكارازين  (كـه در زمـان خـود برغـم خصلـت 
خودبخوديش بعنــوان يـك جنبـش دهقـاني بـزرگ، انقلابـي و تاريخسـاز بـود) ميكوشـيد پـيروانش را از  
مبـارزة واقعـي زمـان خـود ، يعنـي مبـارزة پرولتاريـا و تئوريهـاي زنـدة سوسياليسـم علمـي جـدا ســـازد، 
ــه برمعيارهـاي فداكـاري، خلـوص، اهـل عمـل بـودن، بيتوجـهي بـه  آنارشيستهاي ما هم با تكية يكجانب
تئوري و زنــدگـي رياضتكشـي ميكوشـند جوانـان انقلابـي و تشـنة آمـوزش و آگـاهي، تشـنة فعـاليت 
انقلابي واقعي را از آگــاهي طبقـاتي، از پراتيـك واقعـاً انقلابـي طبقـاتي و از خصلتهـاي واقعـاً آگاهانـة 

ــروم نگـاه دارنـد.  پرولتري، دور، برحذر و مح
ــش بـورژوائـي، حتـي هـر سـردار فئـودال، ايـن معيارهـاي آنارشيسـتها را، بـراي   هر فرماندة ارت
ــول دارنـد، امـا آنچـه كـه آنـها نميتواننـد بپذيرنـد ايـن اسـت كـه افـرادِ  پيروي لشكريانشان از خود، قب
ارتششـان، بـه آگـاهي سوسياليسـتي و بـه پراتيـك انقلابـي مبـارزة طبقـاتي پرولـتري «آلـــوده باشــند». 
ـــي بــراي پخــش  «صداقـت و صميميـت» خـالص، «پرانـرژي و بـاهوش بـودنِ» انـتزاعي، «واسـط خوب
ــزة تـودهاي انطبـاق دارد»، «جـاهطلب و خودخـواه نبـودن» همـه، مـورد قبـول و حتـي  ايدههائي كه با غري
ــها اسـت! پـرچمـداران واقعـي هـر انقلابـي و حتـي  مورد درخواست بورژوازي براي متابعت عمالش از آن
برخي از نمايندگان طبقات ارتجــاعي چنيـن خصلتهـائي دارنـد، امـا ايـن معيارهـا  هنـوز ، بـا معيارهـائي 
كه بورژوازي براي تأمين منافع خــود از تودههـا ميطلبـد، در سـتيز نيسـتند. حتـي ممكـن اسـت برخـي از 
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رهـبران بـورژوا چنيـن خصلتهـائي داشـته باشـند (البتـه همـانطور كـه قبـــلاً نشــان داديــم رهــبران 
آنارشيست خود غالباً فاقد آنهايند)، اما اين هنــوز بـراي مبـارز و پيشـاهنگ پرولتاريـا بـودن كـافي نيسـت 
ــد از ايـن حـد فراتـر رود. آمـوزش و درك تقـدم منـافع طبقـاتي و اجتمـاعي بـر  و آنارشيسم هم نميتوان
ــخصي، درك چـاره نـاپذيـري مبـارزة انقلابـي بـراي رهـائي پرولتاريـا، پـايبندي بـه  منافع خودخواهانة ش
ـــس  راهـي كـه انتخـاب شـده، تجربـة مبـارزاتي، آمـوزش تئوريـك، سياسـي و تشـكيلاتي، شـناخت پلي
سياسي و كارداني در مبارزه بــا او، بـاور بـه شكسـت نـهائي دشـمن اسـتثمارگـر و تقـدم منـافع و بقـاي 
ــر منـافع و بقـاي خـود بـه غلبـه بـر تـرس از زنـدان، شـكنجه و حتـي اعـدام كمـك  تشكيلات انقلابي ب
ــارز تـوان چـيرگـي بـر ايـن ترسـها را بدهنـد؛  ميكنند و همانگونه كه تجربه نشان داده ميتوانند به فرد مب
ــراي مبـارز كمونيسـت و پيشـرو پرولتاريـا بـودن كـافي نيسـت. مبـارز پيشـرو پرولتاريـا كسـي  اما اينها ب
اسـت كـه داراي آگـاهي طبقـاتي پرولـتري، پيشـرو در عمـل (نـه عمـلزده) و توانـا در ســـازماندهي و 
رهـبري مبـارزة طبقـاتي كـارگـران باشـد. چنيـن كسـي مقدمتـاً و بـه عنـوان  پيـش شـرط ، قطعـاً بـــايد 
ــته باشـد و ايـن خصلتهـاي شايسـته بـه عنـوان پيـش شـرط  خصلتهائي شايستة يك انسان انقلابي داش
ــت،  انقلابيگـري و نـه همچـون شـرط آن، از آنجـا ضـروري اسـت كـه طبعـاً عنـاصر اوبـاش، خـودپرس
ــودجو، فـاقد فداكـاري، صداقـت، صميميـت و از ايـن قبيـل، در طـي مبـارزه برمـلا شـده و  جاهطلب، س
ــاهنگان ميشـوند و بـاز طبعـاً چنيـن كسـاني نميتواننـد خدمتگـزار امـر  موجب بياعتمادي تودهها به پيش

ــراي انقـلاب اجتمـاعي باشـند.   مبارزة تاريخي پرولتاريا ب
 سوسياليسم علمي و مبارزة طبقــاتي پرولتاريـا، عرفـان نيسـت كـه تقويـت قـواي روحـي و فضـائل 
ــق رياضتكشـي و چلهنشـيني، موعظـه كنـد، كـه دسـتيابي بـه شـناخت را منـوط بـه  نفساني را از طري
ــاي فـردي بدانـد. سوسياليسـم علمـي يـا ماركسيسـم، علـم اسـت، بـايد آن را  كشيدن سختي و رياضته
ــا كـلاً در جريـان جنبـش خودبخـودي، خودبخـود بـه ايـن  آموخت  (٨٣) . هيچ كارگري در مبارزة روزمره ي
علـم نميرسـد، هيـچ راه عرفـاني، اشـراقي و شـهودي بـراي آن وجـود نـدارد. ايـن علـم در درجــة اول 
ــه عبـارت ديگـر مبـارزة همـة طبقـات را در رابطهشـان بـا مناسـبات  محصول نقد اقتصاد سياسي است يا ب
اجتماعي توليد تحليل و تشريح ميكنــد و مـانند هـر علـم ديگـر در حـوزة مـورد بررسـي خـود، مبـارزة 
همه جانبهاي را با تئوريهاي كهنة حــوزة مربوطـه بـه پيـش ميبـرد و همـانقدر در حـوزة خـود جـانبدار 
است كه علوم ديگر در حوزههاي خود جــانبدارند. تنـها ايـن ويـژگـي حـوزة مربوطـة سوسياليسـم علمـي 
ــم جايگـاه ويـژهاي در حيـات اجتمـاعي انسـانها ميدهـد و ايـن جايگـاه چـيزي جـز  است كه به اين عل
ناگزيري بشر به توليد نيســت؛ توليـدي كـه بـه خـاطر رشـد محـدودش در مراحـل تـاريخي مختلـف، بـه 



 

 

٤٤

تقسيم انسانها برحســب مناسباتشـان بـا توليـد منجـر شـده اسـت و مناسـبات معينـي كـه مبـارزة طبقـاتي 
معين را در شرايط تقسيم انســانها بـه طبقـات، بـه امـر نـاگزيـر بشـر تبديـل كـرده اسـت. امـا حداعـلاي 
ــارگـران از مبـارزات خودبخـودي نميتوانـد از حـد شـناخت حسـي فراتـر رود و بـه عبـارت  شناخت ك
ديگر خودبخود به شناخت عقلي، منطقــي يـا علمـي نميرسـد (ايـن بـه هيچوجـه بـه مفـهوم ايـن نيسـت 
ــد سوسياليسـم علمـي را بيـاموزند بلكـه بـه ايـن مفـهوم اسـت كـه  كه كارگران به كوشش خود نميتوانن
اين علم از مبارزة خودبخودي و روزمرة كارگــران نشـئت نمـيگـيرد)  (٨٤) . مبـارزة طبقـاتي پرولتاريـا فـن 
ــراغ تئوريـك سوسياليسـم علمـي، بـدون فرقـه گرائـي و بـا شـركت جسـورانه  و هنري است كه بايد با چ
در متن آن، با چم و خمش آشنا شــد. آنارشيسـم بـا همـة اينـها بيگانـه اسـت. خصلتهـاي فـرد انقلابـي 
ــهايتاً از حـدود خصلتهـاي انقلابـيِ خـرده بـورژوا، فراتـر نمـيرود. سـطحي نگـري  در نظر آنارشيسم، ن

ــاي ديگـر محسـوس اسـت.  آنارشيسم در اينجا نيز مانند جاه
  

آنارشيسم و فرديت 
 

ــاً فـردگـرا و مخـالف جامعـهگرائـي اسـت و فـردگرائـي آن، انعكـاس   اكنون ميدانيم آنارشيسم ذات
ـــرده بــورژوائــي و منــش و  مناسـبات و جايگـاهش در توليـد خـرد و پراكنـده، مـالكيت شـخصي خ
روحيـات مربـوط بـه آن اسـت. سـردمداران اوليـة آنارشيسـم مـانند پـرودون و اشـتيرنر ايـن مواضــع را 

صريـح و روشـن بيـان كردهانـد و بـاكونين كمـي پوشـيدهتر. از نظـر پـرودون، كمونيسـم  تسـاوي در فقــر   
(٨٥)  اسـت (آرمـان تسـاويطلبي آنارشيسـم را، سرسـختترين مخالفـان كمونيسـم بـه كمونيســـم نســبت 

ـــد بــه  ميدهنـد. همـان يـاوهاي را كـه پـرودون و پـيروانش از سوسياليسـتهاي تخيلـي بـه ارث بردهان
كمونيسـم نسـبت ميدهنـد.) و اشـتيرنر بـه صراحـت از برتـري مـــالكيت خصوصــي بــر سوسياليســم 
دمميزنـد  (٨٦) . پـرودون بـا جاودانـه دانسـتن تقسـيم كـار، رقـابت، توليـد كـالائي و مبادلـة ارزشهــاي 
ــي را جاودانـه ميكنـد. لنيـن بـا تحليـل درسـت جوهـر آنارشيسـم، بـه ايـن  برابر، سرمايهداري و فردگرائ
ــل جـهانبيني آنارشيسـتي» اسـت. عـدم اعتقـاد بـه تقـدم جامعـه و  نتيجه ميرسد كه فردگرائي «زير بناي ك
ـــت، در  طبقـات، و محـور بـودن فـرد در ايدئولـوژي آنارشيسـتي، كـه ناشـي از وجـود اجتمـاعي آنهاس
ـــد.  ديـدگاههـاي تشـكيلاتي، سـبك كـار و شـخصيت رهـبران آنارشيسـت، خـود را كـاملاً نشـان ميده
هركس كه با تحليلهاي مــاركس، انگلـس و لنيـن در بـارة آنارشيسـم آشـنائي داشـته باشـد ميدانـد كـه 



 

 

٤٥

ـــردن ســيماي طبقــاتي و  آنـها، ضمـن نشـان دادن مبـاني تئوريـك و سياسـي آنارشيسـم و مشـخص ك
ــي آن، توجـه خـاصي نـيز بـه مسـئلهي شـخصيت رهـبران آنارشيسـم كردهانـد. چنيـن  خصلت ضد انقلاب
ــت؛ زيـرا عـلاوه بـر آنكـه درك نقـش شـخصيتهاي معيـن در تـاريخ حـائز اهميـت  توجهي بيدليل نيس
اسـت، فـردگرائـي بـه نقـش شـخصيت رهـبران آنارشيسـت، جايگـاه ويـژهاي در تـاريخ مبـارزة طبقــاتي 

ــاكونين بـه ضـد انترناسـيونال اول).  ميدهد (مثلاً نقش خاص ب
 مـاركس و انگلـس بارهـا از خصـائل فـردي بـاكونين (و نـيز پـرودون) سـخن گفتـهاند. ايـن بــه 
ــژگـي آنارشيسـم اسـت كـه در آن خصلتهـاي فـردي اشـخاص ـ بخصـوص رهـبران ـ نقـش  خاطر وي
ــود  مـهمي دارد. آنـها از خصـائل آنارشيسـتها و بخصـوص بـاكونين در «تحميـل برنامـه و شـخصيت خ
بر جنبــش»، از شارلاتانيسـم آنارشيسـتها ( «شارلاتانيسـم در علـم و سازشـكاري در سياسـت» توصيفـي 
ــد) و اينكـه تئـوري و برنامـه «وسـيلهاي اسـت بـراي تـأييد خـودِ» بـاكونين،  كه ماركس از پرودون ميكن
از توطئـهگـري ذاتـي او و از «ديكتـاتوري شـخصي آقـــاي بــاكونين»، از بــاكونين «دسيســهگــر»، از 
ــه «در رأس جامعـهاي باشـد كـه افـراد در آن هـرچـه بيشـتر كـار  قدرتطلبي و آرزوي باكونين براي اينك
كنند و هرچــه كمـتر مصـرف»، سـخن گفتـهاند. آنـها بصراحـت از رهـبران آنارشيسـتها بمثابـة «عنـاصر 

ــت» نـام بردهانـد.  بيطبقه» «جاهطلب و مقامپرس
ــيِ ذاتـي انسـان آنارشيسـت، بـه او فرصـت ميدهـد كـه در تنـدپيچهـاي تـاريخ، بخـاطر   فردگرائ
ــد، آن را  منـافع شـخصي خـود، هـر پرنسـيپي را كنـار گـذارد. هنگـامي كـه نتوانـد در رأس انقـلاب باش
ـــاكونين وقتــي  وجهالمصالحـه قـرار داده و بخـاطر دسـتمالي قيصريـه را آتـش زنـد؛ همـان طـور كـه ب
ـــد. نتيجــة منطقــي  نتوانسـت رهـبري انترناسـيونال را بدسـت گـيرد، درصـدد از هـم پاشـاندن آن برآم
فردگرائي، طبعاً بالاتر از همه چيز قـراردادن  فـرد خـود  اسـت، و اگـر  مـن  تـأمين نشـود «دنيـا پـس مـرگ  
ــا، چـه سـراب!». درايـن مرتبـة سـقوط، آنارشيسـت ميتوانـد بـه خدمتگـزار خونخوارتريـن  من ، چه دري
مرتجعين، حتي به خدمتگــزار دولـت مذهبـي تبديـل شـود. پـس بيـن فـردگرائـي و خـودپرسـتيِ فـرد و 
ــافع طبقـاتي پرولتاريـا و بـه انقـلاب، يـك پيونـد درونـي و ارگـانيك وجـود دارد. ايـن  پشت كردن به من

ــورژوائـي آنارشيسـم اسـت.  عنصر پيوند دهنده، ماهيت خرده ب
 
 
 



 

 

٤٦

آنارشيسم و لافزني 
 

ــه سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي نيسـت ولـي بخـاطر جايگـاه و نقـش آن   با آنكه لافزني منحصر ب
ــتة بررسـي جـداگانـه اسـت.  در اين ايدئولوژي (بويژه در آنارشيسم) شايس

 لافزني آن جزء بنيادي سوسياليسم خــرده بـورژوائـي اسـت كـه تئـوري، سياسـت، تـاكتيك، سـبك 
كار و حتي شيوة زنــدگـيِ سوسياليسـتهاي خردهبـورژوا را بـا هـم، در پيونـدي ارگـانيك قـرار ميدهـد. 

از ايـن رو : 
 الف - لافزني نياز عام و دائميِ سوسياليســم خـرده بـورژوائـي اسـت. 

 ب   - لافزنـان بسـادگـي جـذب تشـكلهاي سوسـيال خـرده بـورژوائـي (بويـژه جـذب آنارشيسـتها) 
ميشوند و در آنها كســب موقعيـت ميكننـد. 

ــيروان و طرفـداران خـود را بـه لافزنـي ميكشـاند.   پ   - سوسياليسم خرده بورژوائي پ
ــم   در زيـر، لافزنـي در رابطـه بـا مبـاني نظـري، سياسـت و پايگـاه طبقـاتي - اجتمـاعي سوسياليس

خرده بورژوائي توضيــح داده ميشـود : 
 

 لافزني و مباني نظري سوسياليسم خرده بورژوائي 
 
ــرده بـورژوائـي ايـن اسـت كـه بـراي خـود اصـالت   يكي از ويژگيهاي مباني نظري سوسياليسم خ
و تازگي بيمانند و گسستي از همة دســتگاههاي فكـري گذشـته قـائل اسـت و بـه رغـم اينكـه در اينجـا و 
آنجا ايدههــاي گذشـته را تكـرار و ترويـج ميكنـد، جايگـاه و خصلـت تـاريخي ايدههـا و تحـول آنـها و 
ــه واسـطة تغيـير شـرايط اقتصـادي - اجتمـاعي، منكـر ميشـود. از  زايش ايدههاي نو از ايدههاي كهن را ب
ــاه اقتصـادي - اجتمـاعي لرزانـي دارد و سـير تـاريخ نويـدي بـه اسـتقرار و  آنجا كه خرده بورژوازي پايگ
ــد، غالبـاً ميكوشـد خـود را از تـاريخ جـدا كنـد. نمـايندگـان فكـري او  شكوفائي او به مثابة طبقه نميده
نيز چنيــن ميكننـد. برخـلاف ماركسيسـم كـه بـا صراحـت تمـام سـرچشـمههاي تئوريـك خـود را بيـان 
ميكند و در هــر مـورد مـهم نقطـة اشـتراك و تمـايز خـود را بـا نظـرات گذشـته نشـان ميدهـد، نظريـه 
پردازان خرده بورژوا، ايدههــاي خـود را بـه شـكلي طـرح مينمـايند كـه گوئـي هيـچ ارتبـاطي بيـن ايـن 

ايدهها با دستگاههاي فكــري گذشـته موجـود نيسـت  (٨٧) . 



 

 

٤٧

ــه در نامـهاي بـه مـاركس مينويسـد «خـود را رهـبر ديـن جديـدي نكنيـم خـواه ديـن   پرودون ك
ــل»، خـود هـرگـز نتوانسـت از بنـد جـزم و برخـورد مذهبـي، رهـا شـود. او حتـي  منطق باشد يا دين عق
ــه مفيـد تشـخيص مـيداد (٨٨) . او بديـن خـاطر بـه مخـالفت بـا ديـن  بعدها تعليمات مسيحي را براي جامع
عقل و منطق تظاهر ميكــرد كـه در درك منطـق (بـه ويـژه در درك ديـالكتيك) ضعيـف بـود. گفتگوهـاي 
طولاني او با ماركس در ١٨٤٤ و بعدها بــا يـك اسـتاد فلسـفة آلمـاني، نـه تنـها او را بـا ديـالكتيك آشـنا 

نكرد بلكه به قول ماركس به مغشوش شــدن بيشـتر دسـتگاه فكـري او انجـاميد. 
 او با اقتصاد سياســي نـيز بـه هميـن سـبك برخـورد ميكـرد. هنگـام نوشـتن «مـالكيت چيسـت؟»، 
چيزي از اقتصاد نميدانست. هنگــام نوشـتن «فلسـفة فقـر» اقتصـاد سياسـي را مطالعـه كـرد امـا، مقـولات 
ــبات ابـدي» تبديـل نمـود. مـا در قسـمت «مبـاني برنامـهاي آنارشيسـم» جوهـر نقـد  اقتصادي را به «مناس
ــل از نامـة او بـه جـي. ب. شـوايتزر، آوردهايـم. در يـك كـلام، او بـا اخـتراع  ماركس به پرودون را، با نق
جنبـههاي خـوب و بـد بـراي مقـولات و روابـط اقتصـادي و بـا ابـداع فرمولـهاي جـــادوئيِ «مناســبات 
ـــود را بــالاتر و فراتــر از بــورژواهــا و پرولترهــا و بــالاتر و فراتــر از اقتصاددانــان و  ابـدي»، خ
ــان در زمينـة تئوريـك، ضعـف، نـاپيگـيري و سـطحي نگـري نظريـه پـرداز  سوسياليستها، ميديد. بدينس
ــي آنكـه آنـها را درك و نقـد كـرده باشـد) خـود را بـالاتر و فراتـر  خرده بورژوا، موجب ميشود كه او (ب

ــرار دهـد.  از نظرات موجود ق
ــورد بـاكونين نـيز صـادق اسـت. او كـه در سـال ١٨٦٢ بـه نفـع   همين مسئله به شكل ديگري در م
ــير و متحـد روسـي - اسـلاوي قلـم مـيزد و از تـزار ميخواسـت كـه رهـبري  پان اسلاويسم و دولت كب
ـــورژوائــي و ضــد  جنبـش پـان اسلاويسـتي را بدسـتگـيرد، او كـه در سـالهاي بعـد وارد جمعيـت ب
ــا سـال ١٨٦٨ از «تسـاوي طبقـات» حـرف مـيزد، بـا پـس گرفتـن  كمونيستي «انجمن صلح» شده بود و ت
اين ايدهها و پذيرفتن ظــاهري «لغـو طبقـات» بـه جـاي «تسـاوي طبقـات»، قبـول انحـلال گـروه خـود در 
ـــنامة آن، وارد ايــن اتحاديــه شــد؛ امــا او  بخشـهاي مختلـف انترناسـيونال و پذيـرش برنامـه و اساس
نميتوانست به برنامة انترناســيونال تـن دردهـد. انقـلاب اجتمـاعي مـورد نظـر انترناسـيونال بـراي او «كـم 
بود». او ميخواست اين انقلاب در آن واحــد هـم سياسـي، هـم اجتمـاعي و هـم فلسـفي باشـد، و حقـوق 
ــه يـك ضـرب نـابود كنـد و از دنيـاي كـهن، سـنگي بـر  كهن، اخلاق، دين، دولت، طبقات و مالكيت را ب
ــن «نـوآوري» و «اصـالت» در نـزد پـرودون و بـاكونين چـيزي جـز گزافـه  روي سنگ باقي نگذارد. پس اي
ـــايلات جاهطلبانــه و  گوئـي و لافزنـي تئوريـك نيسـت. لافزنـي تئوريـك در عيـن حـال پاسـخگوي تم
رياستطلبانة اين اشخاص است  (٨٩) ؛ اما مــا در اينجـا خصلتهـاي فـردي را (هـرچنـد مـهمّند و گـاه در 
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ــم. تـأكيد مـا بـر ايـن اسـت كـه ضعـف تئوريـك، تنگـي افـق ديـد و  عمل تعيين كننده) بررسي نميكني
ــها را بـه گزافـه گوئـي و لفـاظي تئوريـك ميكشـاند.  پايگاه لرزان طبقاتي و فكري اين اشخاص، آن

 در مورد لاسال هم، كــه نمـايندة شـكل ديگـري از سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي يعنـي رفرميسـم 
ــه نمـايندگـي بيسـمارك) و منـادي بـه اصطـلاح «سياسـت واقـع بينانـه» بـود، بـا  و سازش با اشرافيت (ب
ــيز مـانند پـرودون و بـاكونين فرمولـي جـادوئي در آسـتين داشـت و حـل  مورد مشابهي مواجهيم. لاسال ن
مسئلهي طبقات، كار مــزدي و سـرمايه از نظـر او كـار سـاده و كودكانـهاي بـود. مـاركس در نامـهاي بـه 

انگلس (٩ آوريــل ١٨٦٣) مينويسـد : 
ــادة خـود  " پاسـخ بـه خطابيـة كميتـة مركـزي كـارگـران در رابطـه بـا   «لاسال پريروز نامة سرگش
ــان) لايپزيـك "  را برايـم فرسـتاد. او از حـالا رفتـار يـك كـارگـر  گردهمائي كنگرة كارگران (بخوان عامي
ــا بـه عـاريت گرفتـه اسـت. حـل مسـئلهي مـزد  ديكتاتور را دارد و با تبختر كلماتي پرتاب ميكند كه از م
و سرمايه از نظر او دقيقاً يك بازي كودكانــه اسـت، يعنـي كـارگـران بـايد بـه ترويـج انتخابـات عمومـي 
بپردازند و سپس آدمهائي مانند او را كــه بـه  " سـلاح سـرد دانـش "  مجـهزّند بـه مجلـس بفرسـتند. پـس 
از آن اين نمايندگــان، كارخانـههاي كـارگـري بـه وجـود خواهنـد آورد كـه سـرمايهاش را دولـت تـأمين 
خواهـد كـرد و ايـن مؤسسـات كـم كـم همـة كشـور را خواهنـد پوشـاند. نـوآوريِ زيـر و رو كننــدهاي 

اسـت!»  (٩٠) 
 در مورد دورينگ نيز ويژگيهــائي را كـه برشـمرديم بـه سـادگـي ميتـوان ديـد : ادعـاي پيريـزي 

ــفي بديـع كـه طبيعـت، جامعـه، اقتصـاد، سياسـت و خلاصـه همـه چـيز را توضيـح  يك سيستم كلي فلس
دهد. سيستمي كه كاملاً «انقلابي» اســت و عـلاوه بـرآن «علمـي» اسـت. 

ــرات دورينـگ نميشـويم. امـا اشـاره بـه يـك نكتـه از ديـدگـاه او -   ما در اينجا وارد جزئيات نظ
ــاه مـهمي در «سيسـتم» او دارد - ضـروري اسـت. دورينـگ اسـتثمار را محصـول قـهر و سـلطه  كه جايگ
ميداند و نه بعكس. او استثمار را براســاس تكـامل توليـد و بـه وجـود آمـدن طبقـات، براسـاس مناسـبات 
توليد، مبارزة طبقات و در نتيجــة ضـرورت قـهر و سـلطة طبقـاتي بـراي بـه انقيـاد كشـيدن طبقـات فـرو 
ــح نميدهـد، بلكـه بـراي قـهر و قـدرت اصـالت قـائل ميشـود : يـك  دست از سوي طبقات حاكم توضي
عده آدمهاي قوي و زورگــو ديگـران را بـه اطـاعت و بـردگـي خـود در ميآورنـد و مناسـبات اقتصـادي، 
ــهر و سـلطه اسـت. اينسـت اصـل تئوريـك راهنمـاي دورينـگ  از جمله مالكيت و استثمار، محصول اين ق
در توضيـح جامعـه، تـاريخ، اقتصـاد و سياسـت. نكتـه اينجاسـت كـه دورينـگ ايـن را نـــوآوري خــود 
ميداند در حاليكه اين نظر بسيار قديمــي اسـت. دسـت كـم، همـانطور كـه در ايـن نوشـته بارهـا ديديـم، 
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پـرودون و بـاكونين آن را پيـش از دورينـگ و بـا تفـاخري نـه كمـتر از او بيـان كـرده بودنـد؛ آنـان نــيز 
ــتهاي تخيلـي و بخشـي ديگـر را از متفكـران پيشـتر، مـانند روسـو، گرفتـه  بخشي از آن را، از سوسياليس

دـ.  بودن
 جمعبنـدي كنيـم : لافزنـي و گزافـهگوئـي عنصـري عـام و دائمـي در مبـاني نظـري سوسياليسـم خــرده 

بورژوائي (به ويژه در آنارشيسم) اســت و علـل آن چنيـن اسـت : 
 - خـرده بـورژوا و روشـنفكري كـه افـق ديـدش در زمينـة تئوريـك از افـق خـرده بـورژوائـي فراتـــر 
ـــد و  نمـيرود، نميتوانـد دركـي علمـي، يعنـي تـاريخي - ماترياليسـتي از مسـائل اجتمـاعي داشـته باش
ــن ايدههـاي خـود بـا ايدههـاي گذشـته (يعنـي وحـدت و تضـاد آنـها) را پيـدا كنـد. او در بيـن  رابطة بي
ــرگـردان ميمـاند و از آنـها «گلچينـي» ميكنـد. محصـول ايـن «گلچينـي» و يـا التقـاط  ايدههاي گذشته س
براي او تازه و بديع به نظر ميرسد. و اين «چــيز تـازه» را بـا تفـاخر، خودنمـائي، لافزنـي و بـا بـوق كرنـا 

ــي عرضـه ميكنـد.  به اسم آخرين كشف علم
 - از آنجا كـه سـير واقعـي تـاريخ و حـوادث نويـد شـكوفائي و اسـتقرار بـه او نميدهنـد، همـه چـيز و 

همة ايدهها را به ضــد خـود ميبينـد  (٩١) . 
ــردد كـه او خـود را بـالاتر از تـاريخ، جامعـه و ايدههـاي موجـود قـرار   اين دو پاية بالا سبب ميگ

دـ.  ده
 

 لافزني و سياست سوسياليسم خرده بورژوائي 
 
ــافع و   سياسـت سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي بـرپايـة الـف - مبـاني نظـري او (كـه ناشـي از من
ـــاعي - اقتصــادي و اوضــاع  جايگـاه طبقـاتي اوسـت) ب - جايگـاه واقعـي او در شـرايط ويـژة اجتم
ــبات سـرمايهداري و حـاكميت بـورژوائـي چـه انـدازه رشـد كـرده  سياسي معين (يعني بسته به اينكه مناس
ــان خـرد و تبديـل كـردن اكـثر مولـدان ثـروت مـادي  باشند، تجزية طبقاتي و سلب مالكيت از توليدكنندگ
ــه مـزد بگـيران، بـه چـه انـدازه تكـامل يافتـه باشـد و نـيز شـكل سياسـي حـاكميت و مـيزان  و فكري ب
ــه باشـد و اوضـاع جـهاني بـه چـه صـورت تحـول يـابد ) تعييـن ميشـود. ايـن  آزاديهاي سياسي چگون
ــون آن در ايـن يـا آن كشـور و در ايـن يـا آن برهـة تـاريخي، اساسـاً در دو  سياست به رغم اشكال گوناگ
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ــت رفرميسـتي نمايـان ميشـود. ويـژگيهـاي بنيـادي تعييـن سياسـت از  شكل سياست آنارشيستي و سياس
ــورژوا را ميتـوان چنيـن خلاصـه كـرد :  سوي سوسياليستهاي خرده ب

 - مبنا قرار دادن يك رشته اصول جزمي و ابــدي سكتاريسـتي بـه مثابـة اصـل راهنمـاي سياسـت. 
ــكل بـروز ميكنـد : داشـتن انتظـار لطـف از بالائيهـا، ارزيـابي غـير واقعـي از   -  توهم  كه به چندين ش
ــود در مبـارزة طبقـاتي و تكـامل و تحـول آنـها، قـرار دادن تمـايل و تخيـل خـود بـه  نيروهاي واقعاً موج

ــه خـود.  جاي واقعيت و توهم ب
ـــارزة طبقــاتي و برآمدهــا و فروكشــهاي آن،   - نشـناختن و برخـورد ارادهگرايانـه بـه سـير واقعـي مب
ــدة عاميانـه و اپورتونيسـتي سياسـت كـه آن را كمـابيش بـا  قمـار بـازي يـا توطئـه  يكسـان  جانشين كردن اي
ــورژوا و روشـنفكر او، در سياسـت نـيز مـانند اقتصـاد، نميخواهـد و نميتوانـد بـه عمـق  ميبيند. خرده ب

ــات» شـود، نميخواهـد و نميتوانـد از عيـن حركـت كنـد.  رود، نميخواهد و نميتواند وارد «جزئي
 - ترويج و تبليــغ سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي مبتنـي اسـت بـر تحريـك احساسـات، مسـحور كـردن، 
ــال آفرينـي و نـيز ارعـاب و تـهديد. بيـدار كـردن و آگـاهي دادن - بـه ايـن  ايجاد افسانه و اسطوره، جنج
ـــردم را  بهانـه كـه مـردم همـه چـيز را خـود ميداننـد و يـا بـايد شـورش عمومـي و خـيزش غريـزي م

هماهنگ كرد و غيره - در سياست سوسياليسم خــرده بـورژوائـي، جـائي نـدارد. 
 - سياست سوسياليسم خرده بــورژوائـي تـوأم بـا سازشـكاري و آمـادة همكـاري بـا بـورژوازي و ديگـر 

ــا پـيروي از آنهاسـت.  نيروهاي ارتجاعي و ي
ـــم خــرده   مجموعـة ايـن ويـژگيهـا، لافزنـي را بـه جزئـي از سياسـت و سـبك كـار سوسياليس

بورژوائي تبديل ميكنــد: 
ــهاي» آنارشيسـتها و سوسـيال رفرميسـتها در هـر نوشـته و تظـاهر تبليغـيِ آنـها،   - جزميات و «نوآوري
بـا لافزنـي تـأكيد و تبليـغ ميشـود (پـرودون :بـانك خلقـي، لغــو بــهره، تحريمطلبــي در سياســت و 
بياعتنـائي سياسـي بطـور كلـي. بـاكونين : انقلابـي كـه در آن واحـد فلســـفي، سياســي، اجتمــاعي و 
ــت، مـالكيت خصوصـي، كليسـا، دسـتگاه حقوقـي و خلاصـه همـه چـيز را بـا يـك  اقتصادي باشد و دول
ــت  ضـرب نـابود كنـد. لاسـال : دولـت خلقـي، ضـرورت بـهرهوري كـارگـر از محصـول بيكـم و كاس
ــي مـزد. دورينـگ : تقـدم قـهر و سـلطه بـر اقتصـاد و مناسـبات اقتصـادي ...). ايـن  توليدش، قانون مفرغ
دگمها در عين آنكه لافزنــي تئوريـك بودنـد، شـاه بيـت تبليغـات سياسـيِ عرضـه كننـدگـان و نمايـانگر 

ــه، اعلاميـه و غـيره بودنـد.  امضاء آنان در هر برنامه، قعطنام
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ــة كـارگـر و «خلـق»، نوعـي «از خـود بـرون افكنـي» اسـت كـه   - نسبت دادن توهمات فرقة خود به طبق
ــر ميشـود. هـر جنبشـي كـه سوسياليسـتهاي خـرده بـورژوا در آن رهـبري  به لافزني و گزافه گوئي منج
دارند (يا به گمــان خـود رهـبري دارنـد) بـزرگـترين و انقلابيتريـن جنبـش جـهان اسـت. كـارگـران يـا 
«خلقـي» كـه زيـر نفـــوذ آنــانند، انقلابيتريــن كــارگــران و انقلابيتريــن خلقانــد. كــم نيســتند 
ــارگـران ايـران را (و خـود را كـه طبيعتـاً رهـبر آنـها هسـتند)  سوسياليستهاي خرده بورژواي ايراني كه ك
پيشروترين كارگران جهان بداننــد و خـود را نـيز پيشـروترين حـزب كمونيسـت جـهان، و انقـلاب ايـران 

را يكي از بزرگترين انقلابــهاي جـهان. 
 - دروغپـردازي دربـارة تـوان و امكانـات تشـكيلاتي، زيـاد جلـوه دادن شـــمار اعضــاء تشــكيلات و 
كـارائي آنـان، كـه بـه منظورهـاي گونـاگـون (از جملـه مسـحور كـردن و جلـب افـراد بـه تشــكيلات) 

ــارز لافزنـي سياسـي اسـت.  صورت ميگيرد، از جلوههاي ب
 - بـراي  قمـار بـازي  در سياسـت، بـايد «بلـوف» زد، خـود را بـزرگ جلـوه داد، جنجـــال آفريــد، دروغ 

پردازي كرد، و اينها چيزي جــز لافزنـي نيسـت  (٩٢) . 
 - جنجال آفريني سياسي و گــاه غـير سياسـي، يكـي از مـوارد لافزنـي در سـبك كـار سوسياليسـم خـرده 
ــرا بـراي پاسـخ بـه شـرايط مختلـف مبـارزة سياسـي، تشـكيلاتي و  بورژوائي است و رهبران آنارشيست آن
حتـي تئوريـك بكـار ميبرنـد. در مبـارزة سياسـي : بخصـوص زمـــاني كــه تحليلــها و تاكتيكهايشــان 
ــل  نادرسـت از آب درآيـد. در مبـارزة تشـكيلاتي : بخصـوص زمانيكـه خطاهـاي پـيدرپـي تـاكتيكي، ك
ــه بحـران فـرو بـرد. در مبـارزة تئوريـك : بخصـوص زمانيكـه مبـاني تحليلـي تاكتيكـهاي  سازمانشان را ب
ــا از تحليـل شـرايط مشـخص مبـارزة سياسـي جـاري و ارائـهي تـاكتيك  نادرست، به زير سئوال روند و ي

ــاتوان باشـند.  متناسب با آن، ن
ـــر تــهييج و تحريــك   - ايجـاد اسـطوره و افسـانه دربـارة رهـبران گروههـا، كيـش شـخصيت، تكيـه ب
احساسـات، رجزخوانـي در مـورد «شـهيدان» (و بسـيار كمـتر توضيحـي دربـارة ارزشـهاي واقعـي كـــار 
ــن يـا تصحيـح اشـتباهات)، همـة اينـها چـيزي جـز لافزنـي  تئوريك، عملي و تشكيلاتي آنان، براي آموخت

ــردن «هـواداران» و يـا ارضـاي خـود نيسـت.  نيست. چيزي جز كوشش براي مسحور ك
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لافزني و پايگاه طبقاتي - اجتماعي سوسياليسم خرده بورژوائي 
 

ــال زوال،   پايگـاه طبقـاتي - اجتمـاعي آنارشيسـم، بخشـهائي از خـرده بـورژوازي و دهقانـان در ح
ـــغ  عنـاصري از اشـراف در حـال زوال، عنـاصر بيطبقـه يـا اوبـاش (لومپنهـا)  (٩٣) ، روشـنفكران و «نواب

ــان، حرّافـان و جاهطلبـان سياسـي، اسـت.  قدر نشناخته شده» و ماجراجوي
 پايگـاه طبقـاتي - اجتمـاعي سوسـيال رفرميسـم (رفرميسـم كـارگـري)، قشـــرهائي از اشــرافيت 
كـارگـري، بخشـهائي از خـرده بـورژوازي در حـال رشـد، بخشـــهاي نســبتاً وســيعي از روشــنفكران، 

ــلا، پزشـكان...) و صاحبـان مشـاغل آزاد اسـت.  متخصصان (مهندسان، وك
 بين اين دو پايگــاه در سـير تحـولات جامعـة بـورژوائـي، تداخـل و جـذب و دفـع دائمـي وجـود 
دارد و به رغم اختلافــاتي كـه بيـن آنهاسـت، يـك رشـته از خصلتـهاي مشـترك طبقـاتي، ايـن گروههـاي 
ــي عمومـي همـة ايـن گروههـا  فـرد گرائـي  اسـت : خـرده  مختلف اجتماعي را به هم ميپيوندد. يك ويژگ
بورژوازي در حال زوال كه از جامعه و از موقعيــت خـود كنـده ميشـود، بـه تدريـج خـود را در انـزواي 
اجتمـاعي احسـاس ميكنـد، هميـن نكتـه در مـورد عنـاصر بازمـانده از اشـرافيت در حـال زوال صــادق 
ــه ميتواننـد در بـاند و دسـته باشـند بـه دليـل نداشـتن نقشـي در توليـد  است. عناصر بيطبقه به رغم آنك
ــابند.  اجتمـاعي و بـه دليـل طـرد شـدن از جامعـه و نـيز ويـژگيهـاي گروهـي خـود، خـود را تنـها ميي
اشرافيت كارگري با جدا شدن از تــودة طبقـة كـارگـر (كـه حتـي از لحـاظ فـيزيكي هـم رخ ميدهـد) و 
ـــم  در تقـابلش بـا منـافع عمومـي طبقـة كـارگـر از يكسـو و راه نيـافتن بـه محـافل كارفرمايـان و تصمي
گيرندگان و در آستانة در مــاندنش از سـوي ديگـر، خـود را تنـها مييـابد. تنـهائي و فرديـت روشـنفكران، 
ــه دليـل ويـژگـي كارشـان و تـا حـدي ناشـي از تمـايل بـه  متخصصان و صاحبان مشاغل آزاد، تا حدي ب

ــتروپرونورهـاي تـازه كـار هـم صـادق اسـت.  يكّه تاز بودن و قهرمان شدن است. همين امر در مورد ان
ــه ايجـاد روحيـة فـرد گرائـي در همـة ايـن گروههـاي اجتمـاعي ميانجـامد،   اين مجموعة عوامل ب
ــاوت در نـوع فـردگرائـي و جـهت آن  (٩٤) ، از نظـر عملـي، سياسـي و سـبك كـار و شـيوة  كه به رغم تف

ترويج و تبليغ بسيار شــبيه همديگرنـد. 
  ايـن فـردگرائـي كـه بيـان تئوريكـش گـاهي بـه شـكل صريـح و عريـان در نظـرات آدمـي مثــل 
ــي مـانند بـاكونين، جامـة اجتمـاعي بخـود مـيپوشـد، منبـع و  اشتيرنر فرموله ميشود و گاه در نظرات كس
ريشـة لافزنـي اسـت. پـس لافزنـي سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي ريشـه در جايگـاه طبقـاتي و پايگـــاه 
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اجتماعي آن دارد. ايــن فـردگرائـي بـه رغـم ظـاهر خـر رنـگ كنـش، شـخصيت فـرد را خـرد ميكنـد و 
همانگونه كه در مورد گــروه بـاكونين آشـكارا ديـده شـد، فرديتـي اسـت كـه تنـها بـراي رهـبران معنـي 
مييابد و به آنها خلاصــه ميشـود. همـة «مـن»هـاي ديگـر، در برابـر «مـن» رهـبران، بـياراده ميشـوند و 

ــي در اختيـار امثـال بـاكونين قـرار ميدهنـد  (٩٥) .  خود را دربست در اختيار «كميتة ما» يعن
ــي چـه در مبـاني نظـري، چـه در سياسـت و سـبك كـارِ تشـكيلاتي، ترويجـي و   نتيجهگيري كنيم : لافزن
ــادي  تبليغـي، و چـه در فرديـت پايگـاه طبقـاتي - اجتمـاعي سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي، عنصـري بني
است. اين مسئله بيش از آنكه به ويژگيهــاي شـخصي ايـن يـا آن رهـبر بسـتگي داشـته باشـد بـه مـاهيت 
طبقـاتي سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي مربـوط ميشـود. مـاهيتي كـه در شـكل لافزنـي يعنـي در شــكل 
گزافـهگوئـي و بيمعنـيگوئـي تئوريـك، خيـالپـردازي و گزافـهگوئـي سياسـي، تقـابل وحشـتناك بيـــن 

ــروز ميكنـد.  تئوري و پراتيك، ب
 همانطور كه آب گــودال پيـدا ميكنـد، هـر جـاهطلب لافـزن و عوامفريـب، هـر قماربـاز سياسـي، 
هر دكــاندار و مـاجراجوي سياسـي و هـر «نابغـة قـدر نشـناخته شـده»، ميتوانـد موقعيتـي آبرومندانـه در 

سوسياليسم خرده بورژوائــي كسـب كنـد. 
 

 آنارشيسم و اكونوميسم 

 
 آنارشيسم و اكونوميســم از جـهات زيـر مشـتركند : 

 ١ ـ كم بهادادن به تئوري و تقديس عملزدگي . ٢ ـ نفــي يـا كـم بـها دادن و يـا تقليـل گرائـي نسـبت بـه 
ــر جريـان خودبخـودي و نفـي تـاكتيك ـ نقشـه.  مبارزة سياسي. ٣ ـ سرفرودآوردن در براب

 در حقيقـت هـم آنارشيسـتها و هـم اكونوميسـتها، نقـش آگـاهي، رابطـــة تئــوري و عمــل، و 
ــوري را بمثابـة راهنمـاي تنظيـم كننـدة نقشـة عمـل، درك نميكننـد.  سياست و اقتصاد را نميبينند. آنها تئ
ـــطح امــور  مـا ايـن مسـئله را كـه روش شـناخت آنارشيسـتي بازتـاب سـادة روابطـي اسـت كـه در س
ميگذرد و بنابراين نميتواند از حــد شـناخت حسـي فراتـر رود، قبـلاً بررسـي كرديـم. اثـر ايـن روش در 
ــه هسـت، نـه در ارتبـاط بـا توليـد و مناسـبات توليـد، و نـه  طرح نقشة مبارزه، تصوير ابتدائيِ چيزيست ك
در ارتباط با تأثير متقــابل مجموعـة مبـارزة طبقـات. محصـول ايـن روش مشـي تـاكتيك ـ پروسـه اسـت؛ 

مشياي كه تئوري و نقشــة انقلابـي هدايتـش نميكنـد. 
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 بـراي درك بـهتر رابطـة درونـي آنارشيسـم و اكونوميسـم، توضيـح كوتـاهي دربـارة دنبالــهروي از 
جنبش خودبخودي ضروري اســت. اكونوميسـم تقديـس كننـدة چـيزي اسـت كـه  هسـت ، آن چـيزي كـه  
ــت، چـيزي كـه در دسـترس اسـت، نـه چـيزي كـه تحليـل علمـي  بلاواسطه  و  مستقيم  ممكن و عملي اس
ــه بـايد راهنمـاي عمـل قـرار گـيرد، نـه آن پراتيـك انقلابـي حـاصل از  از پديده و پروسه نشان ميدهد ك
ــه آفرينـش واقعيتهـا و اشـكال جديـد مبـارزه اهتمـام ورزد. چـهارمين تـز مـاركس  اين تحليل كه بايد ب

از تزهاي يازدهگانة او دربارة فوئرباخ، بــه روشـن شـدن موضـوع كمـك ميكنـد. او مينويسـد : 
 « كار او  [ فوئربــاخ ]  انحـلال جـهان مذهبـي در شـالودة غـير مذهبـي آن اسـت. او ايـن واقعيـت 
ـــالودة غــير مذهبــي آن ] ،  چــيز  را نـاديده مـيگـيرد كـه پـس از اتمـام ايـن كـار  [ انحـلال جـهان مذهبـي در ش
عمدهاي كه هنوز بايد انجــام داد بـاقي مـانده اسـت ، زيـرا ايـن حقيقـت كـه شـالودة غـير مذهبـي، خـود را از 
ــا مسـتقر ميسـازد را واقعـاً تنـها بـايد بـا خـود از هـم  خويش جدا و به مثابة قلمروي مستقل در ميان ابره
ـــا  گسـلي و خـود سـتيزي   ايـن شـالودة غـير مذهبـي توضيـح داد.  پـس ايـن دومـي [ شـالودء غـير مذهبـي ي
مـادي و عينـي ]  را بـايد نخسـت در تضـاد درونيـش شـــناخت و ســپس بــا رفــع تضــاد ،  در عمــل منقلــب كــرد . 
ــف شـد خـانوادة زمينـي راز خـانوادة مقـدس اسـت، خـودِ خـانوادة زمينـي  بدينسان، پس از آنكه كه كش

ــب  [ دگـرگـون ]  شـود.»  بايد در تئوري نقد و در عمل منقل
ــيِ بيـن تئـوري و عمـل را، كـه آنارشيسـم و اكونوميسـم نـاتوان   اين تز ماركس حقيقتِ رابطة واقع
از درك آنند، دقيقاً توضيح ميدهد. فوئرباخ دنيــاي مذهبـي را در شـالودة غـير مذهبـي يـا واقعيـت عينـيِ 
ــان اسـت نـه انسـان مخلـوق خـدا، مذهـب را تـرس،  زميني منحل كرد يعني نشان داد كه خدا مخلوق انس
ضعف و جهل بشر ساخت، مذهب محصــول زنـدگـي دنيـوي (غـيرمذهبي) اسـت، انسـان از خـود بيگانـه 
ــه عنـوان مظـهر اراده و قـدرت مجسـم ميكنـد. مـاركس مـيگويـد  شده، صفات كلي انساني را در خدا ب
ــايد نشـان داد  چـرا  ايـن شـالودة مـادي (غـير مذهبـي) كـه مذهـب از آن مشـتق  اين كافي نيست، بلكه ب
ميشود، امكان چنين اشــتقاقي را بوجـود مـيآورد؟  چـرا  ايـن شـالودة غـير مذهبـي، خـود را از واقعيـت 
ــده از خـود را بـه مثابـة چـيزي مسـتقل و برتـر از خـود بنـام خـدا و  خويش جدا ساخته و مفهوم جدا ش
ــاركس پاسـخ ميدهـد كـه ايـن بـه  خصلـت متضـاد  شـالودة غـير  مذهب در مقابل خويش قرار ميدهد؟ م
مذهبي (مادي) مربوط اســت. پـس كـافي نيسـت مذهـب مـورد نقـد قـرار گـيرد و روشـن شـود كـه بـر 
ــده و محصـول از خـود بيگـانگي آن اسـت، بلكـه لازم اسـت خـود ايـن شـالودة  شالودة غير مذهبي روئي
ــه داراي خصلتـي خـود سـتيز، ازهـمگسـل و باتضادهـاي درونـي اسـت، در «تضادهـايش»  غير مذهبي، ك
ـــناخته شــود . امــا  (از طريـق مطالعـة تضادهـايش)  مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گـيرد و بدينسـان فـهميده يـا ش
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ــالودة عينـي (غـير مذهبـي) متضـاد، پايـان راه نيسـت، بلكـه مقدمـهاي اسـت بـراي  فهم و شناخت اين ش
منقلب كردن اين شــالوده در عمـل يعنـي تحـول انقلابـي آن. بـراي رفـع ايـن از هـم گسـلي و بيگـانگي، 

ــود و بـا عمـل انقلابـي منقلـب گـردد.  شالودة مادي (جامعه) بايد در تئوري به نقد كشيده ش
ــا ماترياليسـم فوئربـاخ در ايـن اسـت كـه مـاركس فقـط بـه بيـان اينكـه   فرق ماترياليسم ماركس ب
دنياي مذهبي (، سياسي، ايدئولــوژيـك و بطـور اعـم فكـري) محصـول دنيـاي غـير مذهبـي اسـت اكتفـا 
ــير مذهبـي در تضادهـاي درونيـش اسـت. چنيـن مطالعـهاي جـز از  نميكند بلكه خواهان مطالعة شالودة غ
ــت؛ تنـها روش درسـت در ايـن تحليـل علمـي، تحليلـي كـه تضادهـاي  طريق يك تحليل علمي ميسر نيس
واقعي را مــورد بررسـي قـرار ميدهـد  و برايـن اسـاس  حـل آنـها را جسـتجو ميكنـد، شـيوة ديـالكتيكي 
گذر از سطح بــه عمـق، از سـاده بـه پيچيـده، از نمودهـاي پديـده بـه مـاهيت آن، از مشـخص بـه مجـرد 
ــت از مجـرد، مشـخص را بـا همـة تعينـات تشـكيل دهنـدة آن در  (تجريد علمي) است، آنگاه بايد با حرك
ذهن بازسازي نمود تا به شناخت منطقي نائل آمــد. ايـن اسـت آن لحظـة كيفـي كـه ديگـر ضـرورت تـام 
ـــرش ايدهآليســتها و نــيز  پراتيـك انقلابـي را ايجـاب ميكنـد؛ زيـرا حـل ايـن تضادهـا برخـلاف نگ
ــه، بلكـه در عمـل اسـت كـه ممكـن مـيگـردد.  در عمـل اسـت كـه  ماترياليستهاي مكانيكي، نه در انديش
ايـن شـالودة غـير مذهبـي خصلتـاً متضـاد ،  بـا حـل تضادهـايش كـه قبـلاً در تئـوري بـه نقـد كشـــيده شــده ،  تحــول 
انقلابي مييابد . پس مفهوم «عمــل» در ماركسيسـم، كـه خصلـت انقلابـي (منقلـب كننـده) دارد، متكـي بـر 
ــائي اسـت كـه واقعيتهـاي خـارجي را تشـكيل ميدهنـد. تنـها، عملـي كـه  نقد تئوريكي شناخت تضاده

ــد يعنـي واقعـاً جـهان را تغيـير دهـد.  متكي بر اين نقد است، ميتواند واقعاً انقلابي باش
ــادي   نـه اكونوميسـم كـه تئـوري را خـوار ميشـمارد، كـه مبـارزة سياسـي را همـان مبـارزة اقتص
ــه شـكل سياسـي گرفتـه اسـت، كـه مبـارزة اقتصـادي را بـراي برانداختـن سـرمايهداري كـافي  ميداند ك
ــز  ميدانـد، و نـيز نـه آنارشيسـم كـه ايـدة انقلابـي از نظـرش همانـا ايدهايسـت كـه در انطبـاق بـا «غراي
ـــوري از ســوي  تودههـا» باشـد، نميتواننـد بـه چنيـن عملـي دسـت زننـد. بدينسـان خـوار شـمردن تئ
آنارشيسم و اكونوميسم، به كــور بـودن و بيهـدف بـودن عمـل و بـه سـلب (كـامل يـا نسـبي) خصلـت 

انقلابي آن، منجــر ميشـود. 
ــي از   لنيـن در مـورد رابطـة بيـن اكونوميسـم و تروريسـم بـر روي نكتـهاي تكيـه ميكنـد كـه يك
وجوه مشترك آنارشيســم بطـور كلـي و اكونوميسـم اسـت. او مينويسـد : «بيـن ايـن و آن  [ اكونوميسـم 
ــاگزيـر درونـي و نـه تصـادفي وجـود دارد ... و  [ ايـن ]  موضوعـي اسـت كـه  و تروريسم ]  يك رابطة ن
ــارة آن از لحـاظ مسـئلة پـرورش روح فعـاليت انقلابـي يـك امـر ضروريسـت. اكونوميسـتها و  بحث در ب
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تروريسـتهاي كنونـي  يـك ريشـة مشـترك دارنـد و آن سـرفرودآوردن در برابـر جريــان خودبخــودي اســت .» او 
در ادامه مينويسد : «ظاهراً تفــاوت بيـن كسـاني كـه روي  " مبـارزة عـادي روزمـره "  اصـرار ميورزنـد 
ــه افـراد جـداگانـه را بـه فداكارانـهترين مبارزههـا دعـوت مينمـايند بسـيار اسـت ولـي ايـن  و آنهائي ك
ـــف جريــان خودبخــودي  خـلاف گوئـي نيسـت. اكونوميسـتها و تروريسـتها در مقـابل قطبهـاي مختل
ــتها ـ در مقـابل جريـان خودبخـودي  " نـهضت صـد در صـد كـارگـري "  و  سرفرودميآورند : اكونوميس
تروريستها در مقابل جريان خودبخــودي خشـم و غضـب فوقالعـاده آتشـين روشـنفكراني كـه نميتواننـد 
ــا نـهضت كـارگـري در يـك كـل واحـد بـه هـم بپيوندنـد.» او سـپس  يا امكان ندارند فعاليت انقلابي را ب
نتيجه ميگيرد كه حاصل «هريــك از دو خـط مشـي مذكـور» چـيزي نيسـت جـز اينكـه «كـارگـران خـود 
عليه كارفرمايان و حكومــت مبـارزه ميكننـد ... ولـي روشـنفكران مبـارزة سياسـي را بـا قـواي خويـش و 
ــام ميدهنـد! ايـن يـك اسـتنتاج كـاملاً منطقـي و نـاگزيـري اسـت كـه  طبيعي است كه به كمك ترور انج
ــن برنامـه ميكننـد خـود نـيز بـه نـاگزيـر بـودن آن  پينـبرده باشـند   ولو كساني كه اقدام به عملي نمودن اي
بـاز نميشـود در آن اصـرار نورزيـد. فعـاليت سياسـي داراي قـانون مخصـوص بخوديســت، مســتقل از 
ــهاي حسـن نيـت مـردم را بـه تـرور و يـا بـه جنبـة سياسـي دادن بـه مبـارزة  شعور كساني كه حتي با منت
ــا نيـات حسـنه بـرپـا شـده اسـت و در موضـوع مـورد بحـث نيـات  اقتصادي دعوت ميكنند. دوزخ هم ب
ـــه  " راه كمــترين "  مقــاومت و راه برنامــة صــد در صــد  حسـنه شـخص را از سـوق خوبخـودي ب

بـورژوازي  credo  نجـات نميدهــد.»  (٩٦) . 
 آري صرف نظر از هــر نيـت و صـرف نظـر از تفـاوت اشـكال مبـارزاتي تروريسـتي، آنارشيسـتي و 
ــل بـه بـورژوازي خدمـت ميكننـد چـرا كـه طبقـة كـارگـر را از عمـل  اكونوميستي، اينها در جوهر و عم
انقلابي (= عملـي كـه متكـي بـر درك تئوريكـياي اسـت كـه از تحليـل تضادهـا ناشـي ميشـود و حـل 
ـــي محــروم  تضاديسـت كـه بـه كمـك تئـوري شـناخته شـده اسـت) و از پـرورش روح فعـاليت انقلاب
ــرا كـه پـرورش روح فعـاليت انقلابـي، مسـتلزم عملـي اسـت كـه خـود متكـي بـر تئـوري  ميسازند؛ چ

ــه آنارشيسـم و اكونوميسـم از آن بوئـي نـبردهاند.  انقلابي است، تئورياي ك
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ميسازد. اين رفرميسم از نظر شكل (و تــا حـدي محتـوا) بـا رفرميسـم عريـان بـورژوا ليـبرالي يـا بـورژوا 
ـــور مــا  امپرياليسـتي، تفـاوت دارد (و همچنيـن بـا رفرميسـم زمينـداران بـزرگ و بـورژوا ملاكـها). منظ
رفرميسـمي اسـت كـه  در حـرف  مـالكيت اجتمـاعي بـــر وســايل توليــد و ديكتــاتوري پرولتاريــا را 

ميپذيرد و در واقع يكي از انحرافــات درون جنبـش كـارگـري اسـت. 
ــن   مـا ميكوشـيم خطـوط كلـي آنـرا در زمينـههاي فلسـفي، اقتصـادي و سياسـي بـاز كنيـم و رابطـة اي
ــــكة سوسياليســـم  رفرميســم را بــا آنارشيســم و ايــن مســئله را كــه ايــن دو پشــت و روي س

ــان دهيـم.  خردهبورژوائياند، نش
 انگلـس دربـارة رويِ رفرميسـتيِ سوسياليســـم خردهبــورژوائــي، چنيــن مينويســد : «نوعــي 
ـــي  سوسياليسـم خردهبـورژوائـي هـواداران خـود را دارد و آن هـم بـه ايـن صـورت ... كـه بينـش اساس
سوسياليسم مدرن و خواســت مـالكيت اجتمـاعي بـر همـة وسـايل توليـد، درسـت نـاميده ميشـود، ولـي 
ــير قـابل پيشبينـي ممكـن دانسـته ميشـود. بنـابراين بـراي زمـان حـال  تحقق آن در زماني دور و عملاً غ
ــهكاري اجتمـاعي روي آورده ميشـود. و حتـي گرايـش بـه خواسـتهاي ارتجـاعي بـاصطلاح  "  به وصل
ارتقاء "  طبقــة كـارگـر تحـت شـرايطي ممكـن مـيگـردد ...»  (٩٧)  او در همانجـا ايـن نـوع سوسياليسـم 

ــي كرسـي نشـين متمـايز ميكنـد.  خردهبورژوائي را از سوسياليسم بورژوائ
ــورژوائـي، نـه تنـها در جنبـش كـارگـري آلمـانِ زمـان انگلـس، بلكـه در   رفرميسم سوسيال خردهب
ــرمايهداري وجـود داشـته اسـت؛ و هـم اكنـون نـيز بـه حيـات  جنبش كارگري روسيه و همة كشورهاي س
خود ادامه ميدهد. لنيــن در سـال ١٩١٠ در مقالـة «انحرافـات درون جنبـش كـارگـري اروپـا» مينويسـد : 
ـــه ضــد دو  «اختلافـات اصلـي تـاكتيكي در جنبـش كنونـي كـارگـري اروپـا و آمريكـا، در مبـارزهاي ب
ــه در واقـع بـه تئـوريِ مسـلط در جنبـش تبديـل شـده، جـدا ميشـوند،  گرايش بزرگ كه از ماركسيسم ك
ـــم (اپورتونيســم، رفرميســم) و آنارشيســم  خلاصـه مـيگـردد. ايـن دو گرايـش عبـارتند از رويزيونيس
ـــوري و تــاكتيك ماركسيســتي را در  (آناركوسنديكاليسـم، آنـاركو سوسياليسـم). ايـن دو گسسـت از تئ
اشكال و رنگهاي مختلف در همة كشورهاي متمدن در طــي بيـش از نيـم قـرن تـاريخ جنبـش كـارگـري 
تودهاي بايد مشاهده كرد.» او ميافزايد : «ايــن واقعيـت بـه تنـهائي نشـان ميدهـد كـه ايـن گسسـتها را 
نميتوان به تصــادف يـا اشـتباهات افـراد و يـا گروههـا و از ايـن قبيـل، نسـبت داد. بـايد علتـهاي عميقـاً 
ريشهداري در سيستم اقتصــادي و در خصلـت تكـامل همـة كشـورهاي سـرمايهداري وجـود داشـته باشـد 

ــتهائي را بـاعث ميشـود.»  كه دائماً چنين گسس
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ـــراف رفرميســتي  در طــي پنجــاه ســال (تــا ١٩١٠)، يكــي از   بدينسـان از ديـدگـاه لنيـن،  انح
گرايشهـاي بـزرگ انحرافـي در درون جنبـش كـارگـري كشـورهاي ســـرمايهداري بــوده اســت. او در 
ــا و بخشهـاي مختلـف خردهبـورژوازي كـه بـا آن در تمـاس هسـتند، از  همانجا مينويسد : «بين پرولتاري
جملـه دهقانـان، ديـوار چيـن وجـود نـدارد و نميتوانـد وجـود داشـته باشـد. روشـن اسـت وارد شــدن 
ــاعث  افـراد، گروههـا و بخشهـائي از خردهبـورژوازي بـدرون صفـوف پرولتاريـا، بـه نوبـة خـود بـايد ب
ــش  نوسـاناتي در تـاكتيك پرولتاريـا شـود.». در بحـث لنيـن، هـم دامنـه و وسـعت ايـن انحـراف در جنب
ــم حـاملين آن (عنـاصر خردهبـورژوا كـه وارد جنبـش كـارگـري  جهاني كارگري، هم خصلت طبقاتي و ه
يـا صفـوف پرولتاريـا ميشـوند) مشـخص شـده اســـت. او در ١٩٠٨ در «ميليتاريســم جنــگ طلــب و 
ـــتي سوســيال دموكراســي» پــس از بيــان تاكتيكهــاي اپورتونيســتي و  تاكتيكهـاي ضـد ميليتاريس
ــابل ميليتاريسـم رشـديابنده در كشـورهاي اروپـائي (بخصـوص آلمـان) مينويسـد : «در  آنارشيستي در مق
ــارياي كـه هنـوز فعـاليت پرولتاريـاي سوسياليسـت را در غـرب دچـار آسـيب  اين موضعگيريها، دو بيم
ميسـازد، يعنـي گرايشهـاي اپورتونيسـتي از يكسـو و عبـارت پردازيهـاي آنارشيسـتي از سـوي ديگــر، 
مانند خورشيدي در يــك قطـره آب منعكـس اسـت.» (٩٨) . لنيـن ايـن دو گرايـش را در جنبـش كـارگـري 
ــورد نقـد قـرار ميهـد (منشويسـم، آتزوويسـم و تـا حـدودي نارودنيسـم). او در  روسية سالهاي بعد نيز م
ــزاب سياسـي روسـيه، از مـاهيت خردهبـورژوائـي منشـويكها و اس آرهـا (و يكسـان  رسالهاي دربارة اح
بودن ماهيت برنامــههاي آنـها) نـام ميبـرد. همچنيـن در «چـپ روي بيمـاري كودكـي كمونيسـم» ايـن دو 
ـــورژوا دموكراتيــك» ميخوانــد و در « چــپ روي و ذهنيــت  جريـان را بـه مثابـة «دو جريـان خردهب
خردهبورژوائــي» بـار ديگـر جريـان خردهبـورژوائـي آنارشيسـتي «چـپ» را بـه نقـد ميكشـد و همزمـان، 

جريان رفرميست خردهبــورژوائـي را نـيز در نظـر دارد. 
ــورژوائـي را چنيـن فرمولـه كـرده اسـت كـه : چـون نيروهـاي   لنين جوهر يكي از اشتباهات خردهب
ــا نيروهـاي سياسـي تطـابق ندارنـد لـذا نبـايد حكومـت را بدسـت گرفـت. ايـن دقيقـاً همـان  اقتصادي ب
ــس آنـرا در حـزب سوسـيال دموكـرات آلمـان برمـلا ميكنـد. انحرافـي رفرميسـتي  انحرافي است كه انگل
ــد ناكـافي اقتصـاد، انقـلاب سياسـي پرولتاريـا را تخطئـه كـرده و «راه تـأخير» را در پيـش  كه به بهانة رش
ــالكيت اجتمـاعي بـر وسـايل توليـد را مـيپذيـرد و تسـخير قـدرت سياسـي را  ميگيرد. هرچند به ظاهر م
ــائي بكـار ميبـرد كـه در عمـل، انقـلاب سياسـي پرولتاريـا و ايجـاد دولـت  هم نفي نميكند اما تاكتيكه
ــن انقـلاب و برداشـتن گامـهاي مؤثـر بسـوي سوسياليسـم اسـت،  پرولتري را، كه شرط لازم براي تحقق اي
ــه آينـدهاي مبـهم، دور و غـير قـابل پيشـبيني موكـول ميكنـد. ايـن انحـراف نـه  به تأخير انداخته و آنرا ب
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فقط نقش پيشرو سياست و جنبــش سياسـي را نفـي ميكنـد بلكـه آنـرا در حـد اقتصـاد و مقتضيـات آنـي 
آن به عقب ميكشــد. در روسـيه، نطفـههاي ايـن جريـان، توسـط اكونوميسـتها پيريـزي شـد و سـپس در 
ــط منشـويكها بـا ارائـهي ايـن تـز كـه چـون انقـلاب بـورژوائـي اسـت پـس  جريان انقلاب ١٩٠٥ توس
ــلاب باشـد، تعقيـب گشـت. نتيجـة پذيـرش رهـبري بـورژوازي ليـبرال در انقـلاب  پرولتاريا نبايد رهبر انق
١٩٠٥ توسط منشويكها چه بود؟ ســالها سـلطة مجـدد ضـد انقـلاب، رشـد خـط انحلالطلبـي و سـازش 
با بورژوازي، موضعگيري سوســيال شوينيسـتي بـه نفـع جنـگ امپرياليسـتي جـهاني اول و بلاخـره سـازش 
ــن همـان خطـي اسـت كـه انحـلال ارتـش و پليـس، ملـي  با بورژوازي به ضد انقلاب سياسي پرولتاريا. اي
كـردن زميـن، قـدرت شـوراها و گامـهاي مشـخص بسـوي سوسياليسـم را در انقـلاب اكتـبر رد ميكــرد. 
اين همان خطي است كه بــه ضـد هـر حركـت پرولتاريـا بـراي پيشـبرد انقـلاب ـ بـا هيـاهو راه انداختـن 
ــودن آن ـ مقـاومت ميكـرد. ايـن همـان خطـي اسـت كـه در آلمـان، از سـال ١٩١٤ بـه  براي بورژوائي ب
ـــون كــاربرد اصطلاحــات رفرميســم،  بعـد بـه رهـبري كائوتسـكي دنبـال شـد. در آن سـالها، از مضم
ـــراي  سانتريسـم، اپورتونيسـم و رويزيونيسـم توسـط لنيـن چنيـن برميآيـد كـه او ايـن اصطلاحـات را ب
انحراف خردهبــورژوا رفرميسـتي بـه كـار بـرده اسـت و بـراي قطـب ديگـر انحـراف خردهبـورژوائـي از 
اصطلاحـات آنارشيسـم، آناركوسنديكاليسـم و آنـاركو سوسياليسـم اسـتفاده كـرده اسـت. او مينويســـد : 
ـــم ســالهاي ٨ - ١٩٠٣ و انحلالطلبــي ســالهاي ١٤-١٩٠٨  «اكونوميسـم سـالهاي ١٩٠٢ـ١٨٩٥، منشويس

ــم هسـتند، نـه كمـتر و نـه بيشـتر.»  (٩٩)  همگي نمايندة شكل روسي اپورتونيسم و رويزيونيس
ـــيم كــه : رفرميســم يــا سوسياليســم   در مقايسـة رفرميسـم و آنارشيسـم بـه ايـن نتيجـه ميرس

ـــم  خردهبـورژوائـي راسـت، در حـرف ديكتـاتوري پرولتاريـا را مـيپذيـرد، امـا در عمـلِ مشـخصِ دره
ــد.  كوبيـدن قـدرتِ سياسـيِ بـورژوازي پـس مينشـيند و ايجـاد قـدرت سياسـي پرولـتري را نفـي ميكن
ـــا در ايجــاد دولــت يــا  آنارشيسـم بـا شـعار درهـم كوبيـدن همـة قدرتـهاي سياسـي، نقـش پرولتاري
ديكتـاتوري انقلابـي پرولتاريـا را نفـي ميكنـد و بـه ايـن ترتيـب نسـبت بـه سياسـت بياعتنـائي نشـــان 
ـــا در قــدرت  ميدهـد. در مقـابلِ ايـن مشـيِ آنارشيسـتي، رفرميسـم بـا تخطئـه كـردن شـركت پرولتاري
ــدهاي دور و مبـهم، بـه شـرايط تطبيـق اقتصـاد و سياسـت ـ چـيزي كـه هـرگـز  سياسي و انتقال آن به آين
بطـور قطـع اتفـاق نميافتـد ـ و عـدم درك تبديـل كمّـي بـه كيفـي، قـدرت سياسـي را بـه بـــورژوازي 
ــد و بنـابراين از موضعـي راسـت نسـبت بـه سياسـت بياعتنـائي نشـان ميدهـد. بياعتنـائي  واگذار ميكن
ــه مشـترك آنارشيسـم و رفرميسـم اسـت منتـهي بـا ايـن تفـاوت كـه در هركـدام بـه شـكلي  سياسي وج
ــد. آنارشيسـم كـه ديكتـاتوري پرولتاريـا را نفـي ميكنـد از همـان آغـاز برطبـق عقـل  خاص ظهور ميكن
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ــيگـيرد. رفرميسـم كـه آنـرا در پراتيـك انقلابـي نفـي  سليم پرولتاريا، مورد بياعتنائي تودة پرولتري قرار م
ــوز برآمدهـاي حـاد انقلابـي پيـش نيـآمده صفـوف پرولتاريـا را اشـغال  ميكند ميتواند در شرايطي كه هن
ــاً مـانع شـكلگـيري حـزب مسـتقل پرولتاريـا و رهـبري ايـن طبقـه در مبـارزة طبقـاتي  نمايد. اولي اساس
ــرچنـد مـانع شـكلگـيري حـزب نيسـت، بـا بـه قـدرت رسـيدن پرولتاريـا بـه مخـالفت  است و دومي ه

يـزد.  برميخ
 

 كائوتسكيسم و رفرميسم 

 
ــكي در ايـران شـناخته شـده اسـت، امـا جايگـاه آن بـه عنـوان   با آنكه نقد برخي از نظرات كائوتس
يك انحراف در جنبش كارگري روشن نيســت. ايـن مسـئله موجـب آن شـده اسـت كـه كائوتسكيسـم بـه 
ــژه و مسـتقل در نظـر گرفتـه شـود؛ در حاليكـه چـيزي جـز شـكل  عنوان يك خط مشي جداگانه، خود وي
خاصي از رفرميسم خردهبــورژوائـي نيسـت. البتـه كائوتسـكي پـس از انقـلاب اكتـبر و بويـژه در سـالهاي 
ـــي  بيسـت و سـي قـرن بيسـتم، بـه آشـكارترين مبلـغ سـرماية مـالي و دشـمن سرسـخت انقـلاب سياس
ـــياري از  پرولتاريـا، تبديـل شـد. او حتـي از كـاربرد عبـارات ماركسيسـتي دسـت كشـيد. همچنانكـه بس
ـــدون ديكتــاتوري پرولتاريــا  ماركسيسـتهاي دروغيـن پايـان ايـن قـرن، كـه خواسـتار ماركسيسـمي ب
ــت ويـژه خـود را ارتقـاء مبـارزة طبقـاتي بـه ديكتـاتوري پرولتاريـا  هستند، از ياد بردهاند كه ماركس خدم

ناميده اســت. 
ـــر تفكــر او و   آنچـه كـه بـه ويـژه در مـورد كائوتسـكي مـورد نظـر ماسـت و در حقيقـت جوه
ـــن در اثــر خــود  چگونگـي تكـامل آينـدة آن را نشـان ميدهـد، رفرميسـم خردهبـورژوائـي اسـت. لني
«امپرياليسـم بـه مثابـة بـالاترين مرحلـة سـرمايهداري» دربـارة كائوتسكيسـم مينويسـد : «ايـــن جريــان 
ــدگـي انترناسـيونال دوّم و از سـوي ديگـر ثمـرة نـاگزيـر   مسلكي، از يكسو محصول ازهمپاشيدگي و گندي
ايدئولـوژي خردهبـورژواهـائي  اسـت كـه شـــرايط زنــدگــي، آنــها را در بنــد خرافــات بــورژوازي و 
ـــكي از  دموكراتيـك مقيـد سـاخته اسـت.»  (١٠٠)  او جـاي ديگـر در همـان كتـاب علـت گسسـت كائوتس
ـــم عبارتســت از بســط  ماركسيسـم را چنيـن توضيـح ميدهـد : «چـون خصوصيـات سياسـي امپرياليس
ارتجاع سياســي در تمـام جـهات و تشـديد سـتمگري ملـي ناشـي از سـتمگري اوليگارشـي مـالي و نـيز 
برافتـادن رقـابت آزاد، لـذا امپرياليسـم در آغـاز قـرن بيسـتم تقريبـاً در تمـام كشـورهاي امپرياليسـتي بــا  
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ـــم از طــرف  اپوزيسـيوني از خردهبـورژواهـاي دموكـرات  مواجـه ميشـود. علـت قطـع علاقـه بـا ماركسيس
ـــيد و  كائوتسـكي و جريـان وسـيع بينالمللـي كائوتسكيسـم ايـن اسـت كـه كائوتسـكي نـه فقـط نكوش
ـــة اقتصــادي آن  نتوانسـت خـود را در صـف مقـابل ايـن  اپوزيسـيون خردهبـورژوازي و رفرميسـتي  كـه پاي
ـــس در عمــل بــا آن درآميخــت.»  (١٠١)  او در «اپورتونيســم و  ارتجاعيسـت ـ قـرار دهـد، بلكـه برعك
ورشكسـتگي انترناسـيونال دوم» دربـارة خصلـت رفرميسـتي ايـن خـط مشـي و حـامل و محمـل طبقــاتي 
آن، چنيـن مينويسـد : «جنبـة نسـبتاً  " مسـالمتآميز "  دوران ١٨٧١ تـــا ١٩١٤، اپورتونيســم را ابتدائــاً 
بمثابـة يـك  حـالت روحـي ، سـپس بـه مثابـة يـك  خـط مشـي  وبـالاخره بـه مثابـة يـك  گـــروه يــا قشــر  
بوركراسـي كـارگـري و يـا رفيقـان نيمـه راه خردهبـورژوا پـرورش داد.  ايـن عنـــاصر نميتوانســتند جنبــش 
ـــول نمــايند .  كـارگـري را تـابع خـود سـازند جـز از ايـن راه كـه هدفـهاي انقلابـي و تـاكتيك انقلابـي را در گفتـار قب
ــود جلـب نمـايند جـز از ايـن راه كـه سـوگنـد يـاد نمـايند گويـا  آنها نميتوانستند اعتماد تودهها را به خ
كلية  " كارهاي مسالمتآميز "  فقــط  تداركـي  بـراي انقـلاب پرولتاريـائي اسـت. ايـن تضـاد دملـي بـود 
كه ميبايست زماني سر باز كند و سر باز هم كــرد. تمـام موضـوع بـر سـر ايـن اسـت كـه آيـا بـايد مثـل 
كائوتسـكي و شـركاء سـعي كـرد  چـرك ايـن دمـل را بنـام  " وحـدت " ( وحـــدت بــا چــرك )  مجــدداً وارد 
پيكر جنبش نمود  - يا اينكه به منظور كمك بــه شـفاي كـامل پيكـر جنبـش كـارگـري بـايد ايـن چـرك را 
حتيالمقدور سريعتر و با مواظبت بيشتري بــه وسـيلة يـك عمـل جراحـي، عليرغـم درد موقـت شـديدي 
كه از اين عمل ناشي ميشود از پيكــر خـارج كـرد.»  (١٠٢)  لنيـن نشـان ميدهـد رفرميسـم خردهبـورژوائـي 
ــر رفرميسـم خردهبـورژوائـي ديگـري،  در حـرف  تئـوري و تـاكتيك انقلابـي پرولتاريـا  كائوتسكي مانند ه
را مـيپذيـرد، ليكـن در عمـل،  در اساسـيترين مسـائل  (مـانند انقـلاب سياسـي پرولتاريـا و ايجـاد دولــت 
ــيروي  انقلابـي پرولـتري يـا بـه عبـارت ديگـر ديكتـاتوري ايـن طبقـه) از بـورژوازي و اپورتونيسـتها پ
ميكند. دفاع دروغينش از انقــلاب اجتمـاعي پرولتاريـا و عبـارتپـردازي دربـارة انقلابيتريـن مسـائل در 
ــز آرمـانطلبي ميـان تـهي چـيز ديگـري باشـند، بـراي مخـدوش  آيندهاي بسيار دور كه اغلب نميتوانند ج
كردن و پوشاندن انقلاب سياسي اين طبقــه، زيـر آواري از مفـاهيم جعلـي ايدئولـوژيـك اسـت؛ مفـاهيمي 

ــردة ابـهام برنـد.  كه بايد پراتيك انقلابي را در پ
 «كائوتسكي بــا تـأييد سياسـت خـارجي منشـويكها و اعـلام آن بعنـوان سياسـت انترناسيوناليسـتي 
ــد  و سيمروالديسـتي، اولاً تمـام پوسـيدگـي اكـثريت سـيمروالد يـا اكـثريت اپورتونيسـتي را نشـان ميده
ــي جنـاح  چـپ  سـيمروالد فـوراً از چنيـن اكـثريتي فاصلـه گرفتيـم!) و ثانيـاً (ايـن  (بيهوده نبود كه ما يعن
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ـــع  مـهمترين نكتـه اسـت) از موضـع پرولتاريـا بـه موضـع خردهبـورژوازي، از موضـع انقلابـي بـه موض
ــدد.  رفرميستي ميپيون

 پرولتاريا در راه ســرنگوني انقلابـي بـورژوازي امپرياليسـتي مبـارزه ميكنـد، ولـي خردهبـورژوازي 
ــتي امپرياليسـم و در راه دمسـاز شـدن بـا آن در عيـن  تبعيـت  از آن.»  (١٠٣)  در راه " تكميل "  رفرميس

 از اين روشنتر و صريحتر نميتــوان مـاهيت ايـن رفرميسـم را برمـلا كـرد : فـرو افتـادن از موضـع 
ــه موضـع رفرميسـتي و خردهبـورژوائـي، از موضـع سـرنگوني انقلابـي بـورژوازي بـه  انقلابي و پرولتري ب

موضع تكميل و اصلاح آن، به موضع ســازش و دمسـاز شـدن بـا آن و در عيـن حـال تبعيـت از آن. 
 

 مباني فلسفي سوسياليسم خرده بورژوائي در شكل رفرميستي آن 
 
ـــابي از   در صفحـات قبـل ديديـم كـه يكـي از مبـاني تحليلـي رفرميسـم خردهبـورژوائـي در ارزي
ــت : چـون نيروهـاي اقتصـادي بـا نيروهـاي سياسـي  تطـابق  ندارنـد، لـذا نبـايد  مسئلهي انقلاب چنين اس
حكومت را به دست گرفــت. خواننـدة مـا در ايـن نوشـته، بـا نقـد لنيـن از ايـن بـه اصطـلاح  " تطـابق "  
آشـنا شـده اسـت؛ امـا ايـن ريشـه در يـك گرايـش فلسـفي معيـن دارد و آن عبـارت اسـت از نافــهمي 
خصلـت وحـدت  متضـاد  (تضـاد دار) اقتصـاد و سياسـت در جامعـه و بنـابراين نافـهمي تـأثير متقـــابل 
آنـها، كـه نافـهمي نقـش مبـارزة طبقـاتي را بـه عنـوان عـامل حركـت و تغيـير در تكـامل اقتصـــادي و 
اجتماعي بهمراه دارد. به عنــوان نمونـه پلخـانف را ميتـوان مثـال زد. او ماترياليسـت بـود و از ماترياليسـم 
ـــتي) را رد  در مقـابل ايدهآليسـم دفـاع ميكـرد. هـم گرايشهـاي نـارودنيكي و هـم پوزيتويسـتي (ماخيس
ميكرد. نظرات او دربارة جامعــه و تـاريخ ماترياليسـتي بـود. بـا بينشهـاي ارادهگرايانـه (ولونتاريسـتي) و 
ــرد.  ولـي ، در زمينـة رابطـة سياسـت و اقتصـاد، و بنـابراين در زمينـة روابـط مبـارزة  ذهنيگرا مقابله ميك
طبقـاتي (از جملـه صفبنـدي طبقـاتي) و تكـامل اجتمـــاعي ـ اقتصــادي دچــار خطــاي  متــافيزيكي  و 
مكـانيكي شـد. او بـا بينشـي متـافيزيكي بـه لنيـن و بلشـويكها، كـه معتقـد بودنـــد رهــبري انقــلاب 
ــه عـهده گـيرد و ديكتـاتوري انقلابـي را جانشـين حكومـت مطلقـه گردانـد،  دموكراتيك را بايد پرولتاريا ب
انتقـاد ميكـرد. پلخـانف در واقـع عـدم تطـابق يـا ناهمـاهنگياي را كـه بيـن اقتصـاد و سياسـت وجـود 
دارد، نقـش رهـبري كننـدة سياسـت و نقـش مبـارزة طبقـاتي را بعنـوان موتـــور محركــة تــاريخ درك 
ــاتوري  نميكـرد. او لنيـن و بلشـويكها را متـهم ميكـرد كـه ميخواهنـد بـه دلخـواه سوسياليسـم و ديكت
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پرولتاريـا را هنگـامي كـه انقـلاب بـورژوا دموكراتيـك در دسـتور روز اسـت برقـرار سـازند. بدينســـان 
مسـئلهي رهـبري پرولتاريـا در انقـلاب و دولـت موقـت انقلابـــي را نفــي ميكــرد. او درايــن رابطــه 
مينويسد : «... سوسياليســتهاي خيـالگـرا  در همـة ممـالك  بـراي مسـئلهي طـرز برخـورد سوسياليسـتي 
ــتهاند. روسـيه نـيز از ايـن قـاعده عمومـي مسـتثني نيسـت. نارودنيكهـا  با سياست، راه حلي نادرست جس
ــورد بـدي بـا ايـن مسـئله داشـتند. از ايـن هـم گذشـته، حتـي اكنـون نـيز   و نارودناياوليائيهاي ما نيز برخ
عقـايد بسـيار غريبـي  در خصـوص وظـايف سياسـي طبقـة كـارگـر دربيـن سوسـيال دموكراتـهاي روســيه 
رواج دارد. كافيست اين ادعا را بيــاد آوريـم، كـه در انقلابـي بـورژوائـي كـه اكنـون طليعـهاش پيداسـت، 
سوسـيال دموكراتـها بـايد در پـي  تسـخير قـدرت  باشـند ... بنيـانگذاران سوسياليسـم علمـي نظـر ديگــري 
دربارة تسخير قـدرت داشـتند. در جنـگ دهقـاني در آلمـان ميخوانيـم كـه بدتريـن چـيزي كـه ميتوانـد 
ــه نـاگزيـر شـود در زمانـهاي حكومـت را در دسـت گـيرد  گريبانگير رهبر يك حزب تندرو گردد آنست ك
ــراي سـلطة طبقـهاي كـه او نمـايندة آن اسـت و تحقـق تدابـيري كـه ايـن سـلطه افـاده  كه جنبش هنوز ب
هـ  كـه او ميتوانـد  انجـام دهـد، نـه متكـي بـر ارادة او، بلكـه موكـول اسـت بـه  ميكند، برومند نيست. آنچ
درجة  تضاد ميــان طبقـات مختلـف  و بـه سـطح تكـامل شـرايط مـادي هسـتي، بـه سـطح تكـامل مناسـبات 
توليدي و بازرگاني كه ســطح تكـامل تضادهـاي طبقـاتي همـواره بـر آن پـا دارد.»  (١٠٤)  پلخـانف بـا ايـن 
ــيد نظـر لنيـن را مبنـي بـر ضـرورت شـركت و رهـبري پرولتاريـا در دولـت موقـت  «استدلالات» ميكوش
ـــد؟ خطــاي  انقلابـي و ديكتـاتوري انقلابـي دموكراتيـك نفـي كنـد. پلخـانف در كجـا دچـار اشـتباه ش
ـــبات  اساسـي او، در ديـد يكجانبـهاش در ارزيـابي از رابطـة سياسـت و اقتصـاد، مبـارزة طبقـاتي و مناس
ــاتي) و تكـامل اقتصـادي ـ اجتمـاعي اسـت. در واقـع او مـيگويـد انقـلاب  طبقاتي (تناسب نيروهاي طبق
يا بورژوائي است و يا سوسياليســتي. اگـر بـورژوائـي اسـت پـس ديكتـاتوري پرولتاريـا نميتوانـد برقـرار 
ــث  شـود. تنـها وقتـي ديكتـاتوري پرولتاريـا مطـرح اسـت كـه انقـلاب سوسياليسـتي باشـد. بنـابراين بح
ـــت. پرولتاريــا و  رهـبري پرولتاريـا و ديكتـاتوري انقلابـي دموكراتيـك، همـان روياهـاي نـارودنيكي اس
ــند صرفـاً بـه بـورژوازي يعنـي «طبقـهاي كـه جنبـش بـراي  حزب او اگر بخواهند در پي كسب قدرت باش
ــت ميكننـد. اكنـون ديگـر بـه روشـني، اسـتدلال متـافيزيكي يـا بـه عبـارت  سلطهاش برومند است» خدم
ــه،  ديگـر فقـدان ديـالكتيك را در نظـر پلخـانف مشـاهده كردهايـم. پلخـانف نميفـهميد رابطـهاي يكجانب
سـاده و مكـانيكي بيـن سياسـت و اقتصـاد وجـود نـدارد، نميفـهميد تغيـير شـرايط (كـــه مــهمترينِ آن 
ـــا  سـازش بـورژوازي بـا تزاريسـم و ضديتـش بـا گسـترش تحـول دموكراتيـك و در نتيجـه ضديتـش ب
ــوا و شـكل نوينـي بـه انقـلاب دموكراتيـك روسـيه داد. پلخـانف كـه  انقلاب دموكراتيك پيگير بود)، محت
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ــابل سياسـت و اقتصـاد را نميديـد، درك نميكـرد كـه انقـلاب دموكراتيـك از مضمـون نوينـي  تأثير متق
ــه فقـط بـه اقتصـاد چسـبيده بـود، درك نميكـرد كـه انقـلاب سياسـي بـه دو شـكل و  پر شده بود. او ك
ــاي  شـيوه، قـابل اجـراء بـود : ايـن انقـلاب ميتوانسـت يـا بـا سـازش بـورژوازي و زمينـداران و نيروه
ــران و دهقانـان و بـه وجـود آمـدن مشـروطة سـر و دم بريـده ختـم شـود  ارتجاعي ديگر و سركوب كارگ
ــاد كـارگـران و سـاير زحمتكشـان (از جملـه دهقانـان) بـراي برانداختـن تزاريسـم، زمينـداران و  يا با اتح
ــاريخ در  فلـج كـردن يـا منفـرد كـردن و كنـار زدن بـورژوازي ليـبرال. پلخـانف ايـن دو امكـان را كـه ت
ــلاب گذاشـته بـود، دو امكـاني كـه دقيقـاً مربـوط بـه تناسـب نيروهـاي طبقـاتي (و تكـامل  مقابل اين انق
ــه خـاطر ديـد قـدرگرايانـة اقتصـادي خـود، درك نميكـرد. او بطـور جزمـي بـه  اقتصادي) روسيه بود، ب
تبعيت يكجانبــة سياسـت از اقتصـاد، وفـادار مـاند. او نميفـهميد كـه اتفاقـاً ايـن پرولتارياسـت كـه بـايد  
ـــام دهــد. پلخــانف  وظـايفي را كـه بـورژوازي ناتمـام گذاشـته و ديگـر هـرگـز نميتوانـد بـه پايـان رسـاند ، انج
نميفهميد كه اتفاقاً  به علت ارتجاعي و ضــد انقلابـي شـدن بـورژوازي، بـه علـت برآمـد وسـيع مبـارزات 
ـــش  پرولتاريـا و دهقانـان، و بـه علـت حمـايت بـورژوازي بينالمللـي از تزاريسـم، بـه علـت رشـد جنب
كـارگـري در سـطح بينالمللـي، بجـاي ديكتـاتوري سـرمايهداران و زمينـــداران،  ميتوانســت و ميبايســت  
ــارگـران و دهقانـان مسـتقر گـردد؛ ديكتـاتورياي كـه زمينـه را بـراي گـذار بـه  ديكتاتوري دموكراتيك ك
سوسياليسم، بسيار آسان كــرده و درد و رنـج كمـتري بـراي تودههـا بـهمراه خواهـد داشـت. آيـا ايـن در 
ــه، انقـلاب كماكـان بـورژوائـي بـود، زيـرا اساسـيترين شـعارهاي  ماهيت انقلاب تفاوتي ايجاد ميكرد؟ ن
ــاعت كـار در روز و مصـادره و ملـي كـردن اراضـي زمينـداران و غـيره) بـهيچ وجـه  آن (جمهوري، ٨ س
از چارچوب بورژوائــي خـارج نبـود. امـا از نظـر  رشـد مبـارزة طبقـاتي ، از نظـر  پـايداري دموكراسـي  و از 
ــامل جامعـه، تسـهيل گـذار بـه سوسياليسـم، بـا ديكتـاتوري سـرمايهداران و زمينـداران، از  نظر سرعت تك
ــاوت داشـت. تنـها كسـاني كـه تضـاد عمـدة موجـود را فـداي آينـدهاي دور ميكننـد،  زمين تا آسمان تف
ــه رفـع تضادهـاي فعـال كنونـي، بـه تحقـق سوسياليسـم منجـر نخواهـد شـد (از  ميتوانند ايراد بگيرند ك
ــوع ايـرادگيريهـا، بعلـت سـطح نـازل مبـارزة طبقـاتي جـاري در نـزد رفرميسـتهاي كنونـي كـه  اين ن
ـــت بــه  رفرميسـم را وارونـه پوشـيدهاند و مرزهـاي نظريشـان بطـور كـامل بـا آنارشيسـم درآميختـه اس
ــدّي و انقلابـي پيگـيري نـيز، حـل تضادهـاي عمـدة كنونـي را  فراواني يافت ميشود). هيچ ماركسيست ج
ــد؛ امـا چـيزي كـه در وجـود ايـن انقلابيگـري پيگـير هسـت و  به منزلة تحقق انقلاب سوسياليستي نميدان
در هيـچ شـكل از رفرميسـم خردهبـورژوائـي يـافت نميشـود، آنسـت كـه ايـن انقلابيگـري، كـه اتفاقــاً 
ــودن اقدامـات كنونـي را بخوبـي ميشناسـد (همـان گونـه كـه لنيـن ميشـناخت)، امـر انقـلاب  ناكافي ب
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ــة ناكـافي بـودن اقدامـات كنونـي، بـه آينـدهاي دور واگـذار نميكنـد. انقلابـي  سياسي پرولتاريا را به بهان
ــت كـه اگـر پرولتاريـا قـدرت سياسـي خـود را ايجـاد كنـد و گامـهاي مشـخصي  ماركسيست آموخته اس
ــن  بسـوي سوسياليسـم بـردارد، در شـرايط جـهاني مسـاعد بـراي تحقـق انقـلاب سوسياليسـتي، حفـظ اي
ــه در ايـن زمينـه برداشـته اسـت بـه خدمـت امـر تحقـق انقـلاب  قدرت از سوي پرولتاريا و گامهائي را ك
سوسياليستي در خواهند آمد و خود جزئي از رونــد تحقـق ايـن انقلابنـد. همـان طـور كـه مبـارزة طبقـاتي 
جاري كنوني، سرنوشت امروز انقلاب را مشــخص ميكنـد، آينـده را نـيز، بـاز آگـاهي پرولتاريـا و همـان 
ــارزة طبقـاتيِ جـاريِ آينـده نيسـت، تعييـن خواهـد كـرد. پـس يكـي  موتور اصلي تاريخ كه چيزي جز مب
از وظـايف هـر ماركسيسـت انقلابـياي آنسـت كـه بيـن نقـد سوسياليسـم علمـي از سوسياليسـم خـــرده 
ــي چـه در شـكل آنارشيسـتي و چـه در شـكل رفرميسـتي آن، بـا نقـد آنارشيسـتي از رفرميسـم و  بورژوائ

نقد رفرميستي از آنارشيســم، فـرق گـذارد. 
ــر تئوريـك، نديـدن تضادهـاي مشـخصي كـه حـل آنـها در مبـارزة طبقـاتي، لازمـة   بدينسان از نظ
ــارزه اسـت، نديـدن خصلـت و جـهت پيشـرو آن، نديـدن رابطـة قطبيـن  ارتقاء به مراحل ديگري از اين مب
ــة شـرايطي كـه در آنـها سـير ميكننـد، در نقـش فعـال يـا منفعـل رو در  اين تضادها كه برحسب مجموع
ــيرند و بنـابراين تاكتيكهـاي متناسـبي را ايجـاب ميكننـد كـه متمـايز از يكديگرنـد و  روي هم قرار ميگ
ــت  تصـور همـانگي كـامل بيـن قطبيـن تضـاد كـه بـه مفـهوم عـدم درك حركـت و تغيـير اسـت، خصل
معرفتي انحراف خرده بورژوا رفرميستي را نمــودار ميسـازد. هـرچنـد رفرميسـم خـرده بـورژوائـي برطبـق 
درك ماترياليستي مكانيكي و افق ايدئولــوژيـك خـود قـادر بـه درك برخـي از تضادهـا اسـت، امـا وقتـي 
ــه مرحلـة معينـي ميرسـد كـه وراي منـافع طبقـاتي و افـق ايدئولـوژيـك آن باشـد،  تغيير انقلابي جامعه ب
ــوي ارتجـاع آغـاز مـيگـردد. ايـن اسـت سرنوشـت غمانگـيز كسـاني چـون  كند ذهني و چرخشش به س
ــانف و غـيره كـه روزگـاري آمـوزگـاران پرولتاريـا بودنـد. البتـه ميدانيـم رفرميسـتها رو  كائوتسكي، پلخ
ترش كرده و بــا تمسـخر مـيگوينـد : مـا رشـد سـرمايهداري را در دل فئوداليسـم، تضـاد بيـن نيروهـاي 
ــدي كـهن و تضـاد بيـن ضروريـات جامعـة بـورژوائـي مـدرن را بـا حكومـت  مولد نوين و مناسبات تولي
استبدادي و مطلقه و غيره بــه روشـني توضيـح دادهايـم. آري اينـها كـاملاً درسـت اسـت،  شـما حتـي بـه 
ــد و آنـرا ترويـج ميكنيـد، امـا تضـاد بيـن سياسـت پرولـتري و سياسـت  ضرورت انقلاب اجتماعي واقفي
بورژوائي، تمايز بين حفــظ وضـع موجـود (بـا وصلـه پينـه كاريـهائي در آن) و تحـول انقلابـي آن، تمـايز 
ــرم و انقـلاب سياسـي پرولتاريـا را، نميبينيـد. ايـن تضـاد، تضـاد بيـن دو شـيوة تكـامل انقـلاب،   بين رف
ــيرات  تضـاد بيـن دوگونـه رهـبري انقـلاب ، اسـت  (١٠٥) . آري، رفرميسـتها غالبـاً قـادر بـه درك درسـت تغي



 

 

٦٦

ــاره مينويسـد : «ايدئولـوگـهاي بـورژوا، ليبرالـها و دموكراتـها كـه ماركسيسـم  كيفي نيستند. لنين در اين ب
و جنبـش كـارگـري نويـن را نميفـهمند، دائمـاً از يـك افـراط كودكانـه بـه افـراط (تفريـــط) ديگــري 
ميجهند. آنها زماني تمام مسئله را با اعــلام اينكـه اشـخاصي كـه افكـار شـيطاني دارنـد، طبقـهاي را عليـه 
ــاني ديگـر خـود را بـا ايـن ايـده كـه حـزب كـارگـران   طبقة ديگر تحريك ميكنند، توضيح ميدهند و زم
ــوي اصلاحـات "  اسـت، تسـلي ميبخشـند. هـم آناركوسنديكاليسـم و هـم رفرميسـم  " حزب مسالمت ج
را بايد محصول مستقيم ايــن جـهان بينـي بـورژوائـي و تـأثيرات آن دانسـت. آنـها بـه يـك جنبـة جنبـش 
ــبند، يكجانبـهگـري را بـه حـد تئـوري بـالا ميبرنـد و آن گرايشهـا و جنبـههائي از ايـن  كارگري ميچس
ــن و شـرايط معينـي از فعـاليت طبقـة كـارگـر اسـت، مانعـةالجمع  جنبش را كه ويژگي خاص دورهاي معي
ميخوانند. اما زندگي واقعــي، تـاريخ واقعـي، ايـن گرايشهـاي متفـاوت را دربـر مـيگـيرد، همـان گونـه 
كه زندگــي و تكـامل طبيعـت، هـم تكـامل بطـيء و هـم جـهشهاي سـريع، و گسسـت در پيوسـتگي را 
شامل ميشود. رويزيونيستها هــرگونـه بحثـي را دربـارة  " جـهش "  و تخـاصم اصولـي طبقـة كـارگـر بـا 
ــاب ميآورنـد. آنـها اصلاحـات را همچـون تحقـق جزئـي سوسياليسـم  جامعة كهن، عبارتپردازي به حس
ـــتفاده از ســكوي پارلمــاني را رد  تصـور ميكننـد. آناركوسنديكاليسـتها  " كـار خـرد "  و بـه ويـژه اس
ــها در عمـل بـه معنـي انتظـار كشـيدن بـراي  " روزهـاي بـزرگ "  همـراه نـاتواني در  ميكنند. تاكتيك آن
ــزرگ اسـت. هـردوي آنـها مـهمترين و فوريتريـن چـيز را بـه عقـب  گردآوري نيرو براي ايجاد حوادث ب
ــران در سـازمانهاي بـزرگ و نـيرومندي كـه بـه شايسـتگي عمـل كننـد  مياندازند، يعني متحد كردن كارگ
و قادر باشند تحت هر شرايطي خــوب كـار كننـد، سـازمانهائي عجيـن بـا روح مبـارزة طبقـاتي، بـا درك 
ـــتي»  (١٠٦)  پــس يكــي ديگــر از  روشـن از اهـداف خـود و مسـلح بـه جـهان بينـي راسـتين ماركسيس
ــاي تفكـر رفرميسـتي، نديـدن يـا انكـار  جـهش يـا تغيـير كيفـي  اسـت. ايـن تفكـر حركـت را در  ويژگيه
ــد. بـهمين جـهت، مسـئلهي  انقـلاب  كـه مربـوط بـه تغيـيرات كيفـي اسـت  تغييرات  كمّي  خلاصه ميكن
در ديدگاه آن جائي ندارد. رفرميســتها مـانند آنارشيسـتها يكجانبـهنگرند بـا ايـن تفـاوت كـه فقـط جنبـة 
صلحآميز مبارزه و تكامل تدريجــي را ميبيننـد، امـا جـهش يـا تغيـيرات شـكل مبـارزه را درك نميكننـد. 
ـــي، خــود را در نظــرات  در آن زمـان ايـن عـدم درك تغيـير كيفـي مسـايل اساسـي اقتصـادي و سياس
كائوتسكي به نمايش گذاشــت. از آنجـا كـه انديشـههاي او در چـهار چـوب  " تكـامل صلحآمـيز "  بـاقي 
مانده بــود، تغيـيرات كيفـي سـرمايهداري و نتـايج حـاصل از آن را درك نميكـرد. او درك نميكـرد كـه 
با ورود سرمايهداري بــه مرحلـة امپرياليسـتي (سـرمايهداري انحصـاري)، ديگـر رقـابت آزاد غـير ممكـن و 
ــده اسـت. تضادهـاي سـرمايه داري، تضادهـاي بيـن سـرمايهداران و دولتهـاي امپرياليسـتي،  ارتجاعي ش
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ــه صـورت سـتمگري ملـي، تمركـز وسـايل توليـد و مبادلـه، اجتمـاعي شـدن  ستمگري اوليگارشي مالي ب
توليد، ناموزوني رشد سرمايه، چنــان تشـديد شـده كـه پيـش از آن هـرگـز در شـرايط رقـابت آزاد سـابقه 
ــه را بـر مبـارزة طبقـاتي، و تـأثير مبـارزة طبقـاتيِ تغيـير يافتـه را، بـر ايـن  نداشته است. او اثرات اين هم
ــاري،  همـه و كـل جامعـه درك نميكـرد. او درك نميكـرد كـه بـا ورود سـرمايهداري بـه مرحلـة انحص
عصر انقلابات بورژوائي به پايان رســيده و عصـر جديـد انقلابـات سوسياليسـتي آغـاز شـده اسـت كـه در 
ــت. او  اقصـاء نقـاط جـهان انقـلاب سياسـي پرولتاريـا را در دسـتور مبـارزة طبقـاتي جـاري گذاشـته اس
ــت سـلطه، يـك مرحلـة گـذار مقدمـاتي را طـي ميكنـد  درك نميكرد كه همين انقلاب در كشورهاي تح
ـــيرد. او تشــديد بيســابقة جنبشــهاي  و سـيماي انقلابـات دموكراتيـك ضـد امپرياليسـتي بخـود مـيگ
آزاديبخش ملي را هم نميديد. بنــابراين او از جـانبداري نسـبت بـه پرولتاريـا، بـه سـوي بـورژوازي، و از 

ــا، بـه رفـرم، چرخيـد.  مبارزه براي انقلاب سياسي پرولتاري
 رفرميسـتها بـاعدم درك تحـولات ناشـي از تكـامل سـرمايهداري در عصـر امپرياليسـم، بـا عـــدم 
ــه  درك نقـش دولـت شـورائي، بـا عـدم درك تغيـيراتي كـه در شـكل و مضمـون انقـلاب دموكراتيـك ب
خاطر رهبري پرولتاريا بر آن بــه وجـود ميآيـد، بـا عـدم درك ضـرورت  حـل انقلابـي  مسـئلهي ارضـي و 
غـيره و غـيره، نميتواننـد  معنـا و اهميـت  گامـهاي مشـخص بسـوي سوسياليسـم را درك كننـد و بـــهمين 
ـــا هيســتري، رد و مســخره ميكننــد. لنيــن مينويســد :  جـهت هـرگونـه بحـث در ايـن مـوارد را ب
ــورژوازي ... نميفـهمند كـه (اگـر پايـههاي تئوريـك عقـايد آنـان را مـورد  «ناماركسيستهاي خدمتگزار ب
ـــت يعنــي چــه؟  بررسـي قـرار دهيـم) امپرياليسـم يعنـي چـه؟ انحصـار سـرمايهداري يعنـي چـه؟ دول
ــه؟ زيـرا اگـر كسـي اينـها را بفـهمد ممكـن نيسـت بـه ايـن موضـوع معـترف  دموكراسي انقلابي يعني چ
ــا درك  نشـود كـه بـدون گـام برداشـتن بـه سـوي سوسياليسـم، نميتـوان پيـش رفـت.»  (١٠٧)  آري تنـها ب
امپرياليسم به شــيوهاي ماركسيسـتي، يعنـي بـا درك تحـولات كيفـياي كـه در عصـر امپرياليسـم رخ داده، 
ـــاط آن بــا  بـا درك نقـش انحصـارات و رابطـة آن بـا سوسياليسـم، بـا درك دموكراسـي انقلابـي و ارتب
ــت كـه ميتـوان معنـي و اهميـت گامـهائي بـه سـوي سوسياليسـم را درك كـرد.  ديكتاتوري پرولتاريا، اس
ــهاي  رفرميسـتها، چـه منشـويكها و كائوتسكيسـتهاي سـابق و چـه نـوع وطنـي آنـان، دقيقـاً ايـن تفاوت
ــن ويـژگـي فلسـفي بينـش رفرميسـتي (كـه بـا ويـژگـي اوّل در  كيفي و اثرات آن را نميفهمند. پس دومي
ـــش برنــدة آن و  توافـق كـامل اسـت)، نديـدن  تغيـيرات كيفـي يـا جـهش اسـت . نديـدن تضـاد (نقـش پي
ــير كيفـي در هـر پديـدهاي، بـه معنـي آن اسـت كـه پديـدة مـورد نظـر در  حركت) و نديدن جهش يا تغي
ـــرار  وجـوه و جوانـب گونـهگـون خـود و در ارتبـاطش بـا پديدههـاي ديگـر، مـورد تجزيـه و تحليـل ق
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ــده، يعنـي بررسـي يـك پديـده در جوانـب گونـهگـون آن، يعنـي  نميگيرد. تحليل  ديالكتيكي مشخص  پدي
ــاه هـر تضـاد، شـناخت ويـژگيهـاي پديـده، درك كلـي  مطالعة همة تضادها و گرايشهاي آن، تعيين جايگ
ــي و  آن و تعييـن روابطـش بـا سـاير پديدههـا. يعنـي بازسـازي پديـدة در حركـت، بـا همـة تعينـات عين

ــن.  واقعي آن، در ذه
ــم :   خلاصه كني

ــاتوري   ـ رفرميسـم سوسـيال خردهبـورژوائـي، ضمـن قبـول مـالكيت اجتمـاعي بـر وسـايل توليـد، ديكت
ـــها را بــه آينــدهاي دور و نــامعلوم  پرولتاريـا  (١٠٨) ، تئـوري و تـاكتيك انقلابـي در حـرف، در عمـل آن

ــه وصلـهكاري اجتمـاعي روي مـيآورد.  موكول ميكند و ب
 ـ قبول ظاهري (در حرف) تئــوري و تاكتيكهـاي انقلابـي از سـوي ايـن نـوع رفرميسـم، بـراي آن اسـت 

ــود بكشـد.  كه تودهها را بدنبال خ
ـــد، در درون جنبــش كــارگــري همــة كشــورهاي   ـ ايـن رفرميسـم، از پايـان قـرن نوزدهـم بـه بع

ــات مـهم ايـن جنبـش خواهـد بـود.  سرمايهداري حضور داشته و در آينده نيز يكي از انحراف
ــاظ موقعيـت خـرده بـورژوازي در توليـد اجتمـاعي و شـيوة زنـدگيـش بـه سـبك   ـ اين رفرميسم، به لح
ــيروي از بـورژوازي را در دل خـود دارد. هـر دسـتة معيـن از رفرميسـتهاي سوسـيال خـرده  صاحبكاران، پ
ــم را كنـار گذاشـته و بـه خدمتگـزاران مسـتقيم و آشـكار بـورژوازي تبديـل  بورژوا، دير يا زود سوسياليس
ــه  ميشـوند. در شـرايطي كـه سـرمايه بـراي رفـع بحـران اقتصـادي و دفـع انقـلاب سياسـي پرولتاريـا، ب
رفرميسـم امپرياليسـتي رومـيآورد، ايـن رفرميسـتها، بـراي تكميـل رفرميسـم امپرياليســـتي، بــه دنبــال 
ــم بـر بلـوك شـرق حـاكم بـود، ايـن رفرميسـتها بـه  بورژوازي رهسپار ميشوند. در دوراني كه رويزيونيس

زير پرچم رويزيونيســم رفتنـد. 
ــته و معـروف ايـن رفرميسـم انـد.   ـ كائوتسكيسم و منشويسم نمونههاي برجس
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ضميمة اول 
 

 «طرح مقالة لنين دربارة آنارشيسم و سوسياليسم» (١٠٩) 
 

 تزها 
 
 ١ ) آنارشيسم در طــول ٣٥ تـا ٤٠ سال حيـاتش (بـاكونين و انترناسـيونال ١٨٦٦ و اشـتيرنر طـي سـالهاي 
طولاني) چيزي جز مطــالب پيـش پـا افتـادة عـام بضـد  اسـتثمار  بـه وجـود نيـاورده اسـت. ايـن عبـارت 

پردازيها  [ بضد استثمار ]  بيش از ٢٠٠٠ سال معمــول بودهانـد. آنچـه كـه بـدان پرداختـه نشـده : 
ـــود، ج ـ درك    الـف ـ درك علـل اسـتثمار، ب ـ درك تكـامل جامعـه كـه منجـر بـه سوسياليسـم ميش

مبارزة طبقاتي  بعنوان نيروي خــلاق بـراي تحقـق سوسياليسـم، اسـت. 
 ٢ ) مـالكيت  خصوصـي  بـه عنـوان زيـر بنـاي اقتصـاد  كـالائي . مـالكيت اجتمـــاعي وســايل توليــد. 
ــم) بـورژوائـي معكـوس  [ پشـت و رو شـده ]  اسـت. فـردگرائـي بـه  آنارشيسم فردگرائي (انديويدوآليس

مثابة زيربناي كل جهان بيني آنارشيســتي. دفـاع از مـالكيت و  اقتصـاد خـرد  بـر زميـن. 
ــت از اكـثريت.   نفي تبعيت اقلي

 نفي قدرت وحدت دهنــده و سـازمان دهنـدة اتوريتـه. 
ـــامل ســرمايهداري بــه سوسياليســم.   ٣ ) نـاتواني در فـهم تكـامل تـاريخ ـ نقـش توليـد بـزرگ ـ تك
ــأس اسـت. روانشناسـي روشـنفكر بيقـرار يـا ولگـرد خانـه بـدوش اسـت نـه از آن  آنارشيسم محصول ي

اـ.  پرولتاري
 ٤ ) ناتواني در فـهم مبـارزة  طبقـاتي  پرولتاريـا. 

 نفي بيهوده و بيمعناي سياســت در جامعـة بـورژوائـي. 
 ناتواني در فهم نقش سازمان و آمــوزش كـارگـران. 

 ارائه درمان همة دردها  [ معجون شــفابخش ]  از طريـق توصيـة وسـايل يكجانبـه و نـامرتبط. 
ــت بـه تـاريخ اروپـا چـه داده اسـت؟   ٥ ) آنارشيسم كه زماني در كشورهاي رومي غلبه داش

 ـ هيچ آئين، آموزش انقلابــي، تئـوري 
 ـ تكه تكه كردن جنبش طبقة كــارگـر 
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ــامل در تجـارب جنبـش انقلابـي (پرودونيسـم، ١٨٧١، باكونينيسـم، ١٨٧٣)   ـ شكست ك
ــت  بـورژوائـي  در نقـاب نفـي سياسـت.   ـ كشيدن پرولتاريا به زير يوغ سياس
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ضميمة دوم 
 

 نكاتي دربارة «يك دنياي بهتر» 
 
ــرح شـده در «يـك دنيـاي بـهتر» را بـا نظريـة دكـتر اميـل   خواننده ميتواند در زير تشابه نظرات ط
ساكس دربارة حركت «از قلمرو ايدهآل» به تحقق «حوزة واقعيــت» يـا بـه عبـارت ديگـر تقـدم شـعور بـر 
ــن تقـدم را بـا نقـل از برنامـة ايـن حـزب ارائـه ميدهيـم  ماده را مشاهده كند  (١١٠) . در زير نمونههائي از اي

 :
ــائي بـهتر يـك اميـد و  آرمـان هميشـگي  انسـانها در طـول تـاريخ جامعـه بشـري   «تغيير جهان و ايجاد دني
بوده است ...كمونيســم كـارگـري قبـل از هـر چـيز بـه اينجـا تعلـق دارد، بـه اميـد و اعتقـاد انسـانهاي 
ــلهاي پـي در پـي ... مقـولات و مفـاهيم معينـي در طـول تـاريخ چنـد هـزار سـالة جامعـة بشـري دائمـاً بـه  بيشمار و  نس
عنـوان شـاخصهاي سـعادت انسـان و تعـالي جامعـه بـه طـرق مختلـف برجســـته و تكــرار شــدهاند ، تــاحدي كــه 
ــهاند،   ديگـر بـه عنـوان مفـاهيمي  مقـدس  در فرهنـگ سياسـي تـودة مـردم در سراسـر جـهان جـاي گرفت
ـــد ... دقيقــاً هميــن ايدهآلــها  آزادي ،  برابـري ،  عدالـت ، و رفـاه در صـدر ايـن شـاخصها قـرار دارن
بنيادهاي معنوي كمونيسم كــارگـري را تشـكيل ميدهنـد. كمونيسـم كـارگـري جنبشـي بـراي دگـرگونـي 
ــاني و مرفـه اسـت.  [ علاوهبـر ايدهآليسـم حـاكم بـر برنامـة ايـن  جهان و برپائي جامعهاي آزاد، برابر، انس
ــيز بـه خوبـي آشـكار اسـت. بـه نقـل قـول از ايـن برنامـه ادامـه دهيـم ]   حزب خصلت ضد تاريخي آن ن
«اردوي پرولتاريـا، اردوي كـارگـران، بـا همـة تنـوع افكـار و ايدهآلـها و گرايشـات و احزابـي كــه در آن 
ــل نظـام موجـود بـه نفـع تودههـاي محـروم و تحـت سـتم در جامعـه  وجود دارد، نمايندة تغيير و يا تعدي
است.»  [ حتي با سوسياليسمهاي بــورژوائـي و خردهبـورژوائـي؟ حتـي بـا آنارشيسـم يـا رفرميسـم؟! ]  در 
صفحـة ٤ تحـت عنـوان كمونيسـم كـارگـري ميخوانيـم : «امـا، نـه فقـط آزادي و برابـري، بلكـه حتــي  
آرمـان  محـو طبقـات و اسـتثمار، ويـژة كمونيسـم كـارگـري نيسـت. ايـن آرمانهـا پـرچـم جنبشهـــاي 
مختلف طبقات [ كسي كه اين دروغ را بــاور كنـد از آنارشيسـم يـا رفرميسـم خلاصـي نـدارد ]  و اقشـار 
ــه كمونيسـم كـارگـري را بـه عنـوان يـك جنبـش و يـك آرمـان  محروم در جوامع پيشين هم بودهاند، آنچ
اجتماعي از تلاشهــاي آزاديخواهانـه و مسـاوات طلبانـة پيشـين متمـايز ميكنـد، اينسـت كـه چـه از نظـر 
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عملي و اجتماعي و چــه از نظـر آرمـاني و فكـري در برابـر سـرمايهداري، يعنـي متـاخرترين و مدرنتريـن 
ـــو طبقــات، اســتثمار (كــذا!) و  نظـام طبقـاتي، قـد علـم ميكنـد.»  [ پـس نتيجـه ميگـيريم آرمـان مح
مسـاواتطلبيِ چنـد هـزار سـال پيـش، تنـها ايـن بـد شانسـي را داشـــت كــه نميتوانســت در برابــر 
سرمايهداري قد علم كند! ]  «...برابــري امـري نـه صرفـاً حقوقـي، بلكـه همچنيـن و  در اسـاس  اقتصـادي ـ 

اجتماعي اســت.» 
 آقاي حكمت نويسندة برنامــة «حـزب كمونيسـت كـارگـري» (او تنـها يـك  شـاخص  اسـت و روي 
سخن ما فقط محدود بــه ايشـان نميباشـد) هنـوز نميدانـد كـه حـق، آزادي، برابـري، عدالـت و از ايـن 
ــد نـه اقتصـاد. مثـلاً وقتـي رقـابت را بـه زبـان حقوقـي ترجمـه كنيـد  قبيل مقولات، از زبان حقوق ميآين
ميشـود آزادي، يـا بـه عبـارت ديگـر آزادي، بيـان حقوقـي رقـابت (تجـاري) اسـت. در عـالم واقعـــي 
ــدم نداشـته اسـت. هـرچنـد برغـم ايـن همـه، ممكـن اسـت ايشـان  هيچگاه زبان حقوق بر زبان اقتصاد تق
اعتراض كنند كه اين ديگر در مورد «برابري اقتصــادي» مصـداق نـدارد، مـا ايشـان را بـه آرامـش دعـوت 
ــي بـر توليـد خـرد و مـالكيت خـرد مبتنـي اسـت و  كرده و ميگوئيم ايدة برابري بر وجود اقتصاد خرد يعن
ــدارد. كمونيسـم نـه از طـي طريـق برابـري بـه ثمـر ميرسـد و نـه برابـري، غـايت  ربطي به سوسياليسم ن
كمونيسم اســت. وانگـهي حتـي بـا پذيـرش برابـري بـه عنـوان مقولـهاي اقتصـادي (!) نميتـوان آنـرا در 
ــي در اقتصـاد «مقولـه حقـوق اكتسـابي، منشـأ و محـرك هـرگونـه  حوزة مناسبات توليد جستجو نمود. وقت
تكـاملي» باشـد، «مشـتق نمـودن حـق نـه از مناسـبات اقتصـــاديِ» بــالفعل، بلكــه از «مقولــة اراده» ـ 
ــم را در غنـا پيـاده ميكننـد و يـا همـانطور كـه شـاخصهاي دنيـاي  همانگونه كه آقاي حكمت سوسياليس
ــد ـ  ايـدهآل ايشـان، « بنيادهـاي معنـوي » كمونيسـم كـارگـري را بـراي دگـرگونـي جـهان تشـكيل ميدهن
ــدة لاسـالي «حـق، بـه عنـوان انـداموارگـي معقولـي كـه خـود را از خـود تكـامل ميدهـد»  چيزي جز اي

تـ.  نيس
ـــها» «دقيقــاً ...   آيـا «مفـاهيم معينـي» مـانند «آزادي، برابـري، عدالـت و رفـاه» كـه بعنـوان «ايدهآل
ــم كـارگـري را تشـكيل ميدهنـد» و در «صـدر شـاخصها» ي «مفـاهيم مقـدس»  بنيادهاي معنوي كمونيس
«در طول تاريخ چند هــزار سـالة جامعـة بشـري دائمـاً بـه عنـوان شـاخصهاي سـعادت انسـان و تعـالي 
جامعه به طرق مختلف برجسته و تكــرار شـدهاند»، ميتواننـد چـيزي بجـز مشـتي اصـول اخلاقـي باشـند؟ 
آيا ايدههاي ديرپــائي كـه در شـرايط معينـي از سـاخت اقتصـادي - اجتمـاعي بوجـود آمدنـد و بـه رغـم 
نابودي اين ســاختها و وراي شـيوهها و مناسـبات توليـدي دورانـهاي مختلـف، بـه موجوديـت خـود در 
ذهن انسانها ادامه دادهاند، ميتوانند بجــز ايدههـاي اخلاقـي يـا مذهبـي باشـند؟ - ايدهآلـهائي كـه درسـت 
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ــهنگي خـود، مـانعي بـر سـر راه جنبـش انقلابـيِ كـارگـران انـد. آيـا  به خاطر «چند هزار ساله» بودن و ك
جز اين است كه « برطبق قوانين اقتصاد بورژوائي، بــزرگـترين بخـش محصـول، بـه كـارگرانـي كـه آن را 
ــم : ايـن ناعادلانـه اسـت و نبـايد چنيـن باشـد، ايـن حـرف  توليد كردهاند، تعلق نميگيرد. حال اگر بگوئي
ــا صرفـاً گفتـهايم كـه ايـن واقعيـت اقتصـادي بـا احسـاس اخلاقـي  هيچ ربط مستقيمي به اقتصاد ندارد. م
ما در تضاد است. از اين رو مــاركس هـرگـز خواسـتهاي كمونيسـتي خـود را بـر ايـن اسـاس  [ احسـاس 
ـــد ســرمايهداري ... بنيــان  اخلاقـي ]  قـرار نـداد بلكـه آن را براسـاس فـروپاشـي ضـروري شـيوة تولي

گذاشــت.»  (١١١) 
ــري،   در ديـدگـاه برنامـة «حـزب كمونيسـت كـارگـري»، ايدهآلـهاي چنـد هـزار سـالة آزادي، براب

عدالت و غيره، نه تنها غايتهاي زنــدگـي بشـر، بلكـه انگـيزة سـاز حركـت خوبخـودي بـه سـوي هميـن 
ــول خـالص حركـت و بـه عنـوان سـاية شـيئي آفريـنِ بينيـاز  غايتها هستند؛ ايدهآلهائي كه به عنوان فرم
ــاد، خـود را در مقـابل جـهان قـرار دادهانـد. امـا اگـر بـر طبـق «مقـولات و مفـاهيمِ»  از تحول عينيِ اقتص
ــهتر»، «... بـه محـض آنكـه حركـت تـاريخي مناسـبات توليـدي را، كـه مقـولات فقـط بيـان  «يك دنياي ب
ــه محـض آنكـه نخواهيـم در ايـن مقـولات چـيزي جـز ايـده، انديشـة  تئوريك آنها هستند، دنبال نكنيم، ب
خودبخودي و مستقل از مناســبات واقعـي ببينيـم، مجبـور خواهيـم بـود كـه منشـاء ايـن انديشـهها را بـه 
ــم. عقـل نـاب، جـاوداني و غـير شـخصي، چگونـه ايـن انديشـهها را بوجـود  حركت عقل ناب نسبت دهي
ــراي بوجـود آوردن آنـها چگونـه حركـت ميكنـد؟»  (١١٢)  آيـا آقـاي حكمـت ميتوانـد منشـاء  ميآورد؟ ب
ـــده  پيدايـش ايدهآلـهاي آزادي، برابـري و عدالـت را، كـه بـر تـارك زنـدگـي سـعادتمندانة بشـريت آين
نشانده است، جــز از طريـق بيعدالتـياي كـه بخشـي از انسـانها بـر بخـش ديگـر روا داشـتهاند، توضيـح 
دهد؟ آيا بدين ترتيب مبارزة كــارگـران را بـه حـوزة اخـلاق پـس نميرانـد؟ امـا برخـلاف تصـور «چنـد 
ــران بـايد آنـها را بـراي آينـدة بشـريت بـه ارمغـان آورد، ايـن  هزار ساله» بودن ايدهآلهائي كه مبارزة كارگ
ـــرن  ايدههـا و مقـولات كهنـه، پـژواك واقعـي و كـامل خـود را، تنـها در شـرايط توليـد سـرمايهدارانة ق
ــه مـاركس گـوش كنيـم او مـيگويـد : «البتـه گرايـش بـه برابـري متعلـق بـه قـرن  نوزدهم مييابند. باز ب
ــه همـة سـدههاي گذشـته  [ و نـيز قـرون آينـده ]  بـا نيازهـا، وسـائل توليـد و  ماست. حال اگر بگوئيم ك
ــه عصـر حـاضر ] ، دورانديشـانه بـراي تحقـق برابـري عمـل كردهانـد، ايـن  غيرة كاملاً متفاوت  [ نسبت ب
ــه بجـاي وسـائل و انسـانهاي سـدههاي گذشـته  [ يـا آينـده  به معني قرار دادن وسائل و انسانهاي قرن ما ب
]  است و به معني بد فهميدن حركــت تـاريخياي اسـت كـه از طريـق آن نسـلهاي بعـد، نتـايج حاصلـه 
از نسـلهاي پيـش از خـود را تغيـير ميدهنـد.»  (١١٣)  و يـا آنچـه را كـه نسـلهاي آينـده حلـش را برطبــق 
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شـرايط متفـاوتِ خـاص دوران خـود در دسـتور خويـش قـرار ميدهنـــد، بــا پيشــداوريِ تنگنظرانــة 
ايدهآليسـتيِ محـدود خـود، داوري كـرده و بنـابراين «از ايـن پـس جنبـة خـوب يـك رابطـة اقتصـــادي، 
ــجيل  جنبـهاي اسـت كـه برابـري را تـأييد و جنبـة بـد، جنبـهاي اسـت كـه آن را نفـي و نـابرابري را تس
ــهاي اسـت از جـانب فرشـتة نگـهبان اجتمـاعي  [ نبـوغ اجتمـاعي ]  بـراي  ميكند. هر مقولة جديد، فرضي
ـــدم، گرايــش عرفــاني و  حـذف نـابرابري ناشـي از فرضيـههاي گذشـته. خلاصـه اينكـه برابـري،  مقصـد مق
ــت كـه فرشـتة نگـهبان اجتمـاعي  [ نبـوغ اجتمـاعي ]  بـه هنگـام دور زدنِ دايـرة  هدف مشيّت گونهاي  اس

ــواره در برابـر چشـمان خـود دارد.»  (١١٤)  تضادهاي اقتصادي، هم
 انگلس نيز در همين زمينه مــيگويـد : «تعريـف ريكـاردوئي ارزش بـه رغـم ويـژگيـهاي شـيطاني و 
هـراس آور آن، جنبـهاي دارد كـه بـه دل بـورژواي خـوب، مينشـيند. ايـن قـانون بـا نـيروي مقـــاومت 
ـــوق، ســتونهاي اساســياي  نـاپذيـري احسـاس عدالتخواهـي او را فراميخوانـد. عدالـت و برابـريِ حق
ــورژواهـاي سـدههاي هيجدهـم و نوزدهـم تمـايل داشـتند بـر روي آنـها سـاختمان اجتمـاعي  هستند كه ب

ــابرابري و امتيـازات فئودالـي بنـا نـهند.»  (١١٥)  خود را بر ويرانههاي بيعدالتي، ن
ــر دو سـو ـ هـم پرولتاريـا و هـم بـورژوازي ـ كـاملاً ممكـن بـود   در گذشته، به سبب رشد نازل ه

طرفيـن از برنامـة سوسـيال خـرده بـورژوائـي، آن مطـالبي را اسـتنتاج كننـد «كـه قاعدتـاً ميبايســـتي در 
ــود ولـي جـائي در آن نيافتـه بـود» و «بـه عـلاوه، بـه ذهـن هيچكـس و هيـچ طرفـي خطـور»  برنامه ميب
ــك از پيشـنهادات  [ برنامـه ] را علنـاً مـورد كـاوش قـرار دهـد.»  (١١٦)  نميكرد «كه محتواي واقعي در هري
، امـا اكنـون شـرايط آن دوران گذشـته اسـت، طرفيـن، هـر دو رشـــد يافتــهاند و در جنــگ مــرگ و 
ــد نسـبت بـه خطاهـاي خـود و يكديگـر بـا چشـم پوشـي و  زندگياي كه به ضد يكديگر دارند، نميتوانن
ــاض بـورژوازي و گشـايش خـوان يغمـايش را بـروي تشـكلي در جبهـة  اهمال بنگرند. پرولتاريا نبايد اغم

ــت بدانـد  (١١٧) .  كارگران، بي حكم
ــدهآلِ برابـري و عدالـت، در «مسـئلة مسـكن»، آنچنـان روشـن، گويـا   نظر انگلس دربارة آرمان و اي
ــون و چراسـت و چنـان كـامل «بنيادهـاي معنـويِ» «كمونيسـم كـارگـريِ» «يـك دنيـاي بـهتر» را  و بي چ

ــتدال بيشـتر درايـن بـاره بينيـاز مينمـايد. او مينويسـد :  ميشكافد و افشاء ميكند كه ما را از هر اس
ــه پـرودون - كـه تنـاقض گوئيهـايش را همـه ميداننـد - اينجـا   « من از اين امر بياطلاع نيستم ك
و آنجا حرفهائي ميزند كه اين تصــور را ايجـاد ميكننـد كـه گويـا ايدههـا را از طريـق واقعيـات توضيـح 
ــههاي پـرودون بـا توجـه بـه سـمت پـايدار و هميشـگي تفكـر او، كـوچكـترين اهميتـي  ميدهد. اين گفت
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ــهي هنگـامي هـم كـه ايـن گونـه تـأملات [ ظـاهراً ماترياليسـتي ]  بـروز ميكننـد، بيانـدازه  ندارند، وانگ
مغشوش و غــير منطقيانـد. 

 در مرحلهاي بسيار ابتدائــي از تكـامل جامعـه، ايـن نيـاز احسـاس شـد كـه اعمـال روزانـة توليـد، 
توزيع و مبادلة محصــولات، زيـر يـك قـاعدة عـام گـرد آينـد و مراقبـت صـورت گـيرد تـا هركـس بـه 
ــد و مبادلـه گـردن نـهد. ايـن قـاعده كـه نخسـت حـالت سـنّت داشـت بـه   تبعيّت از شرايط مشترك تولي
ــا آن ضرورتـاً سـازمانهائي بـه وجـود آمدنـد كـه مسـئول حفـاظت از آن بودنـد  قانون  تبديل شد. همراه ب
يعني قدرت عمومي يــا دولـت. در سـير تحـول بعـدي جامعـه، قـانون بـه قـانونگذاري كمـابيش گسـترده 
ــافت. هـرچـه كـه ايـن قـانونگذاري پيچدهتـر شـود كلمـات و اصطلاحـات آن، از كلمـاتي كـه  تكامل ي
بيـانگر شـرائط جـاري اقتصـادي جامعـه هسـتند، دور ميشـوند. از ايـن رو قـــانونگذاري بــه عنصــري 
مستقل مبدل ميگردد كه توجيــه وجـود خـود و بنيـاد تحـول بعديـش را نـه از شـرائط اقتصـادي بلكـه از 
ـــد. انســانها  انگيزههـاي ويـژة عميـق خويـش و يـا بـه عبـارت ديگـر از «مفـهوم اراده» اسـتخراج ميكن
ــه منشـاء حقـوق آنـان شـرائط زنـدگـي اقتصاديشـان اسـت، همانگونـه كـه فرامـوش  فراموش كردهاند ك
ــه خـود از دنيـاي حيوانـي نشـأت گرفتـهاند. بـا تكـامل قـانونگذاري بـه صـورت مجموعـهاي  كردهاند ك
ـــان  پيچيـده و گسـترده، ضـرورت تقسـيم كـار اجتمـاعيِ جديـدي ظـاهر مـيگـردد. كاسـتي از حقوقدان
ــها علـم حقـوق پديـدار ميشـود. ايـن علـم بـا تكـامل خـود دسـتگاههاي قضـائي  حرفهاي و همراه با آن
مردم گوناگون در عرصههاي مختلــف را مقايسـه ميكنـد و آنـها را نـه همچـون تصويـر روابـط اقتصـادي 
در لحظة معيّن، بلگه به عنــوان دسـتگاهي كـه علّـت وجـوديِ آن در خـود اوسـت بـه حسـاب مـيآورد. 
ــه بـايد عنصـري مشـترك داشـت، حقوقدانـان ايـن عنصـر مشـترك را بـا سـاختن  حقـوق  امّا براي مقايس
طبيعي  كه بيانگر وجوه كمــابيش مشـترك دسـتگاههاي حقوقـي گونـاگـون اسـت عرضـه ميدارنـد. معيـار 
ــيزي بـه حقـوق طبيعـي تعلـق دارد يـا نـه دقيقـاً انـتزاعيترين بيـان  مورد رجوع براي دانستن اينكه چه چ
ــه بعـد تكـامل حقـوق از نظـر حقوقدانـان و كسـاني كـه بـه  خودِ حق، يعني  عدالت  است. از اين لحظه ب
گفتة آنها باور دارند چيزي نيست جز تلاش بــراي نزديـك كـردن هـرچـه بيشـتر شـرائط انسـاني در بيـان 
قضائي آن به ايدهآل عدالت، عدالت  جـاوداني  و ايـن عدالـت چـيزي نيسـت جـز بيـان شـرائط اقتصـادي 
ــة ايدهئولـوژيكـي و متـافيزيكي، چـه از جنبـة ارتجـاعي و چـه از جنبـة انقلابـي شـرائط  موجود در عرص
ـــا در ســال  اقتصـادي. عدالـت يونانيـان و روميهـا بـردهداري را عادلانـه ميدانسـت. عدالـت بـورژواه
١٧٨٩ خواهان برانداختن فئوداليســم بـود، چـون آن را غـير عادلانـه بـه حسـاب مـيآورد. بـراي اشـراف 
مالك پروس سازماندهي انتخابات ايالتي  (١١٨)  هــر چقـدر هـم قلابـي باشـد، نقـض عدالـت ابـدي اسـت. 
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ــهوم عدالـت ابـدي نـه تنـها بـا زمـان و مكـان بلكـه برحسـب اشـخاص هـم تغيـير ميكنـد.  بدينسان مف
همانگونه كه مولــبرگـر بـه درسـتي بيـان ميكنـد ايـن "جـزء چيزهـائي اسـت كـه هركـس از آن، دركـي 

متفاوت از ديگــري دارد". 
 با توجه به سادگي روابطي كه در زندگــي روزانـه مـورد داوري قـرار مـيگـيرند، كـاربرد كلمـاتي 
ــي، احسـاس حـق حتـي در مـورد واقعيتهـاي اجتمـاعي مجـازند و سـوء  مانند عادلانه، عدالت، بيعدالت
ــة علمـيِ مناسـبات اقتصـادي، ايـن كلمـات چنـان كـه ديديـم  تفاهم ايجاد نميكنند، درحالي كه در مطالع
ــود ميآورنـد كـه مثـلاً كـاربرد واژههـاي نظريـة فلـوژيسـتون  (١١٩)  در  همان اغتشاش مصيبتباري را بوج
شيمي امــروز. از ايـن وخيمتـر اغتشاشـي اسـت كـه از بـاور بـه فلـوژيسـتون اجتمـاعي يعنـي "عدالـت" 
ــه - مـانند مولـبرگـر - كـه هـم فلـوژيسـتون و هـم  حاصل ميشود، چنانكه پرودون داشت و يا تأييد اينك

ــردو درسـتاند.»  (١٢٠)  اكسيژن ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

٧٧

ضميمة سوم 
 

 پوپوليسم و جنبش كارگري 
 
ــام گروهـي بـه اسـم نارودناياوُليـا (ارادة خلـق) كـه در سـال ١٨٨٠ در   پوپوليسم يا خلقگرائي از ن
روسيّه به وجود آمد، گرفته شده است. ما ديدگاههاي اصلــي ايـن گـروه را بـه طـور فشـرده در زيـر بيـان 

مـ :  ميكني
ــبات سـرمايهداري در ايـن كشـور سـلطه نـدارد (يـا نميتوانـد   - روسيّه كشوري فئودالي است؛ مناس

سلطه يابد و سلطهيابياش، رونــد مطلوبـي نيسـت). 
 - طبقة انقلابي در روسيّه دهقاناناند؛ كارگران يــا فـاقد خصلـت انقلابيانـد و يـا بـه دليـل كـم بـود 

عده، نميتوانند نقش مــهمي در انقـلاب داشـته باشـند. 
ـــرب پــيروي   - تكـامل اقتصـادي - اجتمـاعي روسـيّه، از قوانيـن تكـامل اقتصـادي - اجتمـاعي غ

نميكند بلكه از قوانين خــود ويـژهاي پـيروي مينمـايد. 
 - اسـتراتژي انقـلاب روسـيه عبارتسـت از برانداختـن تزاريسـم و گـذار بـه سوسياليسـم از طريـــق 
كمونهاي دهقــاني (مـالكيت اشـتراكي دهقانـان كـه در برخـي نقـاط وجـود داشـت). روسـيه ميتوانـد از 

ــرمايهداري بجـهد.  روي مرحلة س
ــت و مبـارزات آنـها را متشـكّل كـرد.   - بايد به ميان دهقانان و مردم رف

ـــي   - تـاكتيك تـرور فـردي، بخصـوص تـرور تـزار، يكـي از ويـژگيهـاي اصلـي و هميشـگي مش
سياسي اســت. 

ــن جنبـش چنيـن بـود :   سرچشمههاي فكري و سياسي اي
ــي روسـيّة سـالهاي ١٨٦٠ بـه رهـبري چرنيشفسـكي.   الف - جنبش دموكراتيسم انقلاب

ـــن بــه درون خلــق»،   ب - آنارشيسـم باكونينيسـتي بـه ويـژه در زمينـة «غريـزة انقلابـي خلقـي»، «رفت
ــه بـايد توجـه داشـت كـه باكونينيسـم بـه خـاطر نقـد ماركسيسـتي از  «سوسياليسم خلقي» و تروريسم. البت
آن (و از جملـه تـلاش انترناسيوناليسـتهاي روسـي در ســـالهاي ١٨٧٠) و نــيز بــه خــاطر افتضاحــات 
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آنارشيستها، در اين كشور ضعيــف بـود و نارودنيكـها (پـوپوليسـتها) در زمينـة نظريـة دولـت و بياعتنـائي 
و تحريمطلبي سياسي به آنارشيســتها نزديـك نبودنـد. 

ـــود ويــژه و   پ - جريـان فكـري «پارتيكولاريسـم روسـي» كـه معتقـد بـود تكـامل روسـيّه قوانيـن خ
منحصر به فــرد دارد : روسـيّه در زمينـة اقتصـاد، سياسـت و فرهنـگ بـايد راه ويـژة خـود را طـي كنـد و 
ــن جريـان كـه در قـرن نوزدهـم و بعـد از آن نـيز در روسـيّه ادامـه داشـت،  دچار «غرب زدگي» نشود. اي
ــور نقـش مـهمي بـازي كـرد. ايـن جريـان وجـود قوانيـن عـام تكـامل  در زندگي سياسي و ادبي اين كش
تاريخي و امكان بــهرهگـيري از تجـارب ديگـر كشـورها را نفـي و آنـها را تحقـير ميكـرد. در ضمـن در 

ــا پـان اسلاويسـم وجـود داشـت.  مواردي، پيوند نزديكي بين اين جريان ب
ــاد بـه اينكـه يـك گـروه منسـجم مخفـي، خـوب سـازمانيافته و بـا   ت - بلانكيسم در تاكتيك : يعني اعتق
انضبـاط آهنيـن قـادر اسـت قـدرت سياسـي را بـه كـفآورد. ث - بـا آنكـه رهـبران ايـــن گــروه بــا 
ــروه هـرگـز خـود را ماركسيسـت اعـلام نكـرد و بـه شـكل كمـابيش  ماركسيسم آشنائي داشتند، اما اين گ

آشكار با ماركسيستها مبــارزه مينمـود. 
 پلخانف و لنين ديدگاههاي ايــن گـروه را نقـد كردنـد. لنيـن در « دوسـتان خلـق كيـانند و چـرا بـا 
سوسـيال دموكراتـها مبـارزه ميكننـد؟» بـا تحليـل مشـخص اقتصـادي جامعـة روســـيّه نشــان داد كــه 
ــور سـلطه دارد و سـريعاً تكـامل مييـابد. او اهميـت طبقـة كـارگـر را بـا  مناسبات سرمايهداري براين كش
آمـار و ارقـام آشـكار سـاخت و همچنيـن توضيـح داد كـه بـه دليـل تكـامل ســـرمايهداري در روســيّه، 
كمونـهاي روسـتائي تجزيـه شـدند (در حقيقـت پـس از اصلاحـات تـزاري در سـال ١٨٦١ قـــانون بــاز 
خريد كمونها اجرا شــد و خريـد و فـروش ايـن زمينهـا معمـول گشـت و بدينسـان بسـياي از كمونـها از 
بين رفتند)، و اينكـه دهقانـان يكپـارچـه نيسـتند و تجزيـة طبقـاتي در بيـن آنـها مدتهاسـت شـروع شـده، 
دهقانان ثروتمند (كولاكهــا) كـه بـورژوازي روسـتا را تشـكيل ميدادنـد، پرولتاريـاي روسـتا و دهقانـان 

كم زمين و فقير را كه بخش عظيمي از جمعيــت روسـتا را در بـر مـيگرفتنـد، اسـتثمار ميكردنـد. 
ـــاي   لنيـن در نوشـتههاي ديگـر، از جملـه در «چـه بـايد كـرد» بيثمـري و عقيـم بـودن تاكتيكه

تروريسم را خاطر نشــان كـرد. 
ــه جريـاني اسـت كـه در بـالا توضيـح داده شـد. ايـن   پوپوليسم در نوشتههاي لنين، همواره اشاره ب
ــاً در حـزب «سوسياليسـتهاي انقلابـي» (اس - ارهـا) متشـكل شـد. لنيـن هـرگـز بـه  جريان بعدها اساس
ــيرون از  ايـن جريـان بـه عنـوان  انحرافـي در درون جنبـش كـارگـري  برخـورد نكـرد بلكـه آنـرا جريـاني ب
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جنبش كــارگـري ميدانسـت كـه منـافع بخشـهائي از دهقانـان و خـرده بـورژوازي شـهري را نمـايندگـي 
رـد.  ميك

ــئوالي كـه مطـرح ميشـود ايـن اسـت كـه آيـا ميتـوان   با توجه به مشخصات پوپوليسم روسي، س
ويژگيهاي عامي - مســتقل از شـرايط روسـيّه - در ديـدگاههـاي آنـها پيـدا كـرد بـه طـوري كـه مفـهوم 
ــر و در مـورد ديگـر باشـد؟ تـا آنجـا كـه بـه ايـران مربـوط ميشـود،  پوپوليسم قابل كاربرد در جاي ديگ
ــت نگـاهي گـذرا و كلـي بـه گروههـاي چـپ ايـران و ديـدگاههـاي  پيش از پاسخ به اين پرسش، لازم اس
آنها در مــورد تكـامل سـرمايهداري در ايـران، وضعيـت طبقـة كـارگـر و نقـش او در انقـلاب و تـاكتيك 

ــا در مـوارد يـاد شـده شـويم ميبينيـم كـه :  مبارزه بيندازيم. بي آنكه وارد جزئيات ديدگاههاي گروهه
ــپ - جـز يكـي دو گـروه مـانند «اتحاديـة كمونيسـتها» - منكـر سـلطة مناسـبات   - تقريباً هيچ گروه چ
ــال  سـرمايهداري در ايـران نيسـت (بـه رغـم تعبـير و تفسـيرهاي غـير ماركسيسـتي از سـرمايهداري، در س

ــن موضـوع بـود).  ١٣٥٧ هم كمتر كسي منكر اي
ــة كـارگـر تنـها طبقـة تـا بـه آخـر انقلابـي اسـت و رهـبري   - هيچ گروه ايراني در حرف منكر اينكه طبق

انقلاب بايد به دست او باشــد نيسـت. 
 - بخشهاي بزرگي از جريانات چپ - از جملــه اكـثريت آنـهائي كـه تروريسـم و مبـارزة مسـلحانة جـدا 
از توده را استراتژي و تاكتيك مبــارزه ميدانسـتند - مدتهاسـت كـه رسـماً و عمـلاً ايـن ديـدگـاه را كنـار 

گذاشتهاند (البته بيآنكه آن را نقــد علمـي كـرده باشـند). 
ــه ايـن مواضـع را بـا تـز «پـوپوليسـم» نميتـوان توضيـح داد. اگـر منظـور نـاقدان   روشن است ك
ايرانيِ «پوپوليسم» و «سوسياليسم خلقي»، ايـن باشـد كـه «پـوپوليسـتهاي ايرانـي» مـانند پـوپوليسـتهاي 
ــار «خلـق» ميداننـد و نـه رسـالت تـاريخي طبقـة كـارگـر، بـايد گفـت  روسي، برقراري سوسياليسم را ك
ــوپوليسـتهاي روسـي آن را از آنارشيسـتها بـه عـاريت گرفتـه بودنـد. همانگونـه  اين ايدهاي است كه پ
ــن قبيـل، ايـدة لاسـاليها و همپالگيهـاي آنـها بـود كـه بعدهـا بـه  كه «دولت خلقي» و اصطلاحاتي از اي
ــد و  شـكل «سوسياليسـم دولتـي» از سـوي جنـاح راسـت حـزب سوسـيال دموكـرات آلمـان ارائـه گردي

ــد كردنـد.  ماركس و انگلس آن را نق
ــايد مسـتقيمترين منبـع) ترويـج تزهـاي «دولـت خلقـي»، «سوسياليسـم خلقـي»   يك منبع مهم (و ش
و مفاهيم ديگري از اين قبيل توسط جنبش چــپ ايـران - كـه هنـوز هـم بـه اشـكال ديگـري رايـج اسـت 

ــد غـير سـرمايهداري» بـود.  - رويزيونيسم روسي و تز «راه رش
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ــه شـباهتهاي ظـاهريِ بيـن پـوپوليسـم روسـي و انحرافـات درون جنبـش كـارگـري و چـپ   اگر ب
ــم توضيـح دهيـم چـرا بسـياري از جريانـهاي چـپ ايـران (و از جملـه نـاقدان  ايران بسنده كنيم، نميتواني
ـــابودي ســلطة اقتصــادي آن ) را  «پـوپوليسـم ايرانـي» ) « نـابودي كـامل سـلطة امپرياليسـم » (يعنـي از جملـه  ن

ــلاب ايـران ميدانسـتند و ميداننـد؟ !  يكي از اهداف فوري انق
ــي جنبـش چـپ ايـران بدانيـم نميتوانيـم مخـالفت تـا حـد دشـمني   اگر پوپوليسم را انحراف اصل
ــه نـاقدان «پـوپوليسـم ايرانـي» را بـا مبـارزه بـراي تشـكيل سـنديكاها و  بخشهائي از اين جنبش و از جمل
اتحاديههاي كارگري، توضيح دهيــم. و قـادر نخواهيـم بـود در تقـابل قـرار دادن شـورا و سـنديكا را كـه 
از جانب آنها (و نيز از سوي برخــي نـاقدان آنارشيسـت آنـها، مـانند جريـان «كمونيسـم امـروز يـا نشـرية 
ــم؛ قـادر نخواهيـم بـود «شـوراها» و «مجـامع كـارگـريِ»  سيماي سوسياليسم» ) ترويج ميشود توضيح دهي
ــا  كـاغذي را كـه نسـخة بـدل «بريگاردهـاي» كـاغذي آنارشيستهاسـت، توضيـح دهيـم. اينـها را تنـها ب
ـــي آن يعنــي آنارشيســم و رفرميســم  درك علمـي از سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي و دو شـاخة اصل
ميتـوان توضيـح داد. اينجـا بحـث بـر روي واژه و اصطـلاح نيسـت، بلكـه بحـث بـــر دقّــت و غنــاي 
ــت علمـي در مـورد مفـاهيم بنيـادي - مفـاهيمي كـه خـط مشـيِ  مفاهيمي است كه به كار ميبريم. چرا دقّ
ــي و تشـكيلاتيِ كمونيسـتها را تشـكيل ميدهنـد - ضـروري اسـت؟ بـدون چنيـن  مبارزة تئوريك، سياس
دقّتي، يــا بـه بيراهـه خواهيـم رفـت و يـا بـر در بـاز مشـت خواهيـم كوفـت. بـدون چنيـن دقّتـي درك 
ـــا انعكــاس ايدههــاي  صحيحـي از وحـدت و تمـايز بيـن مبـارزه بـا بـورژوازي از يكسـو، و مبـارزه ب

بورژوائي و خرده بورژوائي در جنبش كــارگـري از سـوي ديگـر، نخواهيـم داشـت. 
ــها   مبـارزه بـا بـورژوازي و خـرده بـورژوازي، جريانـهاي فكـري، سياسـي و تشـكلهاي مسـتقل آن
يك چيز است، و مبــارزه بـا انعكـاس نظـرات ايـن جريانـها در جنبـش كـارگـري چـيزي ديگـر. درسـت 
اسـت كـه هـر دو در مقـابل تكـامل مسـتقل پرولتاريـا، تشـكل او و آزادي او قـرار مـيگـيرند، هـــر دو 

دشمن رهائي اين طبقهاند، امّا شيوة برخــورد بـا آنـها، متفـاوت اسـت. 
 مبـارزه درونـي جنبـش كـارگـري يعنـي : مبـارزه بـا انحرافـات تئوريـك، سياســـي، تــاكتيكي و 
تشـكيلاتي آن؛ مبـارزه بـا كسـان و جريانـهائي كـه در حـرف رهـائي طبقـة كـارگـر و گـذار بـه جامعــة 
ــي در عمـل رهـروان راه بـورژوازي يـا خـرده بـورژوازي انـد و در جامعـه خـود  بيطبقه را ميپذيرند ول
ــه ايـن عنـوان معـروف شـدهاند، آنـها احتمـالاً در ميـان بخشـي  را به نام مدافعان طبقة كارگر معّرفي و يا ب
ــوذ دارنـد و آنـها را متشـكل ميكننـد. شـيوة ايـن مبـارزه، بـا شـيوة مبـارزه بـا احـزاب و  از كارگران نف
ــن  جريانـهاي بـورژوائـي و خـرده بـورژوائـيِ بـيرون از جنبـش كـارگـري تفـاوت دارد. از آنجـا كـه اي
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جريانها خود را كمونيست مينامند، در اينجــا هـدف مبـارزه ايـن اسـت كـه بـا تكيـه بـر اصـول و مبـاني 
تئوري، برنامه و سياست كمونيستي به كـارگـران و مبـارزان كـارگـري نشـان داده شـود كـه ايـن جريانـها 
منافع و سياست بــورژوازي و خـرده بـورژوازي را بـه پيـش ميبرنـد، نـه منـافع و سياسـت پرولتاريـا را. 
اما مبارزه با جريانات بورژوائــي و خـرده بـورژوائـيِ بـيرون از جنبـش كـارگـري شـكل و شـيوة ديگـري 
دارد. هـدف ايـن مبـارزه اولاً نشـان دادن آن اسـت كـه سياسـت ايـن جريانـها موجـب تـداوم و تشــديد 
استثمار سرمايهدارانه، تداوم و تشديد سلطة بــورژوازي و در بنـد نگـاه داشـتن طبقـة كـارگـر و تودههـاي 
ــيهروزي، ارتجـاع و جنـگ اسـت. ثانيـاً بسـيج كـارگـران مـزدي  زحمتكش ديگر، تداوم و تشديد فقر و س
ــن سياسـتها. هـرچنـد مضمـون هـردو مبـارزه يكـي اسـت،  و زحمتكشان ديگر براي مبارزه و مقابله با اي
ــارزه بـا انحرافـات درون جنبـش كـارگـري از جـهاتي مشـكلتر از مبـارزه  امّا شيوة آنها متفاوت است؛ مب

ــي اسـت. زيـرا :  با احزاب بورژوائي و خرده بورژائ
 ١ - نمايندگان گرايشهاي انحرافــي در جنبـش كـارگـري ايـران، در قـدرت نيسـتند و نشـان دادن  معنـاي 

ــاكتيك آنـان كـار و دقّت زيـادي ميطلبـد.  عملي و واقعي تئوري، سياست و ت
 ٢ - هـدف مبـارزة درون جنبـش كـارگـري تنـها طـرد ايدههـــا و سياســتهاي انحرافــي و حــاملان 
علاجناپذير آنان نيست، بلكــه تـلاش بـراي تصحيـح و اصـلاح كسـاني كـه بـه دليـل كمبـود آگـاهي بـه 

ــيز هسـت.  دنبال آنان افتادهاند، ن
ــارگـري مبـارزه بـا كسـان و جريانـهائي اسـت كـه بطـور دائـم و   ٣ - مبارزه با انحرافات درون جنبش ك
ــارگـري بـورژوائـي يـا خـرده بـورژوائـي را بـه جنبـش كـارگـري تزريـق  حتي روزمره، ايدههاي ضد ك

دـ.  ميكنن
 شـعور اجتمـاعي انسـانها ناشـي از هسـتي اجتمـاعي آنـان اسـت؛ امّـا از آنجـا كـه  انسـانها آنطــور 
ــاعي نـيز هيـچ حـائل نفوذنـاپذيـر فكـري وجـود نـدارد و  عمل ميكنند كه فكر ميكنند  و بين طبقات اجتم
ــات اجتمـاعي بـراي اشـاعة ايدههـاي ضـد پرولـتري (حتـي در درون طبقـة كـارگـر) در  تقريباً همه امكان
دست طبقات حاكم است، مسئله اينكه چــه ايدههـائي برذهـن كـارگـران تسـلط دارد بـه مسـئلهي مركـزي 
جنبش كمونيستي تبديل ميشود؛ از اين رو اســت كـه ايـن مبـارزه دقّـت علمـي و تئوريـك بسـيار بـالائي 
ــرگونـه بيدقّتـي و لغـزش در ايـن مبـارزه، موضـع انحرافـات جنـش كـارگـري را تقويـت  را ميطلبد. ه

دـ.  ميكن
ــورژوائـي بـود كـه حداقـل ايـن صداقـت را داشـت كـه خـود را   پوپوليسم روسي جرياني خرده ب
ــتها كـه بعدهـا اساسـاً در حـزب «اس - ارهـا» متشـكل شـدند نمـايندة  ماركسيست اعلام نكرد. پوپوليس
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ــرده بـورژوائـي تمـام عيـار بودنـد كـه مـرز خـود را بـا بلشـويكها و منشـويكها روشـن  يك حزب خ
ــان جنـگ جـهاني اول يعنـي زمـاني كـه منشـويكها بطـور كـامل  كردند (هرچند كه بعدها، به ويژه از زم
ــورژوازي چرخيدنـد، بـه منشـويكها نزديـك شـدند و در جريـان انقـلاب فوريـه ١٩١٧ بـا آنـها  بسوي ب
تشكيل حكومت دادنــد و در ايـن دوره و پـس از آن بـا كمونيسـتها و طبقـة كـارگـر بـه جنـگ آشـكار 
ـــاقي مــاندند و تــا زمانيكــه  برخاسـتند). امّـا پـوپوليسـم از بيـن رفـت ولـي آنارشيسـم و رفرميسـم ب

سرمايهداري بتواند به حيات خود ادامه دهــد، بـاقي خواهنـد مـاند. 
ــم ايرانـي»، بگوينـد كـه منظورشـان جوهـر ديـدگاههـاي پـوپوليسـتي   ممكن است ناقدان «پوپوليس
است نه جنبههاي ويژة پــوپوليسـم روسـي كـه محصـول شـرايط ويـژة آن كشـور در زمـاني خـاص بـود. 
ــم و رفرميسـم بـه عـاريت گرفتـه شـده بـود (جوهـري كـه مـا  اما اين جوهر پوپوليستي اساساً از آنارشيس
ــه تشـريح آن پرداختيـم). ايـن دو جريـان سوسياليسـم خـرده بـورژوائـي، مدتـها پيـش از  در اين نوشته ب
ـــن انحرافــها برخــلاف  پيـداش پـوپوليسـم، انحرافـات جنبـش كـارگـري را تشـكيل ميدادنـد (١٢١) . اي
پوپوليسم روسي، انحرافي در درون  جنبش كــارگـري  هسـتند و بـه هميـن دليـل و نـيز بـه دليـل پيچيدهتـر 

شدن و تعويض دائمي شكل و تظاهر آنــها، خطرنـاكتر از «پـوپوليسـم» هسـتند. 
 تأكيد ما براينكه «پوپوليســم» اصطـلاح و مفـهوم درسـتي بـراي نشـان دادن انحـراف درون جنبـش 
ــل بـار تـاريخي ويـژة ايـن كلمـه نيسـت (كـه اشـاره بـه گروهـي  كارگري و چپ ايران نيست تنها به دلي
معين، در كشوري معين و در برهة زماني معين دارد؛ ونيز بــه ايـن دليـل نيسـت كـه چـرا وضعيتـي ويـژه، 
تعميـم داده شـده اسـت. در سياسـت، مـــانند جامعهشناســي، اقتصــاد، رياضيــات، فــيزيك، شــيمي، 
زيستشناسي، روانشناسي و حتــي دانـش دادهپـردازي و اطلاعـات نـيز گـاهي يـك اصطـلاح يـا مفـهوم 
ويژه كه در ابتدا بر وضعيــت خـاصي دلالـت دارد، بعدهـا معنـاي عـامتري پيـدا ميكنـد و حـوزة كـاربرد 
وسـيعتري مييـابد، حتـي گـاهي از قلمـرو نخسـتين خـود فراتـر رفتـه، وارد قلمـرو جديـدي از معرفــت 
ـــاي معرفــت انســاني  ميشـود.  تبديـل شـدن خاص بـه عـام، مصـداق بـه مفـهوم و مفـهوم بـه روش، در همـة حوزهه
ـــائي  وجـود دارد . امّـا ايـن تبديـل شـدن، دلبخـواه نيسـت. بـايد مفـهوم مـورد نظـر وسـعت، غنـا و توان
ــته باشـد تـا بتوانـد توسـعه و كـاربرد وسـيعتري پيـدا كنـد، تـا بتوانـد  دربرگرفتن مصداقهاي تازه را داش
ــهوم پـوپوليسـم چنيـن نيسـت. جنبـههاي عـام پـوپوليسـم روسـي از جريانـهاي  تعميم و گسترش يابد. مف
ــه شـده بـود و ايـن جريانـها (بويـژه آنارشيسـم و رفرميسـم) هـم پيـش از پـوپوليسـم وجـود  ديگر گرفت
ـــرده بــورژوائــي  داشـتند و هـم پـس از آن دوام آوردنـد و همچـون شـاخههاي اصلـي سوسياليسـم خ

ــد، نـه جنبشـي خـارج از آن.  انحرافهاي جنبش كارگري بودن
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 اكنون اين پرسش ميتوانــد مطـرح شـود كـه دلايـل رواج و مقبوليـت نسـبي ايـن اصطـلاح در دو 
دهة اخير در ادبيات سياسي چــپ ايـران چيسـت؟ بـه نظـر مـا مـهمترين دليـل آن، كمبـود دانـش جنبـش 
ــوزة تـاريخ جنبشـهاي كـارگـري و كمونيسـتي جـهان اسـت. عـدم دسترسـي بـه منـابع  چپ بويژه در ح
ــن زمينـه نـيز بـه ايـن مسـئله كمـك كـرده اسـت. دليـل ديگـر، سـاده انديشـي و  دست اول و مهم در اي
ــبت بـه رفتـن بـه عمـق و پيداكـردن جوهـر اشـيا در وراي نمودهاسـت. تحقـير  الگوبرداري و بيميلي نس

تئوري و كار تئوريك نيز كه در جنبش چپ ريشهدار اســت، در ايـن زمينـه مؤثـر بـوده اسـت. 
 اگر در جنبش چپ بــه خوانـدن چنـد جـزوة سياسـي و چنـد نوشـتة سـاده شـدة ماركسيسـتي در 
ــارگـري اكتفـا نميشـد ميتوانسـتيم ببينيـم كـه آنارشيسـم و رفرميسـم در همـة جنبشـهاي  مورد جنبش ك
بـزرگ كـارگـري، از آلمـان و روسـيّه گرفتـه تـا فرانسـه، آمريكـا، ايتاليـا، اسـپانيا، هلنـد و غـيره وجــود 
ــه كنيـم كـه مـاركس و انگلـس ايـن را در جنبـش كـارگـري آلمـان و  داشتهاند و دارند. ميتوانستيم توج
ــان دادهانـد، ميتوانسـتيم ببينيـم كـه لنيـن مبـارزه بـا منشـويكها را بـا  كشورهاي ديگر، در زمان خود نش
ــتها و انحـلال طلبـان (جريـان آنارشيسـتي درون حـزب سوسـيال دموكـرات روسـيّه)  مبارزه با آتزوويس
ــرد. ميتوانسـتيم توجـه كنيـم كـه پانـهكوك ماركسيسـت هلنـدي در ١٩٠٩ كتـابي در هميـن  تركيب ميك
ــهاي كـه از آن نقـل كردهايـم، بـه آن اشـاره كـرده و تـأييدش كـرده اسـت ،  زمينه نوشت كه لنين در مقال
ــهمتر از  ميتوانسـتيم نقـش مخـرب آنارشيسـتها را در انقـلاب سـالهاي ١٩٣٠ اسـپانيا مشـاهده كنيـم ، و  م
همة آنها  ميتوانســتيم ديـدي پيـدا كنيـم كـه عـام را در خـاص ببينيـم و شـكل ويـژة سوسياليسـم خـرده 

ــي را بشناسـيم .   بورژوائي ايران
ــش چـپ بـه ايـن توجـه ميشـد كـه چگونـه ميتـوان از سكتاريسـم رهـائي يـافت و   اگر در جنب
ـــش  ويـژگـي سـكتها از نظـر تئوريـك و سياسـي چيسـت ميتوانسـتيم آنارشيسـم و رفرميسـم را در جنب

ــم و دلايـل آن را درك كنيـم.  چپ ايران ببيني
 اگر جنبش چــپ ايـران براسـتي بـا جنبـش واقعـي طبقـة كـارگـر پيونـد داشـت ميتوانسـتيم بـه 
ـــل،  شـكلي مشـخصتر و در سياسـت و حركـت روزانـه، ايـن دو انحـراف را در هـر تصميـم و هـر عم
ــرغ اسـت : پيونـد بـا جنبـش واقعـي كـارگـري در گـرو جدائـي از  مشاهده كنيم. اما اين داستان تخم و م

ــها از طريـق مبـارزة تئوريـك، سياسـي و تشـكيلاتي اسـت.  آنارشيسم و رفرميسم و به انزوا كشاندن آن
ــت انحرافـات جنبـش كـارگـري در ايـران، بـا نشـناختن   ناقدان «پوپوليسم ايراني» با نشناختن سرش
جنبش كارگري جهاني، خود در چنبرة رفرميســم و آنارشيسـم گرفتـارند و طبيعـي اسـت كـه نقـد آنـها از 
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ــن اسـت بـراي شـيفتگان فرمولـهاي جـادوئي و ارزان قيمـت جاذبـهاي داشـته باشـد،  «پوپوليسم» كه ممك
ــران حـل نكـرده و نميكنـد.  مشكلي از جنبش كارگري و چپ اي

 
 
 زمستان سال ١٣٧٨ 
 
 سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته 
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زيرنويسها 
 

ــارزان كمونيسـت» آنارشيسـم را صرفـاً يـك تـاكتيك ميدانسـت. رجـوع كنيـد بـه «سـه   (١) - «اتحاد مب
ــم خلقـي».  منبع وسه جزء سوسياليس

ـــاركس، از   (٢) - در بـارة شـعار آنارشيسـتي الغـاء حـق وراثـت رجـوع كنيـد بـه «در بـارة وراثـتِ» م
صـورت جلسـة نشسـت ٢٠ ژوييـة ١٨٦٩ شـوراي كـل انترناســـيونال كــه در جــزوهاي بنــام «اســناد 

ــه شـده اسـت.  انترناسيونال اول» بفارسي ترجم
 (٣) - منظور ماركس اعضاء « ائتــلاف دموكراسـي سوسياليسـتي » يـا گـروه بـاكونين در بيـن الملـل اول 

تـ.  اس
ــاركس اسـت. از نامـة ٢٣ نوامـبر ١٨٧١ مـاركس بـه بولتـه از مجموعـة «آنارشيسـم و   (٤) - تأكيدها از م

ــة ٥٨.  آناركوسنديكاليسـم» صفح
ــه كـافيرو همانجـا ص  ٤٩.   (٥) - از نامة انگلس ب

 (٦) - همانجــا ص ٧١. 
 (٧) - منتخب آثــار فلسـفي پلخـانف جلـد ١ ص ٣٢٦. 

ــه در سوسياليسـم علمـي، رجـوع كنيـد بـه نوشـتة انگلـس بنـام «دربـارة   (٨) - براي درك اهميت اتوريت
هـ».  اتوريت

ــم و آنارشيسـم» مجموعـة آثـار لنيـن جلـد١١ ص ٨-٢٧٧.   (٩) - رجوع كنيد به «سوسياليس
 (١٠) - منتخـب مكاتبـات مـاركس و انگلــس ص ١٤٥. 

 (١١) - همانجـا ص ١٤٣. منظـور مـاركس سوسياليسـتهاي تخيلـياي نظـير ســـن ســيمون و فوريــه 
است. 

ـــرودون بمثابــة مقــولات، فرمولهــاي   (١٢) - مـاركس ميگويـد : «مناسـبات اقتصـادي بـراي آقـاي پ
ــه تكـامل» «او نـاتوان از درك تكـامل اقتصـادي اسـت.» همانجـا.  ابدياي هستند كه نه منشأ دارند و ن

 (١٣) - همانجـــا ص ١٤٥. 
ــري كـه صرفـاً بـه مبـاحث كلـي و مجـرد سـرمايه مـيپـردازد و بـه اشـكال مشـخص   (١٤) - نظر ديگ
سرمايه در كشوري معين كاري نــدارد و بنـابراين كـاملاً سـرماية سـوداگـر و ربـائي را نفـي ميكنـد و بـه 
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تـأثيرات آنـها در شـكلبندي و منازعـات مشـخص طبقـاتي بياعتناسـت، از حـد شـيوة برخـورد اقتصــاد 
ــوان گفـت نـهايتاً بـورژوائيسـت.  سياسي فراتر نميرود؛ برخوردي كه ميت

 (١٥) - همانجـــا ص ١٤٧. 
 (١٦) - «بلشويسـم و منشويسـم در انقـلاب دموكراتيــك» ص ٣٤. 

 (١٧) - رجوع كنيد به «مسئلهي مســكن» نوشـته انگلـس. ترجمـة مـهدي خانبابـا تـهراني ص ١٠٣. 
ــلاف دموكراسـي سوسياليسـتي و اتحاديـة بينالمللـي كـارگـران» نوشـتة مـاركس و   (١٨) - به نقل از «ائت

انگلـس. 
 (١٩) - «برخـوردي اجمـــالي بــه كتــاب بــاكونين  " دولــت و آنارشــي " » مــاركس ٥ ـ ١٨٧٤. از 

مجموعـة «آنارشيسـم و آناركوسنديكاليســـم» ص ١٥٠. 
 (٢٠) - رجوع كنيد بــه «ضميمـة اول» نوشـتة حـاضر. 

ــم» مجموعـة آثـار لنيـن جلـد ٨ ص ٨٤.   (٢١) - «از نارودنيسم تا ماركسيس
ــئله مسـكن»، ترجمـة فرانسـوي، پـاريس، اديسـون سوسـيال، ١٩٧٦، ص ٦٣. (تـأكيد   (٢٢) - انگلس «مس

اول از انگلـس و تـأكيد دوم از ماســت). 
 خواننـده ميتوانـد نمونـة ديگـري از ايـن درآميختـن ايدهآليسـتي را در نوشـــتة آقــاي منصــور 
ــهتر» كـه برنامـة «حـزب كمونيسـت كـارگـري ايـران» اسـت، مشـاهده كنـد. مـا در  حكمت «يك دنياي ب
ضميمة دوم اين نوشــته بـه نقـد نكـاتي از ايـن برنامـه پرداختـهايم؛ بنـابراين در هميـن رابطـه خواننـده را 

دعوت ميكنيم كه نخست اين ضميمة را بخواند و سپس بــه خوانـدن متـن اصلـي ادامـه دهـد. 
ــرز بيـن انقـلاب سياسـي و اجتمـاعي، بلكـه مخـدوش كـردن مـرز بيـن   (٢٣) - نه تنها مخدوش كردن م
ـــورژوائــي و  انقـلاب اجتمـاعي و فرهنگـي (و نـيز انقلابهـاي فرهنگـي مختلـف ـ انقـلاب فرهنگـي ب

ــي شـدن كـلام بـه اينـها نمـيپردازيـم.  پرولتري) نيز چيزي جز آنارشيسم نيست. ما براي پرهيز از طولان
ــلاف   (٢٤) - اسـتخراج شـده از اسـناد مـورد اسـتفادة كنگـرة لاهـة انترناسـيونال. رجـوع كنيـد بـه : «ائت

دموكراسي سوسياليستي و اتحادية بينالمللي كــارگـران» اثـر مـاركس و انگلـس. 
 (٢٥) - ترجمـة آزاد از مقالـة «سوسياليسـم و آنارشيسـم» لنيــن ١٩٠٦. 

ـــم» ص ١٤٧.   (٢٦) - انگلـس : «باكونينيسـتها در عمـل» از مجموعـة «آنارشيسـم و آناركوسنديكاليس
 (٢٧) - همانجـــا ص ١٢٤. 
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ـــاكونين از   (٢٨) - پـرودون از «انحـلال جامعـه» (لفظـي كـه از سـن سـيمون گرفتـه) بحـث ميكنـد و ب
«كمونيسم»؛ اجتمــاعي كـه در آن دولـت و اتوريتـه نيسـت. اشـتيرنر (آنارشيسـت آلمـاني) مسـئلة انحـلال 

ــع داوطلبانـة انسـانها را طـرح ميكنـد.  جامعه و ايجاد «اجتماع» يعني جم
 (٢٩) - رجوع كنيد بــه «ضميمـة اول». 

ــار فلسـفي پلخـانف جلـد ١ ص ٣٢٦.   (٣٠) - منتخب آث
ـــود را آنارشيســم   (٣١) - بـا فـرو پاشـي بلـوك  شـرق آنارشيسـم غـير رسـمي ـ آنارشيسـمي كـه خ
ــازه اي را تمريـن ميكنـد كـه بسـيار بـه زبـان دوران صـدر آنارشيسـم نزديـك اسـت؛  نمينامد ـ زبان ت

ــه، شـاخص آن اسـت.  زباني كه ضديت با اتوريت
 (٣٢) - مطـالب داخـل ايـن گيومـهها از «ائتـــلاف دموكراســي سوسياليســتي و اتحاديــة بينالمللــي 

ــس نقـل شـدهاند.  كارگران» اثر ماركس و انگل
 (٣٣) - شـرط اصلـي انقـلاب بـورژوا دموكراتيـك در عصـر امپرياليسـم، رهـبري پرولتاريـا بـــر اردوي 

انقلاب اســت. 
ــد : «هـر مبـارزة طبقـاتي مبارزهايسـت سياسـي».   (٣٤) - مانيفست حزب كمونيست ميگوي

ــگ ص ٢١.   (٣٥) - آنتـي دورين
 (٣٦) - رجوع كنيد بــه «ضميمـة اول». 

 (٣٧) - «سوسياليســم و آنارشيســــم» مجموعـــة آثـــار لنيـــن جلـــد ١١ ص ٨ - ٢٧٧. (٣٨) - از 
«سوسياليسـم و آنارشيســم». 

 (٣٩) - تأكيدها از خــود مـاركس اسـت. 
ــه حـدود سـه قـرن پيـش از تولـد مسـيح در آتـن از سـوي زنـون   (٤٠) -  STOICISM  مكتب فلسفياي ك
پايه گــذاري شـد. ايـن فلسـفه ضمـن تكيـه برفضيلـت و اخـلاق، بياعتنـائي بـه لـذت و درد را ترويـج 

رـد.  ميك
 (٤١) - در قيام ١٨٧٣ اسپانيا جمــهوري اعـلام شـد. 

ـــم» ص ١٣٠.   (٤٢) - انگلـس : «باكونينيسـتها در عمـل» از «آنارشيسـم و آناركوسنديكاليس
ــن اسـت.   (٤٣) - تاكيد از لني
ــن اسـت.   (٤٤) - تاكيد از لني

ــپانيا توسـط انگلـس اسـت.   (٤٥) - منظور لنين تحليل قيام اس
ــم». ص ١٩٦.   (٤٦) - «دربـارة حكومـت موقـت انقلابـي» از مجموعـة «آنارشيسـم و آناركوسنديكاليس
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 (٤٧) - البته خواننده واقف اســت كـه در عمـل نميتـوان ضديـت آنارشيسـم بـا اتوريتـة انقلابـي را كـه 
ــم اسـت، از آن جـدا كـرد.  بيانگر ماهيت ضد انقلابي آنارشيس

 (٤٨) - «باكونينيسـتها در عمـل» همانجــا ص ١٣١. 
ــري در مقـابل معـاصي اپورتونيسـتيِ جنبـش كـارگـري بـوده اسـت،   (٤٩) - «آنارشيسم اغلب يكنوع كيف

ــل يكديگـر بودهانـد.» منتخـب يكجلـدي لنيـن ص ٧٣٩.  هردوي اين پديدههاي زشت مكم
 همانگونه كه «جنبــش چريكـي» كيفـرِ معـاصيِ اپورتونيسـتيِ « حـزب تـوده» در جنبـش كـارگـري 
ايـران، بـا بخـش «اكـثريت» خـود بـراي خيـانت بـه انقـلاب بـهمن، بـه پيـش كسـوت اپورتونيســتاش 

پيوسـت. 
ــتي و اتحاديـة بينالمللـي كـارگـران»   (٥٠) - «ائتلاف دموكراسي سوسياليس

ــار لنيـن جلـد ١٥ صفحـات ٦ - ٤٤٥.   (٥١) - مجموعة آث
 (٥٢) - همانجـا در صفحـــات ٦ - ٤٤٥. 

ــار يكجلـدي لنيـن ص ٥٥٩.   (٥٣) - منتخب آث
 مائوتسـه دون در هميـن زمينـه مـيگويـد : يـأس و نوميـدي روشـنفكر خـرده بـــورژوا ناشــي از 

فقدان اعتقاد او به جنبش تــاريخ و ضعـف قضـاوت علمـي او اسـت. 
 (٥٤) - «آنارشيســم و آناركوسنديكاليســـم» ص ١٧١. 

 (٥٥) - همانجـــا ص ١٨٢. 
ـــالي، دفــاع طلبانــه و   (٥٦) - و از هميـن ديـدگـاه اسـت كـه آنارشيسـم در مبـارزهاش موضعـي انفع

واپســگرا دارد. 
 (٥٧) - پـرودون و بـاكونين صريحـاً بـا حكومـت پرولتاريـا مخـالفند. پـرودون حتـــي بــا اعتصــاب و 
ــالفت  اعـتراض پرولتاريـا كـه از نظـر او بـا نـيروي اقتصـادي و اصـول ابـدي رقـابت، ناسـازگـارند، مخ

ــائي بـه سياسـت»  ميكند. رجوع كنيد به «بياعتن
 باكونين در اثر خود بنام «دولــت و آنارشـي»، كـه مـاركس بـرآن نقـد نوشـته، صريحـاً ديكتـاتوري 
پرولتاريا را كه به نظر او به معني اعمــال سـلطه بـر دهقانـان و حكومـت اقليـت اسـت ، و بمعنـي اعمـال 
ــاي آلمـان بردهقانـان روس و ملـت اسـلاو اسـت (؟!) مـردود ميشـمارد . او در نقـد  ديكتاتوري پرولتاري
ــيگويـد اگـر بناسـت حكومـت را پرولتاريـا بدسـت گـيرد بـر چـه كسـاني حكومـت  ماركس و لاسال م
ــري كـه حكومـت و سـلطه نسـبت بـه او صـورت گـيرد (طبقـة محكـوم  خواهد كرد؟ آيا پرولتارياي ديگ
باشـد) بـاقي نخواهـد مـاند؟ او در ادامـه مـيگويـد : «مثـلاً بـر دهقـان معمولـــي كــه مــورد لطــف 



 

 

٨٩

ماركسيسـتها نيسـت و در پـايينترين مراحـل تمـدن قـرار دارد، پرولتاريـاي صنعتـي شـهري حكومـــت 
ــد : «يـا اگـر موضـوع از ديـدگـاه ملـي مـورد بررسـي قـرار گـيرد بـايد  خواهد كرد.» و همچنين ميافزاي
ــه آلمانـها و اسـلاوها بـهمان دليـل بـايد در همـان انقيـاد بـردهواري نسـبت بـه پرولتاريـاي  فرض كرد ك
آلمان قرار گــيرند كـه اكنـون دومـي پرولتاريـاي آلمـان نسـبت بـه بـورژوازي قـرار دارد». ايـن نكـات و 
ــديم، ضديـت آنارشيسـتها بـا پرولتاريـا و عـدم تكيـة آنـها را بـر ايـن طبقـه،  مسائلي كه قبلاً ياد آور ش

نشان ميدهــد. 
ــه زورگـه، دربـارة آنارشيسـتهاي فرانسـوي مـيگويـد : «تـودة   (٥٨) - ماركس در سال ١٨٨٠ در نامهاي ب
وابسته به آنارشيستها را، نه كارگران واقعــي بلكـه بيطبقـهها و عـدة قليلـي از كـارگـران فريـب خـورده 

تشكيل ميدهد». اين حقيقت امروزه نيز بــه قـوت خـود بـاقي اسـت. 
ــارزة سياسـي» اثـر پلخـانف ص ٢١.   (٥٩) - «جامعه گرائي و مب

ــب آثـار يكجلـدي ص ٧٣٩.   (٦٠) - لنين منتخ
 (٦١) - همانجـــا ص ٧٣٩. 

 (٦٢) - از «ائتلاف دموكراسي سوسياليستي و اتحاديــة بيـن المللـي كـارگـران». 
ــه بدتـر، بـهتر» كـه مبـدع آن وايتلينـگ، كمونيسـت خـام و تخيلـي آلمـاني   (٦٣) - فرمول معروف «هرچ
است،  اصل راهنمــاي آنارشيسـتها بـراي توضيـح وجـود شـرايط انقلابـي اسـت. در ايـران ايـن ايـده را 

ــه كـرده اسـت :  فرخي يزدي در بيت زير فرمول
ــوش زانكـه ميدانـم   « دلم از اين خرابيها بود خ

ــاد مـيگـردد »   خرابي چونكه از حد بگذرد آب
 پلخانف در اين باره مينويسد : «البته تنــها كسـاني از قمـاش بـاكونين ميتواننـد تصـور كننـد كـه 
ــن اسـت» «وايتلينـگ بـه ايـن تئـوري كـه معمـولاً در كلمـات   فقر  فينفسه بهترين مبلغ سوسياليستيِ ممك
" هرچه بدتر، بهتر "  بيان ميشود باور داشــت و معتقـد بـود كـه هـرچـه وضعيـت تـودة زحمتكـش بدتـر 
ــد، بيشـتر اسـت.» و ميافزايـد «سـير حـوادث اروپـا نشـان  باشد احتمال اينكه به وضع موجود اعتراض كن

ــي بـاكونين آن را قبـول نداشـت».  داد كه چنين نيست؛ ول
 «سوسياليسم تخيلي در قرن نوزدهــم» منتخـب آثـار پلخـانف جلـد سـوم ص ٥٧١. 

ــات ص ٢٩.   (٦٤) - منتخـب مكاتب
ــان بـاكونين اسـت.   (٦٥) - همشهري «ب» هم

ــتي و اتحاديـة بينالمللـي كـارگـران».   (٦٦) - «ائتلاف دموكراسي سوسياليس
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ــه ايـن دليـل مـيگوئيـم «تقريبـي» زيـرا كـه حتـي در ايـن مرحلـه هـم ذهـن شناسـاگـر را   (٦٧) - ما ب
نميتوان نفي نمود؛ زيرا كــه در تئـوري شـناخت، بـراي ذهـن حقيقتجـو انفعـال محـض ممكـن نيسـت؛ 
زيرا كه شناخت تنها با تغيير در موضــوع شـناخت، ممكـن اسـت. زيـرا بديـن ترتيـب اثـر ذهـن بـر عيـن 

ــت.  انكارناپذير اس
ــات ص ١٤٨.   (٦٨) - منتخـب مكاتب

ــتي و اتحاديـة بينالمللـي كـارگـران»   (٦٩) - از «ائتلاف دموكراسي سوسياليس
 (٧٠) - لنين بدرستي مينويسد : «شــيوة تفكـر آنارشيسـتي در اينجـا بـه طـور كـامل بـه نمـايش گذاشـته 
ميشود : ايمان كور به قــدرت معجـزهگـريِ  " عمـل مسـتقيم " ، جداكـردن  " عمـل مسـتقيم "  از زمينـة 
ــترين تحليلـي از دومـي، بـه طـور خلاصـه بـه قـول ليبكنشـت  "  عام اجتماعي و سياسي آن، بدون كوچك

ــواه و مكـانيكي از ايدههـاي اجتمـاعي " » (آنارشيسـم و سوسياليسـم ص ٢٢٢)  تفسير دلبخ
 (٧١) - از خطابية بــاكونين بـه جوانـان دانشـجوي روسـي در جريـان جنبـش دانشـجوئي روسـيه. در آن 

زمان اين جنبش توسط دولت تــزاري سـركوب شـد. 
ــتي و اتحاديـة بينالمللـي كـارگـران»   (٧٢) - «ائتلاف دموكراسي سوسياليس

 (٧٣) - لنين در انتقاد بــه تاكتيكهـاي آنارشيسـتي گ. هـروِه (يكـي از نمـايندگـان انحـراف آنارشيسـتي 
ــد : بـا تـاكتيك هـروه، مبنـي بـر «مقابلـه بـا   ح . س . د . ك آلمان) در رابطه با ميليتاريسم و جنگ ميگوي
هر   جنگي  بوسيلة قيام و اعتصاب نظامي» پرولتاريــا خـود را محكـوم بـه اعمـال بيثمـر ميكنـد؛ بـا ايـن 
ـــرمايهداري) بــاقي  كـار، او تمـام تـلاش خـود را بـه ضـد  معلـول  (جنـگ) بكـار ميبـرد و  علـت  (س
ــروه «مسـئله ايـن نيسـت كـه آيـا پرولتاريـا قـادر اسـت كـه بـا  ميماند. لنين سپس ميافزايد كه از نظر ه
ــگ پاسـخ دهـد يانـه . طـرح ايـن مسـئله كـه پرولتاريـا بـايد  هـر  جنگـي را  اعتصاب و قيام به اعلام جن
باقيام پاسخ دهــد،... بـه معنـي بازداشـتن او از انتخـاب لحظـة نـبرد قطعـي و تسـليم كـردن پرولتاريـا بـه 
دشمن است» لنين باز ميافزايد : اين بــه معنـي سـپردن ابتكـار عمـل بـه بـورژوازي و حكومتـهاي مرتجـع 
ــا و حتـي تحريـك از جـانب بـورژوازي بـراي اقـدام بـه سـركوب قطعـي  براي آغاز نبرد به ضد پرولتاري
اسـت. (تاكتيكهـاي ضـد ميليتاريسـتي سوســـيال دموكراســي از «آنارشيســم و سوسياليســم» ص ٣ ـ 

 (.٢٢٢
ــه فـانلي (٧٧ ـ ١٨٣٦) بـورژوا دموكـرات ايتاليـائي كـه در انقـلاب ٤٩ ـ ١٨٤٨ در ايتاليـا   (٧٤) - جيوزپ
ــلاف»  و در سـال ١٨٦٠ در جنبـش گاريبـالدي شـركت كـرد. او دوسـت بـاكونين و يكـي از رهـبران «ائت

ــايندة مجلـس ايتاليـا بـود.  سرّي در اسپانيا و از سال ١٨٦٥ نم
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 (٧٥) - سوريانو آنارشيســت ايتاليـائي. 
ــپانيا.   (٧٦) - پادشاه اس

ـــيونال و   (٧٧) - آلـبر ريشـار روزنامـه نگـار فرانسـوي (١٩٢٥ ـ ١٨٤٦) يكـي از رؤسـاي بخـش انترناس
ــع  عضـو «ائتـلاف». در سـال ١٨٧٠ در قيـام ليـون شـركت كـرد. پـس از شكسـت كمـون پـاريس بـه نف

بناپارتيستها موضــع گرفـت. 
 (٧٨) - گاسپاربلان باكونينيست فرانســوي كـه در ١٨٧٠ در قيـام ليـون شـركت كـرد. 

ــت. منظـور از همشـهري «ب» نـيز همـان بـاكونين اسـت.   (٧٩) - منظور اقتدار پاپ گونة باكونين اس
ـــات ... ص ١٤٧.   (٨٠) - مكاتب

ــس از انقـلاب بـهمن را پشـت سـر دارد مطـالب بـالا، تداعـي   براي خوانندهاي كه تجربة سالهاي پ
ــزاري  كـافي بـراي سرسـپردگـي سـازمانهاي سوسـيال خـرده بـورژواي ايرانـي بـه بـورژوازي و خدمتگ

ــت اسـلامي اسـت.  نظري و عملي آنها به حكوم
ـــم ص ٦٥ ـ٦٤.   (٨١) - هـانري آرون. آنارشيس

ــتي و ...»   (٨٢) - «ائتـلاف دموكراسـي سوسياليس
 (٨٣) - انگلس مينويســد : «وظيفـة پيشـوايان بـه ويـژه عبـارت از آن خواهـد بـود كـه در تمـام مسـائل 
ــازند، بيـش از پيـش از زيـر بـار نفـوذ عبـارات سـنتي متعلـق  تئوريك بيش از پيش ذهن خود را روشن س
ــه آزاد گردنـد و هميشـه در نظـر داشـته باشـند كـه سوسياليسـم از آن موقعـي كـه بـه علـم  به جهان كهن
ــا آن چـون علـم رفتـار كننـد يعنـي آن را مـورد مطالعـه قـرار دهنـد.  تبديل شده استايجاب ميكند كه ب
اين خودآگــاهي را كـه بديـن طريـق حـاصل شـده و بطـور روزافزونـي در حـال ضيـا و روشـني اسـت، 
ــن تودههـاي كـارگـر بـا جديتـي هـرچـه تمـامتر پراكنـده نمـود و سـازمان حـزب و سـازمان  بايد در بي
اتحاديهها را هرچه بيشتر فشــرده و محكـم سـاخت ...» (بـه نقـل از چـه بـايد كـرد لنيـن از منتخـب آثـار 

ــدي ص ٨٣.)  يكجل
ــاهي و حركـت خودبخـودي اهميـت عمومـي عظيمـي را كسـب مينمـايد و در   (٨٤) - «... رابطه بين آگ

ــور وتـأمل نمـود.»  اطراف آن بايد بطور مفصل غ
ــه آگـاهي سوسـيال دموكراتيـك در كـارگـران اصـولاً  نميتوانسـت وجـود داشـته باشـد .   «ما گفتيم ك
اين آگاهي را فقــط از خـارج ممكـن بـود وارد كـرد. تـاريخ تمـام كشـورها گواهـي ميدهـد كـه طبقـة 
ــد آگـاهي ترديونيونيسـتي حـاصل نمـايد، يعنـي اعتقـاد حـاصل كنـد  كارگر با قواي خود منحصراً ميتوان
ــه بدهـد، برضـد كارفرمايـان مبـارزه كنـد و دولـت را مجبـور بـه صـدور قوانينـي  كه بايد تشكيل اتحادي
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بنمـايد كـه بـراي كـارگـران لازم اسـت و غـيره، ولـي آمـوزش سوسياليسـم از آن تئوريهـاي فلســـفي، 
ــع  تـاريخي و اقتصـادي نشـو و نمـا يافتـه اسـت كـه نمـايندگـان دانشـور طبقـات دارا و روشـنفكران تتب
ــس موجديـن سوسياليسـم علمـيِ معـاصر نـيز از لحـاظ موقعيـت اجتمـاعي  نمودهاند. خود ماركس و انگل

ــنفكران بـورژوازي بودنـد.» (همانجـا صفحـات ٤ ـ٨٣.)  خود در زمرة روش
 (٨٥) - «پـرودون مـيگفـت كمونيسـم يعنـي فقـر و تهيدسـتي همگـاني، او خواهـان اجتمـاعي اســت از 
صاحبان حرفــه و صنـايع و كشـاورزان و بـورژواهـا كـه بـراي حفـظ اسـتقلال و آزادي خـود پيوسـته در 

ــند.» (هـانري آرون، «آنارشيسـم»، ترجمـة فارسـي ص ٩٤.)  حال مبارزه ميباش
ـــا   مـاركس در مـورد پـرودون مينويسـد : «در آنجـا  [ در فقـر فلسـفه ]  مـن ضمـن سـاير چيزه
نشان دادهام كه او به درون ديــالكتيك علمـي نفـوذ نكـرده و بعكـس، خـود در توهمـات فلسـفة متـافزيك 
ــولات اقتصـادي را بـه مثابـة بيـان تئوريـك مناسـبات تـاريخي توليـد كـه متنـاظر بـا  سهيم است، زيرا مق
ــامل توليـد مـادي اسـت نميبينـد، بلكـه بدلخـواه، آنـها را بـه ايدههـاي ابـدي از قبـل  سطح معيني از تك
ــورد جنبـي و گـذرا، يكبـار ديگـر بـه نقطـه نظـر اقتصـاد بـورژوائـي  موجود تبديل ميكند و در اين برخ

ــات ص ٥ ـ ١٤٤)  ميرسـد.» (منتخـب مكاتب
ــيار دشـمني خـود را بـا سيسـتم اشـتراكي بيـان كـرده و بعقيـدة او دولـت   (٨٦) - «اشتيرنر باصراحت بس
ــالكيت فـردي را بـراي فـرد بـاقي گذاشـته و مـرام اشـتراكي ايـن تنـها  ليبرال دست كم يك امتياز يعني م

امتياز را كه نشانة استقلال فردي اســت از فـرد گرفتـه اسـت.» (هـانري آرون. همانجـا) 
 (٨٧) - يكي از نتــايج مسـتقيم چنيـن برخـوردي القـاء ايـن حـالت روحـي در بيـن پـيروان و طرفـداران 
سوسياليسم خرده بورژوائي است كــه انگـار شـكافي عظيـم و غـير قـابل عبـور بيـن تودههـا و رهبرانشـان 
ــارت تـودة تشـكيلات در مقـابل عظمـت شـگرف دانـش رهـبران. ديگـري جـزم  وجود دارد. احساس حق
ــه و فرمولـهاي رهـبران و نـه عـادت بـه برخـوردي نقادانـه بـه افكـار و امـور. و ديگـري  سازي از انديش

ــاني بيمنطـق.  اطاعت كور يا نافرم
ــه نقـل از كتـاب «آنارشيسـم» نوشـتة دانيـل گِـرَن - از انتشـارات گاليمـار،   (٨٨) - عبارت درون گيومه ب
پاريس ١٩٦٥ - اســت. دانيـل گِـرَن كـه خـود آنارشيسـت اسـت ايـن جنبـه از ديـدگـاه پـرودون را نقـد 

دـ.  ميكن
 (٨٩) - مـاركس در مـورد پـرودون مينويسـد : «پـرودون گرايشـي طبيعـي بـه ديـالكتيك داشـت امــا از 
ــرده  آنجـا كـه هـرگـز ديـالكتيك علمـي را نفـهميد از سفسـطه فراتـر نرفـت. ايـن بـه خـاطر روحيـة خ
بورژوائي او بود. خــرده بـورژوا مـانند رومـر  Raumer  مـورخ، مركـب اسـت از «يـك جنبـه» و «از جنبـة 
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ــافع اقتصـادي و بنـابراين در سياسـت، در ايدههـاي دينـي، علمـي و هـنريش چنيـن  ديگر». او در زمينة من
ــيزش چنيـن اسـت. خـرده بـورژوا تنـاقض مجسـم اسـت. و اگـر  است. او در اخلاق و خلاصه در همه چ
ــد، بـزودي عـادت ميكنـد كـه بـا تردسـتي بـا تناقضهـاي خـود بـازي  مانند پرودون آدمي اهل فكر باش
ــات پيـش بينـي نشـده، پـر سـر و صـدا، گـاه افتضـاحآميز و گـاه  كند و مطابق با شرايط، آنها را به تناقض
ــيزة ايـن اشـخاص  خودنمـائي  آنهاسـت و مـانند همـة خودنماهـا جـز بـراي  درخشان مبدل سازد. تنها انگ

پيروزي آني و احساسي، مقصد ديگري ندارنــد» (از نامـة مـاركس بـه شـوايتزر). 
ــه دربـارة بـاكونين مينويسـد : «بـراي بـاكونين آئيـن و آمـوزش چـيزي فرعـي و   او در همين زمين
صرفاً وسيلهاي بود براي خودنمائي. اگر به عنوان تئوريســين او صفـر اسـت بـه عنـوان دسيسـهگـر ايـن را 

ــة مـاركس بـه بولتـه  Bolte  ٢٣ نوامـبر ١٨٧١).  در ذات خود دارد» (از نام
 (٩٠) - مكاتبات ماركس و انگلــس، ترجمـة فرانسـوي چـاپ مسـكو ص ١٣٤. 

ـــوي   مـاركس در اينجـا بـا تمسـخر از «نـوآوري» سـخن مـيگويـد زيـرا ايـن ايدههـا قبـلاً از س
ــرح شـده بـود و تلاشـهائي نافرجـام بـراي بـه عمـل  سوسياليستهاي فرانسوي در انقلاب ٤٩ - ١٨٤٨ مط

ــه بـود.  درآوردن آن صورت گرفت
 (٩١) - به طور مثال ميتوان از ماكس اشــتيرنر (از پيـامبران آنارشيسـت) نـام بـرد. او همـة جامعـه را بـه 
«من» و «دولت» تقسيم ميكرد. از نظــر او «مـن» معيـار همـة ارزشـها، حقـوق و داوريـها بـود و «جامعـه» 
و «دولت» دشمن «من». او بجاي جامعــه كـه چـيزي «جـبري» و دشـمن «مـن» اسـت، اتحاديـة داوطلبانـة 
ــه ميكـرد. (ر. ك بـه مـاركس و انگلـس «ايدهئولـوژي آلمـاني» ترجمـة انگليسـي چـاپ  «من»ها را توصي

ـــم» ص ٣٩ - ٣١.)  ١٩٧٦ مسـكو. ص ٤١٨ - ٢٥٧ و دانيـل گِـرَن «آنارشيس
 (٩٢) - در جنبـش چـپ ايـران، ايـن يـك سـنت قديمـي و يـك «ورزش ملّـي» اسـت. لازم نيسـت كــه 
چشمان بسيار بينائي داشــته باشـيم تـا دهـها مـانند «نچـايف» آنارشيسـت توطئـهگـر روسـي را در جنبـش 

سي سال اخير ايــران ببينيـم. 
 (٩٣) - باكونين به ماركس و انگلــس در مـورد نفرتشـان از «لومپـن پرولتاريـا» انتقـاد كـرده و مينويسـد 
ــا ]  و نـه در قشـرهاي بـورژوا شـدة تـودة كـارگـري اسـت كـه روح و  : «تنها در او  [ در لومپن پرولتاري

نيروي انقلاب اجتماعي آينده مســتقر اسـت». (بـه نقـل از «آنارشيسـم» - دانيـل كِـرَن - ص ١٦.) 
 (٩٤) - در برخي اين فردگرائي با اعتمــاد بـه نفـس و اميـد بـه موفقيـت آتـي همـراه اسـت و در برخـي 
ديگر با نا اميدي، فرو رفتن در خــود، توهـم و خيـالپـردازي، و تخريـب. در يكـي فـردگرائـياي از گونـة 
ــان «  روبينسـون كروزوئـه ايجـاد ميشـود و در ديگـري از نـوع اسـتاوروگيـن يكـي از شـخصيتهاي رم
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ــه شـخصيتي شـبيه نچـايف داشـت؛ يـا راسـكلنيكوف شـخصيت اصلـي  تسخيرشدگان » داستايوفسكي، ك
ــايت و مجـازات» داستايوفسـكي.  رمان «جن

ــاكونين بـه افسـران روس» و آئيننامـههاي تشـكيلاتي گـروه بـاكونين.   (٩٥) - رجوع كنيد به «خطابية ب
ــب آثـار يكجلـدي لنيـن ص ١٠٢.   (٩٦) - «چه بايد كرد» منتخ

 (٩٧) - انگلس، مقدمــة «مسـئلهي مسـكن» ص ١٣. 
 (٩٨) - «آنارشيسـم و آناركوسنديكاليســـم» ص ٢٢. 

ــائل جنبـش كـارگـري ص ٧٦.   (٩٩) - گزيدة مقالات دربارة مس
ــات ٤ - ٣٩٣.   (١٠٠) - منتخـب يكجلـدي صفح

 (١٠١) - همانجـــا ص ٤٣٣. 
 (١٠٢) - همانجـــا ص ٣٨٧. 
 (١٠٣) - همانجـــا ص ٦٤٩. 

ــه و ياداشـتها بـر لودويـك فوئربـاخ، ص ٧٦.   (١٠٤) - پلخانف : مقدم
 (١٠٥) - رجوع كنيد بـه «دربـارة مسـئلة مـالكيت» جلـد ٣٨ مجموعـة آثـار لنيـن، صفحـات ٣٦١ - ٣٥٧، 

ترجمة انگليســي. 
ــش كـارگـري».   (١٠٦) - «اختلافات درون جنب

 (١٠٧) - منتخـب يكجلــدي ص ٥٠٢. 
ــروپاشـي بلـوك شـرق، بخشـي از ايـن رفرميسـم بـا نفـي ديكتـاتوري پرولتاريـا، در   (١٠٨) - از زمان ف
ــي اسـت. بخشـي ديگـر حتـي از ايـن حـد فراتـر رفتـه و بـا انكـار  حال چرخش بسوي رفرميسم بورژوائ
تئوري انقلابي بطــور كـامل بـه رفرميسـم بـورژوائـي درغلتيـده اسـت. يكـي از علـل مـهم ايـن مسـئله، 
ــر وجـدان سياسـي تـودة طبقـة كـارگـر وارد كـرده و موجـب نابـاوري و  صدماتي است كه رويزيونيسم ب
بياعتنائي موقت آنان نسبت به كمونيســم شـده اسـت. در ايـن حـالت بـراي رفرميسـم خـرده بـورژوائـي، 
ــه و تئـوري انقلابـي، جدائـي كـامل و هميشـگي بوجـود آمـده اسـت،  كه تصور ميكند بين تودههاي طبق

ــوري و تـاكتيك انقلابـي، بـاقي نميمـاند.  علتي براي پذيرش ظاهري تئ
 (١٠٩) - مجموعة آثــار لنيـن جلـد ٥ ص ٨ ـ ٣٢٧. 

 (١١٠) - دربارة نظرية دكــتر اميـل سـاكس رجـوع كنيـد بـه «مسـئلة مسـكن» انگلـس و صفحـات ١٥ و 
ــته.  ١٦ در همين نوش



 

 

٩٥

ـــاپ آلمــاني   (١١١) - فقـر فلسـفه - ترجمـة انگليسـي - چـاپ پكـن ١٩٧٨، از مقدمـة انگلـس بـر چ
١٨٨٥، ص ٦. 

ــفه»، ترجمـة انگليسـي چـاپ پكـن ١٩٧٨ ص ٩٨.   (١١٢) - ماركس «فقر فلس
ـــت.   (١١٣) - همانجا ص ١١٤.   مطـالب داخـل كروشـهها  [    ]  از ماس

ــأكيد از خـود مـاركس اسـت.   (١١٤) - همانجا ص ١١٣. ت
 (١١٥) - مقدمة انگلس بر «فقــر فلسـفه» ترجمـة انگليسـي چـاپ پكـن، ص ٨ - ٧. 

 (١١٦) - مطالب داخل گيومههاي ايــن پـاراگـراف از نامـة ١١ اكتـبر ١٨٧٥ انگلـس بـه براكـه اخـذ شـده 
تـ.  اس

 (١١٧) - رجوع كنيد به نامهاي كه انگلــس در رابطـه بـا برنامـة گوتـا در يـازدهم اكتـبر ١٨٧٥ بـه براكـه 
نوشت. ترجمة «نقد برنامة گوتا دوازده نامـه از انگلـس و ياداشـتهاي لنيـــن» مــترجم : ع ـ م. 

ــات اداري سـال ١٨٧٣ اسـت كـه بـراي كمونـها ايـن حـق را ميشـناخت   (١١٨) - منظور انگلس اصلاح
ــان تعييـن ميكردنـد - انتخـاب كننـد.  كه مديران خود را - كه تاآن زمان مالك

 (١١٩) - پيـش از كشـف اكسـيژن، شـميدانها سـوختن اجسـام در محيـط را بـرپايـة فـرض مـادة قــابل 
اشتعالي بنام فلوژيستون توضيح ميدادند كه مطــابق ايـن نظـر از اجسـام بـهنگام سـوختن خـارج ميشـد. 
با مشاهدة اينكه برخي اجسام سـاده بـه هنگـام گـرم شـدن اضافـه وزن پيـدا ميكردنـد، طرفـداران نظريـة 
ــده را بـا ايـن فـرض كـه فلـوژيسـتون داراي وزن منفـي اسـت توضيـح ميدادنـد و  فلوژيستيكي اين پدي
ــنگينتر از همـان جسـم بـا فلـوژيسـتون اسـت. بدينسـان، تخيّـل بـه  ميگفتند يك جسم بي فلوژيستون س
ــه فلـوژيسـتون نسـبت داد ولـي در شـكل معكـوس  آن. كشـف اينكـه  تدريج خواص مختلف اكسيژن را ب
ـــة اكســيژن  [ در  سـوختن عبـارت اسـت از تركيـب اجسـام بـا جسـمي ديگـر بـه نـام اكسـيژن، و تهي
ـــي  [ در  آزمايشـگاه ]  بـه فرضيـة فلـوژيسـتون پايـان داد، امّـا شـيميدانهاي سـالخورده مقـاومتي طولان

پذيرفتن نظرية جديد ] از خود نشــان دادنـد. (زيرنويـس انگلـس). 
ـــيال، ١٩٧٦ ص ١١١ -   (١٢٠) - انگلـس «مسـئلهي مسـكن»، ترجمـة فرانسـوي، پـاريس، اديسـيون سوس

 .١٠٩
ـــد : «اختلافــات   (١٢١) - لنيـن سـال ١٩١٠، در «اختلافـات درونـي جنبـش كـارگـري اروپـا» مينويس
اصلـي تـاكتيكي در جنبـش كـارگـري معـاصر اروپـا و آمريكـا بـه مبـارزه بـا دو گرايـش بـزرگ كــه از 
ــارتند از  ماركسيسـم، تئـوري مسـلط جنبـش كـارگـري، جـدا شـدهاند، برمـيگـردد. ايـن دو گرايـش عب
ـــم، آناركوسوسياليســم). ايــن دو  رويزيونيسـم (اپورتونيسـم، رفرميسـم) و آنارشيسـم (آناركوسنديكاليس



 

 

٩٦

ـــري مســلّطند،  طــي  انحـراف از تئـوري ماركسيسـتي و از تـاكتيك ماركسيسـتي، كـه در جنبـش كـارگ
ـــكلهاي مختلــف و در  دورهاي بيـش از نيـم قـرن  در جنبـش كـارگـري تـودهاي كشـورهاي متمـدن بـه ش

ــاهده ميشـوند.»  طيفهاي گوناگون مش
 او در همانجا ميافزايــد كـه ايـن انحرافـات كـه در همـة كشـورها، مسـتقل از تفاوتهـاي آنـها از 
نظر فرهنگي و ســنتي وجـود دارنـد محصـول تصـادف نيسـتند و علـل اقتصـادي - اجتمـاعيِ بـروز آنـها 

ــح ميدهـد.  را، در اين مقاله توضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


